شیوہ درست قول دادن به کود کان 


شبنم قلی‌خانی در استرالیا: 
شاره ۳۵۹۸ 
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ ھنوز نتوانستەام 


بها۱۵۰۰تومان " باش ایط اینحا ۸ ٹر سند 
کنار بیایم «پته»شان راروی 
آب بریزم 


مج 
ےو ده 


کا ایا ا ۱ 


QR Code 


۱ از فدرت. زیبایی و فن اوری 


| جاروبرقی | مدل کمپرسسور ۲۵۰۰۷۷ 

: سیستم بسیار قوی مکش 

۔ کنترل بر روی دسسته لوله خرطومی جهت تنظیم میزان مکش و روشن, خاموش نمودن دستگاه 
از طریق امواج رادیویی (ا۵تا0:۱) (Radio Wave Reêrıote‏ 

, امکان استفاده از اتواع باکت دائمی» ضد آلرژی و کاغذی همراه با ۴ باکت ضسدیه 

۔ برس پربازده جدید جهت افزایش قدرت مکش 

۔ حجم بالای کیسه گرد و خاک (۸ لیت 

. فیلتر ورودی (میکروفیلتر) و خروجی (هپسا) هوا 

+ سیستم پارک لوله تلسکوپی در زیر و پشت محصول 

, نغافگز الکٹروتیکی پر شدن کیسه آشفال 

, تشانگر الکترونیکی تغییراث قدرت مکش 

نشیم جم کن اتوماتیکت 

. برس مخصوص عبل, درزگیر عوکت و پرده 

٭ صدای بسیار ک: حداقل صدای مراحم ۷۵ دسی بل 
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www.parskhazar.com 


یادویادوارہ 


یادداشت‌هفته 


لحظه‌های‌ماورایی 
دیدنیهای ایران 
ماجرای واقعی خارجی 


گزارش از زندان 

سوژه 

پیشکسوتها 

ماحراهای خواستگاری 
در پیج و خم داد گاه 
مصاحبه ورزشی 
مسابقه بزرگ داستان نویسی 
پاورقی خارجی 

از گوشه و کنارجهان 
راز سلامتی 

یک هفته حادثه 

پاورقی تار یخی 

قصه یک اه 
تماشاگه‌راز 

نوشته‌های ناب 
جدول‌متقاطع 

جدول شرح در متن 
باهوش خود کلنجار بروید 
داستان پلیسی 

از نگاه دیگر 

ورزشی 

تعبیر خواب 
پیغامهای روشنایی 
نقاشی‌های شما 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaatcom‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۵۹۸ - چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ 
۳ جمادی‌الاول ۱۴۳۵ ۵ مارس ۲۰۱۴ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اده نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


ياد ویادواره 


در گذشت د کتر «محمد مصدق» 

دکتر محمد مصدق, در سال ۲۶۱ ۱ش در روستای 
احمد آباد در اطراف تهران به دنیا آمد. وی در سال ۱۲۹۹ش 
به سمت‌های وزير دارایی, وزیر خارجه و سپس نمایند گی 
مردم تھران در مجلس شورای ملی بر گزیده شد. اما پس از 
آن» برای مدتی, از سیاست کنار گرفت. د کتر محمد مصدق 
در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ش. موفق شد تا قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را به تصویب مجلس شورای ملی 
و سنا برساند. مصدق یک سال بعد به دلیل درخواست به دست گرفتن وزارت جنگ وعدم پذیرش آن 
توسط محمدرضا پهلوی, بدون مشورت با کسی از مقام خود استعفا داد. شاه نیز بلافاصله احمد قوام را 
به این سمت بر گزید. این واقعه باعث خشم مردم و روحانیت و قیام مردم به رهبری آیت‌اله کاشانی شد 
وپس قیام خونین ۰ تیر شاه مجبور به عقب نشینی شد ود کتر مصدق پس از ۰تیر ۱ وروی کار 
آمدن مجدد. تصور می کرد که مردم همیشه از او حمایت خواهند کرد. در نهایت کار بدانجا رسید که 


حتی الله کاشانی رااز دخالت در امور دولت وسیاست برحذر داشت وموجبات ضعف نهضت فراهم 
آمد بت که در جریان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش, دولت مصدق به آسانی سقوط کرد و اوباعده‌ای 
از یارانش دستگیر و زندانی و پس از محا کمه, به سه سال زندان محکوم شد. مصدق پس از طی دوران 
محکومیت به روستای احمد آباد در غرب تهران تبعید گردید وپس از چند سال تبعید در ۱۴ اسفند 
777ھ" ۴سالگی در آنجا در گذشت و در زاد گاه خود به خاک سپرده شد. 


در گذشت سید جمال الدین اسدآبادی 

در ۱۸اسفندماه سال ۱۲۷۵ھجری شمسی «سید جمال‌الدین اسد آبادی» 
حکیم. فیلسوف و آزادیخواه جهان اسلام در گذذشت. سید جمال در جوانی از ایران 
به‌هند رفت واین آغاز سفر طولانی اوبه سرزمینهای اسلامی و مبارزه با استعمار بود. 
۱ سید جمال درمصر با شیخ محمد عبده به ترویج افکاراسلامی پرداخت و برای این 

۱ | کار «هفته نامه غروة الوٴثقی>رامنتشر کرد .این روزنامه پس از۸ ۱شماره توقیف 
ہے ۱ شد. سید جمال را مظهر اندیشه اتحاد اسلام خوانده‌اند. او در مقطعی ازمبارزه خود 
به دعوت ناصرالدین شا به ایران آمد.این شاه قاجار قصد داشت ازوحدت اسلامی مورد نظر سید وھمچنین 
شخصیت او به نفع خود سود برّد اما درمدتی کوتاہ دریافت که سید و اندیشەھایش برای او خطرناکند؛ ازاین رو 
وی را به عراق تبعید کرد. جوهره افکارسید جمال‌النین را دروحدت مسلمانان جهان می توان خلاصه کرد. 


درگذشت سیمین دانشور 
دانشور در سال ۱۳۰۰ شمسی در شرراز متولد شد. او فر زند محمدعلی دانشور (پزشک) و 
قمر السلطنه حکمت (مدیر هنرستان دخترانه و نقاش) بود. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را مدرسه 
انگلیسی مھر آیین انجام داد و در امتحان نهایی دیپلم شا گرد اول کل کشور شد. وی در ۱۳۲۸ با مدرک 
دکتری ادبیات فار سی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. سیمین دانشور در هجد هم اسفندماه سال 
۰ در خانه‌اش در تهران در گذشت. 


تسلیت به همکاران 
باخبر شدیم‌همکار گرامیمان قایان امیر و مهدی مومن زاده در غم از دست دادن عزیز خود سوگوار 
شده‌اند. بدین وسیله مصیبت وار ده رابه ایشان تسلیت گفته. برای تازه‌در گذشته رحمت و مغفرت و 
برای بازماند گان صبر و شکیب از در گاه خداوند منان مسئلت 


هفنه آبنده شمارہ ویژه نوروز ۱۳٩۳‏ 


شماره بعری مبله شامل مصافبه‌های افتصاصی و پرماجر هگ زار ش‌هاء استان‌ها و مطالب ج زاب و تلرار نشرنی 
فواهر بور. این مله رر تاریخ۲۱اسفنر رریلصر صفحه وبه قیمت روهز ار تومان تق یم شمافوائئرگان عزیز فواهر 
شر. پس با توه به مشلل همیشل یکمبور مجله از همین هالا به فر تویه این شماره ویژه باشیر. 

در شم ن آن رسته از علاقمنران یله بامشل لگمبورمله ر ر شور وربار فور روبروهستنر می توائنر با نشانی 
رقیق رکه رر ساعت‌های اراری روزهای شنبه تاچهار شنبه‌با واه توزیع وفروش به شماره‌های 9۲۹۹۹۳۲۸۳ 
۲۹۹۹۳۴۶۱ موضوع رارر میان‌بلزارنر تا نسبت به رفع مشُلل اقرا" شور. 


داریم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


۶ مد ۹۲ مات تم 


دنام دادن و بد 


ددا 


نی و ھر زه گو بی از نشانه‌های نفاق و دورو یی است ۵ صا 


دق 
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بادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


روت خانوادهاست 


بسیاری از ما گمان می کنیم ثروت یعنی داشتن 
پول نقد یایک حساب بانکی پر یایک خانه یا باغ 
و...یاثروت جواهراتی است که به همراه‌داریم ويا 
ما رت او ای 
که برای خانه می‌خريم و... لبتهاینها فروت هستند 
اما اینکه چطور به دست می ایند و برای بدست 
آوردن آنهاچه هزین ای می‌پر دازیم نکته بسیار 
مهمی‌است که گاه‌از آن غفلت می‌ورزیم. همین 
خلط مبحث باعث می شود که مادر بسیاری از 
موارد راه به بیسراہ ببریم. یعنی به جای آنکه ثروت 
به دست آوریم از ثروت‌های بسیار مهم تری غفلت 
می‌کنیم. از جمله ثروتی که همه داریم واز آن 
غافلیم. این ثروت, خانواده است که اگر صمیمی: 
گرم. پرشوق و نشاط, بامحبت و در روند متعالی و 
خداپسندانه باشد بزر گترین سرمایه است وبا آن 
می توان به همه ثر وت‌ها نیز دست یافت. انسان اما 
به دنبال یک گمشده‌همیشگی است و آن آرامش 
است. یک خانواده خوب آرامش به دنبال می آورد 
وهمین آرامش از هر سرمایه دیگری لذ تبخش تر 
ا 

دراین زمینے مثال‌های فراوانی می توان زد. 
ےعلق ظلافحلےراضال رد کے کر 
دارن د. خانه بزرگ:اتومبیل شیک, وبسلاوباغ 
0 دروت غا دمو 
۰۷۵ کییکیگٌ د 
شما از این نمونه‌ها کم نیستند. 

درقطےطل ل خاقوامل ی رای وان رام 
گرفت که در ظاهر هیچ ثروتی ندارن د. خانه‌ای 
کوچک ود ر آمدی اند ک.امافروت بز رگ خود 
راحفظ کرده‌اند. خانواده گرمی دارند همه دراین 
خانواده خودرامسگؤول می‌دانند همه به یکدیگر 
عشق می‌ورزند و به خاطر آرامشی که دارند 
ما ی 
زند گی نیز موفق‌ترند. برای آنکه بهتر دریابیم این 
ثروت چقدر مهم است بد نیست به ذ کر یک مثال 
بپردازیم. 

فرض کنید شما با چند جا کار کردن و زحمت 
کشیدن و به اصطلاح این کلاه‌و آن کلاه کردن 
ثروتی اندوخته‌اید و حال همه چیز دارید. یک مر تبه 
خبر می ر سد که فر زند شما که حتی شاید یک‌ساعت 
در روز هم با او نبوده‌اید گرفتار دوستان ناباب شده 


۴ 


1 کک 
ضا اٹ اش 


وفلان کا راہ ر کب شده است. کا که مار 
آبرویتان رادر معرض خطر گذارده است. می‌بینید 
که ثروت شما باید به پای ثروتی که‌از آن غفلت 
کرده‌اید ریخته شود اماباز هم نمی تواند آرامش 
شمارابر گر داند. کافی است فر زندان شما با شما 
بیگانه باشند وبه خاطر غفلتی که غیبتمان داشته 
است در مسیری افتاده‌اند که دوست نمی دارید. 
در این صورت همه ثر وتی را که نیز اندوخته‌اید در 
معرض خطر قرار می گیرد.اگر فرزند شما کارش 
به سرقت. اعتیاد. قمار. روابط نامشر وع و... و خدای 
ناکرده حتی در گیری و نزاع و قتل بکشد با چه 
سرمایه‌ای می توانید خود رااز آسیب اعمال او در 
امان نگه دارید؟ 

حتی اگر خوب او راتربیت نکر ده باشید وبرايش 
وقت کافی نگذاشته باشید یا خدای ناکر ده‌بامال 
حرام و نامشروع بز رگش کرده باشید نه تنها ثروتی 
برای شما به حساب نمی آید بلکه این ظر فیت در او 
هست که همه ثروت شما را نیز به باد فنا بسیارد. 

حرتطعطلل اکر ا ام کے داد 
وهمراه و همدل ومسؤول و فرزندان شمافرزندان 
کی اند اهل درس تحص و کرو کار 
می‌توانند هم موجب افتخار و سربلندی شما گردند 
وهم خود یک سرمایه پایان‌ناپذیر به حساب 
می آیند. خانواده‌های بسیار فقیری را می توانید 
پیدا کنید که زند گی رابافقر وسختی و تنگدستی 
گذرانده‌اند.اما چون محیطی گرم و باصفا داشته‌اند 
فرزندانشان قله‌های ترقی و رشد راپیموده‌اند و 
جدای انکه هر چه در ارزویشان بود به دست امد 
غرور افتخار نیز همراهشان آمد. 

خانواده همیشه یک ثروت است وبهترین 
سرمایه به حساب میآید.همه‌مااین ثروت راداریم. 
برخی آن راقدر می‌دانند و قدر می‌شمارند و برخی 
به دنبال سراب می دوند و به خاطر سر مایه‌هایی که 
بااین سرمایه قابل قیاس نیست تيشه به ريشه این 
دروب می رسد 

۹۳۷۳ ہہ" 
سخت اقتصادی فرصت چندانی برای حفاظت و 
حراست کافی از این سرمایه نداریم. 

در این ميان البته تنها ما مقصر نیستیم. دولت 
ومسوولان نیز باید آرامشی رادر فضای اقتصادی و 
اجتماعی فراهم آورند تاالتهابات ونوسانات وسختی 
و تنگی معیشت. جامعه رابه سمت و سویی نبرد که 
کیان خانواده به خطر بیفتد. تکانه‌های اقتصادی به 
همان نسبت که اوضاع دولت رابه هم می‌ریزد. 
اوضاع ملت رانیز بیش از آن دچار مخاطره می کند 
واین تکانه‌هابر کیان خانواده‌ نیز اثر می‌گذارد. 
اماباهمه این وجود خودمان نیز باید با تغییرات 
صحیح در سبک زند گی از سرمایه گران‌سنگی به 
نام خانواده حراست کنیم واجازه ندهیم تااین ثروت 
از دستمان خارج شود. ۴ 


مار ۳۵۹۸ 


و 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


بیاای‌پناه بی‌پناهان 
ای‌پنهقلب ی 
بگیر. ای ھمیشے همراه قلب خسته! مابی تو پناه و 
ماوایی نداریم.بیاو بانور وجودت مار ااز تاریکی و 
گمراهی برهان. 
بیابرایمان باصدای آسمانیات‌قر آن تلاوت کن 
ومژده‌عدل و عدالت بده. بیا که بی تو تمام حر فهایمان 
بوی دلتنگی می‌دهد. پس کدام جمعه می آیی؟ 
عبد المجید کاظمی نوقابی -گناباد 
زدودن زنگار کینه و کدورت 
خیابان‌هاش لوغ و سنگینی ترافیک, رانند گان و 
سرنشینان خودر وها را کلافه کر ده است. در شر ایطی 
را مجا لورا ق خر بانی گناد عه‌است.باز 
هم مردم با بودجه اند ک خود به پیش واز بهار می روند. 
بهاری دل‌انگیز و سرشار از نشاط و شادی. به راستی 
اگر بهار هم نبود. مر دم با توجه به مشکلات موجود. 
کمتر فرصت دید وبازدید از بستگان رابه دست 
می آوردند. وقتی پای گفت و گوی برخی از خانواده‌های 
پایتخت‌نشین.می‌نشینيم. می گویند: خواهرم در فلان 
نقطه تهران و برادرم در آن سر تهران است. اما فرصت 
گفت و گوی تلفنی با یکد یگر راهم نداریم, چه رسد به آن 
که‌دیدار داشته باشیم. عده‌ای‌هم معضلات اقتصادی را 
بهانه‌ای برای فر ار از دید و بازدید و به جای آوردن صله 
ارحام می‌دانند. برخی‌ها ساعت‌ها وقت مفید و باارزش 
9۶پ سے 
بستگان درجه یک خود هم غافل می شوند. به هرجهت 
تعطیلات عید نوروز بهترین فرصت برای دید و بازدید 
ازاقوام و آشنایان وزدودن زنگار از کینه و کدورت است. 
جای آن‌دارد که از چنین فرصت‌هایی به بهترین نحو 
استفاده کنیم و قدر یکدیگر رابیشتر بدانیم! 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
سد و مانع راد... 
می گویندامیر دیاری تخته سنگی رادر میان راه‌عبور 
ومرورمردم قرار داد... بعضی بی‌تفاوت از کنار تخته 
سنگ عبور می کر دند. تعدادی هم وقتی بااین صحنه 
روبروشدند,زیر لب غرولند زدند کە:این چه دیاری 
است:هیچ چیز سر جایش نیست و نظم و قانون ندارد! 
اما نزدیک غروب آفتاب یک روستایی با پشت بار میوه 
به تخته سنگ سر راہ نزدیک شد وقتی تخته سنگ وسط 
جاده‌رادید. خونسردانه بارهارازمین گذاشت وباهر 
تقلایی بو د تخته سنگ رااز وسط جاده کناری قرار داد 
ناگهان کیسه‌ای را زیر تخته سنگ یافت. آن را گشود و 
داخل آن با تعجب چند سکه طلا یافت و یک یادداشت 
که امیر آن دیار در آن بدین مضمون‌نوشته بود:«هر سد 
و مانعی می‌تواند یک شانس برای تغییر زند گی باشد.» 
نکته وبام ار زشمند آین حکایت این است: قطعه سی 
که مانع و سد راہ افراد ضعیف است, در راهانسانهای توانا 
و بااراده به مثابه پله‌ای است که آنان رابه سوی تر قی و 
تعالی و خوشبختی رهنمون می‌سازد! 
صفر مدانلوکردی -باپلسر 


بازھمترافیک 

تردیدی‌نیست مدیریت ترافیک آشفته کلان 
شھری مثل تھران کار ساده‌ای نیست پارامترهایی 
مشل تمر کز جمعیت,ناکافی بودن ظرفیت خیابان‌ها, 
پراکندگی ادارات مورد رجوع عموم. کمبود وسائط 
نقلیه عمومی, افزایش مسافر تهای درون شهری 
(گاهی برای انجام یک کار ساده‌اداری چند بار باید 
مراجعه کرد) وجود صدها وسیله نقلیه فررسوده و 
کندرومسافر کشهای غیر مجاز( گاهی بر ای سوار و 
پساده کردن در جاهای غیرمعمول ایسستاتی طولانی 
ایجاد می کنند) کمبود پار کینگ عمومی, تر دد انبوه 
موتورسوار که این روزه اپیاده‌روهاهم از دست 
١ 75284‏ ابا N‏ 
فرهنگی وروانی فا کتورهایی هستند که به طور مستقیم 
یاغیرمستقیمد رنابسامانیترافیک دخالت دارند.البته 
شهرداری در این سالها بسیار تلاش کرد تا ترافیک را 
تاحدممکن روان کند صد البته این گونه خد مات از 
نگاه‌مردم پنهان‌نیستبااین وجودمیزان تصادفات 
وتلفات‌انسانی ناشی از آن‌روبه‌افزایش است.ما 
راهنمایی ورانندگی (باتقدیر از زحمات فراوان پر سنل 
خدوم آن) بدون در نظر گرفتن عوامل متعدد و سبب 
کا حادثه که‌نیاز مند کارشناسی دقیق ات معی ولا 
دو کار ساده انجام می‌دهد يا جریمه راافزایش می‌دهد 
یا محدودیت سرعت بر قرار می کندا؟ 

با کمی بررسی می‌توان گفت هیچ کدام از این دو 
روش تاکنون تاثیر قابل توجه نداشتند چون افزایش 
جریمه با توجه به سطح در آمد اکثر مردم موجب به 
هم خوردن بهداشت روانی آنهاش ده ضریب دقت 
راکاهش خواه دداد.محدود کردن‌سرعت بااین 
ازدحام خودر وباعث سنگینی ترافیک می شود علاوه 
بر آن مأموران راهنمایی مجبورند برای اجرای قوانین 
خ ود هر روزب 4بهانه‌های مختلف جلوی خودروهارا 
سد کنند. یک روز بابت نبستن کمربند جریمه کنند. 
یک روز بابت معاینه فنی» روز دیگر کنترل زوج و 
فرد فردا آن روز نقص سیستم!؟ بے عنوان مثال در 
مورخ ۱ ساعت ۲۱/۱۰ در رمپ ورودی 
میدان زندان به طرف شمال اتوبان صیاد شیر ازی 
ترافیک سنگین به وجود آمد معلوم شدمأموران 
راهنمایی خودروهایی که چراغ دارای عیب داشته‌اند 
راجریمه‌می کنند آن‌هم پنجاه‌هزار تومان وقتی راننده 


وانت پیکان رابه این مبلغ جریمه کردند آه‌از نهادش 
برخاست وبا گریه می گفت من از صبح تابه حال فقط 
سی‌هزار تومان کار کردم چگونے پنجاه هزار تومان 
جریمه بدهم؟ شما فکر می کنید چنین آدمی با آن 
روحیه آشفته چه بازدهی خواهد داشت؟ چه اشکال 
دارد برای کاهش این معضل دائمی از کارشناسان 
خبره و اهل فن کمک بگیریم پس از بررسی همه جانبه 
سپس اتخاذ تصمیم کنیم!؟ بر ای همیشه نمی توان فقط 
به مردم فشار وارد کر د! اصفر کلانی 
ماد هام شب عید جه کنم ؟ 
راننده‌ای ۴۷ساله ساکن تهرانم که دو فرزند 
دارم و حدود ۰س ال است که رانند گی می کنم و 
همیشه زاین راه‌به لطف خداهزینه تامین مخارج 
رادرمی آوردم.اماچند وقت پیش متاسفانه به طور 
کاملا اتفاقی باسه خودروبر خورد کردم و خسارات 
وارده‌به آنھابرایم بسیار سنگین شد و وقتی به بیمه 
مراجع ه کردم تتھابخشی ا( ۰ ۱۱ ۳۳۱۱۱ 
کردند و در حال حاضر بایت پر داخت حدود ۶میلیون 
تومان آن دست به‌دامن‌اين و آن شدهام به هر کجا 
که رو کردم نتوانستم خسارات باقی مانده راجبران 
کنم و از آنجا که این موضوع زند گی ام را تحت‌الشعاع 
خودش قرار داد. خواستم از خیرین محترم تقاضا کنم 
دراین باره دست این راننده‌رابگیر ند وهر طوری که 
صلاح می‌دانند یاری‌ام کنند حتی اگر قرار باشد آن را 
ماهیانه بازپرداخت کنم قد ردان خواهم بود و همیشه 
دعاگو هستم. ناکد 
اشتباه 
«استام کولیر» یکی از مجریان خوب اخبار بود و 
تخصصش تشخیص وضعیت آب وهواوسر ماو گر مای 
کش ور بود. بااین حال چون در جند ماه گذشته چند 
مرتبه در تعیین در جه‌هوااشتباه کر ده‌بود مسئولان 
تلویزیون 967 به او تذ کر دادند که در برنامه امشب 
آخرین كارش رانجام بدهد وبامر دم خداحافظی کند. 
استام نیز باخونسر دی روبر وی دوربین نشست و گفت: 
«در ایالت متحده‌اگر در تشخیص وضعیت آب و هوا 
اشستباه کنی تور اخراج می کنند اما اگر رئیس جمهور 
باشی‌وبه ۲۰۰میلیون نفر دروغ بگویی همه گویند: 
«عجب سیاستمدار کهنه کاری است» 
مجید کاظمی -گناباد 


| سفن ۹۲ طایات کی‎ ٤ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان خوب 
و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با درخواست مجدد از 
همه شماعز یزان برای پرهیز از ارسال نامه‌های تکراری 
یانامه‌های‌مربوط به سایر بخش‌هابه این جانب ونیز با 
عذرخواهی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخگویی به موقع 
ومناسب به نامه‌های شما عزیزان وفادار و خوب 
6 در 

٭فرزاد الھیاری از گر گان 

نامه جدید شمابه دستم رسید. سعی می کنیم 
برخی از مطالب کوتاهی را که برایمان فرستاده‌اید 
به تدریج مورد استفاده قرار دهیم. از همکاری خوب 
مار رل ند 

٭ محمد هادی درخشان از بندر انزلی 

برای شماخواننده قدیمی که بیش از ۰ ۴سال 
است با مجله اطلاعات هفتگی مأنوس هستید واز 
جمله خوانند گان پیشکس وت مابه حساب می آیید 
آرزوی‌سلامتی, سربلندی وموفقیت دارم.با آقای 
گلیاری صحبت کرده‌ام که از عکس‌های ارسالی شما 
استفاده کند. از اینکه با این همه علاقه و تعصب نسبت 
به مطالب مجله اظهار نظر می کنید خوشحالم. به 
خانواده سلام برسانید. 

٭ غلامعلی چریکی از گچساران 

نامه جد ید شما به دستم رسید. به همکارانی که از 
آنها گلایه کرده‌اید نامه شما رانشان می‌دهم تا پاسخ 
مناسبی ارائه کنند. یک مطلب شما هم در نوبت چاپ 
قرار گرفته است. موفق باشید. 

٭ حسن باوی از تهران 

بااینکه خودم بانظر شماموافقت نداشتم امابه 
جهت احترام به اظهار نظر خوانند گان نامه شمارا 
در نوببت چاپ قرار داده‌ام. همانط ور که می‌دانید 
طرح هدفمن دی یارانەھا اگر اصلاح نش ود قابل 
اسمترار نیست ولذا نمی‌توان به همه یکسان رقمی 
راپرداخت. 

# اسماعیل زرعی از کر مانشاه 

داستان ارسالی رابه آقای شیر زادی سپردہام تا 
موردبررسی قرار گیرد.از اینکه حر وفچینی شد هو منظم 
مطلبتان راارسال کردهاید متشکرم. موفق باشید 

٭ ایرج فدایی بیورزنی از لوشان 

نمابر اخیر شماهمکار گرامی به دستم رسید که 
مربوط می شد به تجمع کار گران شر کت ذغال سنگ 
البرز غربی(معدن سنگ لوت) و بیکاری تعدادی از 
کار گران وعدم پرداخت حق وق کار گران کارخانه 
ترازوبسپارم تادر همان صفحه مورد استفاده‌قر ار 
گیرد. موفق باشید. 

٭ محسن ذوالفقاری از ساوه 

معمولادراسفندماه‌اند کی‌افزایش‌قیمت‌هااتفاق 
می افتد و تورم هم وجود دارد امادر حال حاضر شتاب 
افزایش تورم مهار شده و امید می‌رود در سال آینده 
اوضاع اقتصادی بهتر شود. برای شما خواننده قدیمی 
و فعال آرزوی توفیق می‌کنم. 


ا پر 


« 


ین کار ھاعبار ت است از -١‏ نماز در و 


قت ذد 


ت 


ده ,ددر و مادر 7 جھاد در واه خدا 


ماه صادق (ع) 


##رهبر معظم انقلاب خطاب به سران سے قوه: 
مشکلات اقتصادی مهمترین دغدغه مردم است 
##رئیس جمهوری: ایران به دنبال اعتمادسازی با 
دنیاست 

بت ارتا تحت 
7 مذا کره کننده هسته‌ای: یک میلیارد 
دلار از در آمدهای نفتی ایران آزاد شد 

٭بازداشت موقت بابک زنجانی تمدید شد 

در یی پرونده جدید دادستانی تهران علیه وی. 
مطهری احضارش رابه اطلاع هيات رئیسه مجلس 
رساند 

٭ظریف: مردم او کراین خود باید آینده کشورشان 
راتعیین کنند 


٭وعدہ تکراری وزیر اقتصاد. بورس با حرف بورس 
نمی‌شود 

٭ناطق نوری, آماده‌رهبری اصولگر ایان نیست 

#٤‏ نعیمه اشراقی نوه‌امام (ره): به زودی به فیس بوک 
برمی گردم 

٭تقاضای اعدام برای ۲متهم ترور دادستان زابل 
##شکار تا ۵ سال آینده ممنوع می شود 


٭اوباما:بە شدت نگران تحر کات نظامی روسیه در 
اوکراین هستیم 

۴*#شورای امنیت از طرف‌های در گیر دراوکراین 
خواست دست به تقابل نظامی نز نند 

##حمله همزمان ارتش سوریه و حزبالله به 
تروریست‌های سوری در لبنان 

##مجمع «الازهر» خواستار وا کنشر صریح واتیکان به 
کشتارهای آفریقای مر کزی شد 

##دولت جدید مصر سو گند یاد کرد 

ضددولتی تبدیل شد 

#+دادستان لبنان خواستار اجرای حکم اعدام عليه 
«احمد الاسیر» روحانی تندرو سلفی شد 

خارجی از افغانستان موافقت کرد 

بز ر گترین نهاد ناظر جهانی از نقض گستر ده حقوق 
بشر در آمریکا خبر داد 

#دستمزد سال آیندہ حداقل باید ۶ درصد اضافه 
شود 

#۶دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برنامه‌های خود 
رابرای اجرای طرح اقتصاد مقاومتی ظرف ۰ ۲روز 
اعلام کنند 

راو بخش لک سال ان ۰ مبلیارد 
#نهاده ای مدنی آمریکا خواستار لغو تحریم‌های 


بر وجردی:ایران آماده همکاری با عر بستان برای 


پایان دادن به بحران سوریه است 


رضا کیان 


EAE 


«از کنفرانس ژنو ٢‏ هیچ انتظاری نداشته باشید. 
کنفرانس ژنو ٢‏ وژنو ٣‏ یاژنو ٥١‏ و... نیز مشکل بحران 
سوریه راحل نخواهند کرد۔راہەحل شر وع شدہوباپیروزی 
نظامی دولت:ادامه خواهد یافت».اين جمله‌های «علی 
حیدری), وزیر آشتی سوریه چند روز قبل از بر گزاری 
این کنفرانس است.سخنانی که می‌توان‌به عنوان آغازی 
جدیدبر پایان بحران سوریه دانست.همان‌طور که 
می‌دانیم.مذاکرات کنفرانس ژنو ۲ چیزی جزاعلام 
موضع وسخنرآنی‌های نمادین نبود. تصمیم گیری‌ها 
خارج از کنفرانس صورت گرفته بود. گفت وگوهایی 
که پشت درهای‌بسته میان نماینده قدرت‌های‌جهانی 
ومنطفه‌ای, مخالفان و موافقان بشار اسد جریان داشت: 
حاکی از کم دستاورد بودن این کنفرانس بود. 

دلایل شکست کنفرانس 

۱.عدم دعوت از ایران:دولت ایران از آغاز 
بحران همواره کنار مردم سوریه بوده است. سیاست 
ایران همواره تاکید بر آتش بس فوری و زمینه‌سازی 
تشکیل‌یک فر آیندسوری -سوری‌برای آینده‌بوده 
است. فر آیندی که منجر به بر گزاری انتخابات آزاد 
وتعیین سر نوشت این کش ور توسط مردم خسته از 
جنگ می شود. همه حاضران دراین کنفر انس (اعم از 
سی کشور و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای) موافق 
خضو رایران در این اجلاس سرٹوشست ساز بود ند اها 
در نهایت زور آمریکاء عربستان و طیف عربسستانی 
ائتلاف به اصطلاح ملی سوریه جهت فشار بر عدم 
پذیرش ایران چربید. کشمکش بر سر حضور یا عد م 
حضورایران آنقدر بالابود که‌رئیس کل سازمان ملل 
متحد در گافی عجیب و نادر, تنھاچند ساعت پس از 
دعوت رس ۸می ایران به کنفرانس.این دعوت رایس 
گر فت. ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای خیلی بیشتر از 
کشورهای دعوت شد ه به کنفرانس» همچون اندونزی. 
آفریقای جنوبی یا برزیل و کانادا می‌توانست در تفھیم 
وتشریک مساعی چارچوب مذاکرات حضوری فعال 
داشته باشد. در مجموع می توان تاثیر گذار ترین دلیل 
شکست این کنفرانس راعدم دعوت از ایران دانست. 

۲.ضع_ف ایالات متحده آمریکادر پیش برد 
تاکتیک پیر وزی از طریق سیاسی(مذ ا کر ه):اوبامادر 
عقب نشینی آشکاری از خط قرمزش مبنی بر استفاده 
تس ایحات شہمیانی درس ور قرامبت قدامتظامی 
عليه سوریه در اواسط شهریور ماه سال جاری داشته 
باشد.به گزارش دیدبان این عقب نشینی, عملا گزینه 
نظامی عليه حکومت. سوریه را روز به روز تضعیف کرد. 
توافق موقت ایران و ۵+۱ نیز تاثیری در تضعیف هر چه 


ا هھ 


پیشتراقدام نظامی احتمالی آمریکاعلیه پش ار اسد.به 
عنوان متحد استراتژیک‌ایران.ایفا کرد. باصفرشدن 
اقدام نظامی عليه بشار اسد (حداقل در شش ماه آینده) 
امریکا تا کتیکی طراحی کرد که انچه را که نتوانست از 
طریق‌اقدام نظامی در سوریه به دست آورد.از طریق 
مذاکره و فشارهای تعریف شده سیستم بین الملل به 
دست آورد. آمریکایی‌ها گم ان می کر دند بادعوت 
نکردن از ایران به بهانه عدم پذی رش مفاد کنفرانس 
ژنو ۱ سوریه از سوی‌ایران (بر گزار شده در تیرماه )٩۱‏ 
در میزمذاکره‌با استفاده از ابزارهای معمول مذاکره 
خویش, تیم مذاکره کننده دیپلمات‌های دولت سوریه را 
تحت فشار قرار خواهند داد و باعث باج گیری از سوریه 
می‌شوند (چون در ژنو ۱ هم فضابه گونه‌ای بود که باعدم 
حضور نماینده‌ای از سوی دولت سوریه وعدم قطعی 
بودن حمایت همه جانبه روسیه از سوری‌هاء مفادی چون 
تشکیل دولت انتقالی با تر کیبی از مخالفان و موافقان بشار 
اسد تصویب شده‌بود).اقدام متهوران ه وزیر خارجه 
سوریه, ولید المعلم. در نشست علنی و در پشت درهای 
بسته نشان داد که دیپلمات‌های‌سوریه برای درو کردن 
همه کارت‌های حریف به ژنو آمده‌اند . 

۳.پیشرفت‌های میدانی بشار اسد:ا گر سوریه رابه 
پنج جبهه مختلف تقسیم کنیم. خواهیم دید که در سه 
جبهه کنترل دولت به طور مستقیم است و در جبهه‌ای 
دولت به صورت غیر مستقیم کنترل اوضاع راد ر اختیار 
دارد.سه جبهه‌ای که دولت در حال تثبیت و تعمیق 
بخشی کنترل خویش بر آنهاست.عبارت است از: - 
جبهه اول. جبهه جنوبی است که در این جبهه اند کی از 
اسلامگرایان میانەرو حضور دارند که مخالفت با بشار 
اسد رادنبال می کنند اما نه به روش ھای خشونت بار 
ومسلحانه. -جبهه دوم, شهر استراتژیک «حمص» 
است که دولت ان رادر اختیار دارد. جبهه سوم. جبهه 
مر کزی‌وغربی سوریه است که عمد تا تحت کنترل 
دائم دولت است و عده‌ای از القاعده در کوهستان‌های 
ادلیسب پناهگرفته‌اندومتر صد فرصتی برای عرض 
اندام هستند. -جبهه چهارم. جبهه‌ای که دولت بشار 
اسد کنترل غیر مستقيم بر آناعمال می کند, جبهه 
شرقی مناطق کردنشین سوریه است. 

تصور می شود که به ط ور نانوشته وضمنی 
مرزبن‌دی‌میان کردها, دولت مر کزی در سوریه, 
دولت عراق وایران وجوددارد. بدین معنا که‌میان 
آنه انوعی اتحاد ضمنی وجود دارد ودر مقابل اتحاد 
ضمنی میان جریان‌های مخالف بشار اسد. تر کیه و 
غرب والبته کشورهای عربی همچون عربستان وجود 


دارد. این مرزبندی تعیین کننده‌بسیاری 
ازرونده اوفع ل وانفصالات در خصوص | 
مسائل منطقه‌ای است.البته ارتش سوریه ؟ 
از طریق هوایی به عنوان یک مزیت نسبت ۰ م: 
به معارضین بر جبهه شرقی تساط کامل 
دارد وحمایت‌ه ای‌هوایی از این گر وه‌انجام 
میهد .این پیشرفت‌ها به عنوان یک اہزار تقویت 
موضع مذاکراتی تیم دیپلماتیک بشار اسد را به دنبال 
داشت.موضعی که روز به روز از بحران‌می گذرد. 
قوی و قوی تر می‌شود.استر اتژیست‌های بشار اسد 
توانسته‌اند طی ۱۸ ماه اخیر (ورود حزب الله به کارزار 
سور یه نقطه عطف این تحول حساب می شود) بر نامه‌ها 
وهدف‌های کوتاه‌مدت ومیان مدت خویش رابه 
ثمر برسانند. هدف بلند مدت این استر اتژیست‌های 
بر جسته.اتمام بحران سور یه در عرصه میدانی در سال 
جاری میلادی ارزیابی می‌شود که موفقیت‌های فعلی 
امکان موفقیت ارتش بشار اسد رازودتر از موعد تعیین 
شده در «نقشه راه» می‌پیند . 

۴.پراکندگی در طیف‌های مخالفین بشار:همان 
قدر که در طیف موافقان بشار اسد و حکومت اوانسجام 
و وحدت رویه دیده‌می‌شود. مخالفان بشار اسد. از 
القاع ده گر فته تااثتلاف به اصطلاح ملی سوریه از 
پراکند گی آراو تشتت نظر رنج می‌برند. طوری که در 
کنفران س نو ۲ هم شاهد این اختلاف بودیم. حدود 
نیمی ازاعضای ۴۴نفرہاثتلاف به اصطلاح ملی سوریه 
دراین کنفرانس شر کت نکرد و خط تحریم مذاکرات 
بانمایند گان دولت اسدرادرپی گرفت. این ائتلاف 
اکنون به سه طیف عربستانی؛ قطری وتر کیه‌ای آن 
تقسیم شده‌است. از یک طرف دیگر گروه‌داعش 
(القاعده‌عراق‌سابق)رامی‌توان در نظر گرفت که 
باتوجه به پیش رفت‌های اخیری که در بین مناطق 
تحت تصرف معا رضین داشته اسست( معا ضین در 
حال در گیری با خود بر سر اراضی تحت تصرفشان 
هستند و داعش بیشتر در این زمینه‌ها پیشرفت کرده 
است.) حاضر به مذا کره با هیچ گر وهی چه موافق و چه 
مخالف بشار اسد نیست. 

بایسته‌هایی برای آیندہ سوریه پس از 
کنفرانس ژنو۲ : 

انجام ٣فر‏ ایند به طور همزمان می تواند به آینده 

سوریه روشنی خاصی بخشدتاتیرہەروزیھای سەسال 


پیش به‌اتمام برسد.این سەف رآیند ف رآ یندهای‌هدایت 
افکارعمومی:فر ایند نظامی وفر | ینددیپلماتیک است. 
توضیح این مقدمه ضروری است که این سەف رآیند بر 
همدیگر تاثیر دارندوموفقیت یاشکست در فر آیندی. 
تاثیر مستقیم بر سایر فر آیندها دارد. 

۱.فرآیند هدایت افکار عمومی به سمت 
خسارت‌های انسانی ناشی ازبحران:اگر تایک سال 
پیش اند کی از مردم سوریه در اعتراض به سیاست‌های 
بشاراسدذ اعتراضات خیابانی بر گزار می کردند,امروز 
دیگر حتی آن مردم هم نیستند چرا که همگی آنها به 
یک جمع‌بندی وانگاره‌واحدی رسبده‌اند که امدن 
تروریست‌های خارجی به کشورشان کورسوی حل 
ماجرابه صورت مسالمت آمیز را از بین بر د. امروزه اگر 
مردمی به بشار اسد و سیاست‌هایش معتر ض باشند. 
قطعا هم از خونرریزی‌های تروریست‌ها در سرتاسر 
کشورشان دل خوشی ندارن د. تصاویر موجود در 
تارنماهایاینترنتی ورسانه‌های مستقل از خشونت‌های 
بدوی گروه‌های تروریستی علیه مر دم عادی غیر نظامی 
حکایت دارد. دولت و دستگاه‌های اطلاع رسانی سوریه 
بای دبهدقیق‌ترین نحوممکن این پیف ام رابه‌مردم 
آواره‌یادر محاصره‌سوریه برسانند که‌افراددیگری 
غیر از تبعه‌های سوری, مشغول غارت و نابودی تمامی 
زیرساخت‌های سوریه هستند. تروریست‌های موجود 
هیچ وقت به منافع ملی سوریه تعهدی ندارند. 

۲.فر آیند نظامی خصوصا استفاده از نیروی هوایی 
ار تش‌برای‌پاکسازی:پیش روی‌وبازیس گیری‌مناطق 
مختلف تحت تصرف مخالفان و تروریست‌ها توسط 
بشار اسد به بر نامه‌ای یک ساله نیاز دارد.هر چه تعداد 
استراتژیست‌های آشنابه مباحث «مدیریت جنگ» 
در سوریه بیشتر باشند پیر وزی‌ها و بازیس گیری‌های 
میدانی سریعتر انجام خواهد شد.استفاده از مزیت 
نیروی‌هوایی‌هم نقطه قوتی مثال زدنی است که 
تروریست‌هارادر مناطق حساس ‌ایز وله وراه‌رابرای 
پیشروی پیاده نظام ارتش فراهم می کند. 


7 
٤‏ ٹن ۹۲ الاعات ی 


۱ ہج ھچ ہے 
۳.فرآیند دیپلما تیک در دوبعد سلبی و 


پچ مخالف بشار اسد دستور کاری سلبی برای 


این فر آینداست. دستگاه‌دیپلماسی بشار 
اسد ودوستان اوباید بتوانند کش ورھای 
موثر منطقه‌ای در سوریه مثل تر کیه و قطر 
رادور تراز عر بستان.به‌عنوان جدی‌ترین مخالف بشار 
اسد باخودھمراہ کنند. در جنبےە ایجابی این فر آیند 
هم می توان روی تاثیر گذاری‌سیاست‌های اتخاذی 
دوستان بشار اسد.مثل ایران و روسیه حساب باز 
کرد.باتا کید بر «افزایش دامنه تروریسم به سایر 
همسایه‌های سوریه در صورت تداوم این وضعیت» 
می‌توان چارچوب مشتر کی را با آمریکایی‌ها به طور 
موقت برای سوریه طراحی کرد چرا که بعد از گذر 
بیش از یک دهه از روزهای بعد از ۱ ۱سپتامبر ۲۰۱۱ 
هنوز هم آمریکایی‌ها درصدد نابودی تر وریست‌های 
معارض‌بامنافع‌ملی‌شان‌هستند.گربتوان آمریکایی‌ها 
رامتقاعد کر د که تروریست‌های‌سوریه به همان اندازه 
که پول و تسلیحات می گیر ند فرمانبر دار نیستند و 
امکان دارددر آین ده‌نزدی_ک ضربه‌های مهلکی بر 
منافع منطقه‌ای آمریکاوارد سازند. دستور کار ایجابی 
دیپلماتیک می تواند اثر ات خود را نشان دهد. استفاده 
از تاثیر گذاری آمریکایی‌هاروی عربستانی‌ها برای 
تعدیل مواضع و قطع کمک‌های مالی و تسلیحاتی آنها 
به گروه‌های سلفی حاضر در سوریه, فر آیندی است 
که | کنون در تلاش بر تحقق آن هستند. 

در هفته‌ه ای‌اخیر بسیاری از اختیارات بندر بن 
سلطان وسعودالفیصل گر فته شدهوبه عبد العزیز 
بن عبدالله وا گذار شده که نگاه مثبتی به جمهوری 
اسلامی ایران دارد. گفته می شود فورد سفیر غیر مقیم 
امریکادر دمشق دراین سناریو نقش داشته و کمیته 
سه نفره‌ای مر کب از عبدالعزیز بن عبدالّه مقرن بن 
عبدالله وعبدالعزیز خوجه برای پیگیری تحولات 
سوریه تشکیل شده است. می توان یکی از انتظارات 
سفر اوبامابه عربستان در آینده‌نزدیک راتفهیم کردن 
این‌سیاست‌جدید آمریکابرای‌پادشاهی‌عربستان 
دانست. ظاهرااوبامادیگر علاقه‌ای به مداخله 
عربستان در سوریه‌بدین شکل نداردواز این بعد 
چشمان‌همه‌افراد تیزبین,ناظر به دستاوردهای سفر 
اوباما به عربستان خواهد بود. 
2 


3 


2 


ندان خود را احت ام 


کید 


و اهارا 


تچ 


و 


کید تاخد 


اند شماراد ا زد 


امام صادق (ع) 


۱ 


شبکه‌ای که رشد نکر ۵ 


کاش نیمی از هزینه‌ای را که 
صرف مسکن مهر کرده‌ایم در این 
مسیر سرمایه‌گزاری می کردیم تا 
هزاران بی‌خانمان, اشتغال و به 
تبع آن خانه و کاشانه‌ای گرم و 
پررونق پیدا می‌کردند 


بلیط می‌شنوید. بااینکه هنوز بیش از دو هفته تا پایان 
۳٣‏ اما هیچ بلیطی بای مسافرت 


هیچ سارقی نمی‌تواند آن را نیمه 
شب, پنهانی در کیسه‌ای بگذارد و 


بگریزد یا آن را به دوش بکشد و 
جایی ببرد. یک قلک مطمئن که هر 
چه بگذرد قیمتی‌تر هم می‌شود 


توصیه نگارنده به جناب سراج 
و سایر مسوّولان نظارتی و 


٥‏ ا 
می‌خواهیم ريشه چنین فسادها 
ورانت‌خواری‌هایی از این دست 
رابخشکانیم بااین شیوه‌های 
اطلاع رسانی به جایی نمی رسیم 


رییس سازمان بازرسی کل کش ور از یک حق 
ماموریت عجیب و غریب خبر داد: 


به گفته ناصر سراج در یکی از استان‌ها یک مدیر 


€ ۲ مارد تومان حق‌مامور.ت دریافت کر ده در 


حالی که یک بار هم به مأموریت نرفته است. هر طور 
که این رقم رامحاسبه کنید به جایی نمی رسید.البته 
رییس سازمان بازرسی توضیح نداده که حقوق آن 


باقطار موجود نیست. ظاهر ااز 
همان نخستین روزی که شر کت 
7۳ فروش بلیط 
راب از کرد.بلیط‌هاتمام‌شنده 
بودواین حکایت تلخ ناوگان سر 
ریلی ماست. شاید باخودتان 1 

بگویید دراکثر کشورهای دنیا 
چنین وضعیتی حا کم است به 
خصوص وقتی که می‌خواهید 
در فصل تعطیلات و به اصطلاح 
پیک به جایی بروید. شاید بتوان 
کاحدی‌این گنته رابذیرفت اما 
در هیچ کجا قصه اینقدر پر ملال 
نیست.حتی در مواقع غیرپیک : 
707 ە ‏ وا 
وجود همه پیشر فت‌هایی که کشور در زمینه توسعه و 
پیشرفت انجام داده‌از جمله گسترش راه‌هاءافزایش 
ظر فیت تولید برق, تولید سیمان و فولاد و... که شاهد 


سرانجام پس از چند سال 
٥٣‏ اتا ہہ" 
خالی به صورت قانون در آمد. 
این اف دام می‌نواند در صورت 
اجرای صحیح بے احتکار . 
ع در کر ان مزا 
سال‌هاست کے این نوع از 
احتکار به صورت مطمئن‌ترین 
مسیر سرمایەگزاری و حفاظت 
از پول و دارایی کت 


مدیسر چقدر بوده که حق مأموریتش چنین هنگفت 
از کار در امده‌است!؟ چون حق مأموریت بر اساس 
حقوق تعیین می گردد. اگر این حق مأموریت مربوط 
به سفرهای خارجی بوده است به هر حال باید بلیطی. 
پاسپورتی, مهر ویزابی, فاکتور هزینه‌هایی. چیزی 
ضمیمه پرونده باشد و حال که چنین نبوده چگونه 
پرداخت شده است ؟! 

در مورد مأموریت‌های داخلی هم چون مدیری 
در چنین سطحی حتما هیچ سفری را زمینی نرفته 
همین روال بايد موجود می‌بود. در آن اداره امور مالی 
ورپیس امور مالی وجود داشت یامردہ بودیامرض 
TES‏ ۷ ×× 

اصلا این چه‌جور اداره وسازمانی بودہ است که 
چنین بی‌در و پیگر ا فا بازرسی؟؛ 
مأمور حراستی؟.مدیر یامعاون امور مالی؟.مسوول 
امور اداری؟ مس زول بالادستی؟ مقام مافوقی؟ و. 
کوفتی یا زهرماری در این خراب شده نبوده تا نیمچه 
دادی بزند یا آخی بگوید یا دلی برای پول بی زبان آن 
اداره و سازمان و تشکیلات بسوزاند ؟!یا بوده و همگی 
از این خوان نعمت بهره‌ای بر ده‌اند؟ و همه دستشان 
دریک کاسه بودهاست؟ حالا چرا خود این آقای 


الاعات نی رو ۳۵۹۸ 


رشدهای چند یا چندین برابری هستیم که در مقایسه 
باقبل از انقلاب قابل قیاس نیست در مورد شبکه ریلی 
که برای پیش رفت کشوری با مساحت ووسعت ایران 
از نان شب واجب تر است به شدت کوتاهی کر ده‌ایم 


8 و 


حداقل کے گوید این اداره با سار ماق باتش کیلات 
چه نام داشته و در کدام استان بوده؟! بخش دولتی 


در حمل ونقل کالاوترانزیت دارد در عصر کنونی 
چنان برجسته وغیرقابل انکار است که نیازی به هیچ 
توضیح و تفسیر ی نیست. 

ترانزیت کالا خود می تواند هم امنیت سرزمینی و 
اشتغال بیاورد و هم در آمد سرشار ارزی. 

به عنوان مثال اگر مافقط در محور شرق بتوانیم 
راهآهن چند بار تصویب شده«سرخس زاهدان. 
چابهار» رااجرایی کنیم و یک شبکه ریلی دو خطه 
خوب در این محور احداث نماییم هم در امنیت شرق 
کش ور وهم درایجاد اشتغال برای مر دم این نواحی 
که به شدت مشکل بیکاری دارند و هم در ایجاد یک 
شبکه ترانزیتی پرسود و منفعت ویک مسیر مطمئن 
برای انتقال کالااز کش ورھای آسیای میانه‌به آبهای 

کاش نیمی از هزینه‌ای را که صرف مسکن مهر 
کرده‌ایم دراین مسیر سرمایه گزاری‌می کر دیم تا 
هزاران‌بی خانمان, اشتغال به تبع آن خانه و کاشانه‌ای 
گرم و پررونق پیدا می کردند. ۰ 


سو وس ١‏ ہے سس سب ×١‏ سم سس( یب 


به ویژه‌در دهه‌اخیر کە‌بالاترین میزان در آمدنفتی 
وارد خزانه کشور شد بیشترین غفلت در این مھمترین 
محور توسعه صورت گرفت. 

تا بیش از انقلاب طول شبکه ریلی کشور ۴۵۶۵ 
کرت در اقلا امادر طول امس لک مہ 
و و 
شده که وقتی این میزان رشد راباسایر صنایع وسایر 
پیشرفت‌ها مقایسه می کنیم بیشتر با عقب‌ماند گی این 
خطوط شبکه‌ای بسیار مهم و غفلت قابل توجه در این 
زمینه روبرومی‌شویم وجالباینکهتنهاحدود ۵۰۰ 
کیلومتر از این خطوط مر بوط به دولت‌های نهم و دهم 
است که صاحب بیشترین در امد ارزی طول تاریخ بود. 

ماج رای چند بار افتتاح راہ | هن اصفھان-شیراز 
و “+١١‏ 
برای ایران با توجه به این وسعت ومساحت وبا توجه 
به آمار تلفات و خسارات حوادت جاده‌ای. گسترش 
شبکه ریلی و مسافرت با قطار دارای بیشترین مزیت و 
منفعت است. جدای از ان نقشی که توسعه شبکه ریلی 


آشفته کرده است. 

خانه خالی از دزدی مصون است. هیچ سارقی 
نمی‌تواند آن رانیمه شب. پنهانی در کیسه‌ای بگذارد 
وبگری زدیا آن رابه دوش بکشد و جایی ببرد. یک 
قلک مطمئن که هر چه بگذرد قیمتی‌تر هم می شود 
ولذاجه پس‌اندازی بهتر از این... همین روال و رویه 
باعث شده که مسکن از یک کالای مصر فی به یک 
کالای سرمایه‌ای تبدیل شود. 

ایا هی ار 


صحیح. قانونی بدون تبعیض و اصولی صورت گیرد 
می تواند به احتکار صدها هزار مسکن بایان دهد 
و در این شرایط که نوسانات تنددر بازار مسکن 
می‌توان د فشار مضاعف کمرشکنی رابر گرده 
طبقات فرودست و فاقد مسکن وارد آورد به کمک 
ایجاد آرامش در این بازار با افزايش عرضه بیاید. به 
شرط آنکه درست اجرا شود. به شرط آنکه تبعیضی 
در کار نباشد. به شرط آنکه یکسان و درهمه جاو 
عادلانه صورت گیرد و به شرط آنکه... 

۰ 


بی‌قانونی‌هایی را چنان بالا ببریم که هر کس در 
هر اداره و سازمان می‌خواهد دسست نامحر می به 
کیسے بیت‌المال ملت دراز کند از ترس به خود 
بل زد و چنان آبرویی از آنان برود که نتوانند سر 
بلند کنند. عجیب این است که وقتی یک دله‌دزد 
راپلی س می‌گیرد واو رابه کلانتری می‌برد وبه 
داد گاه می سپارد تلویزیون به سراغش می‌رود و با 
آنها مصاحبه می کند و آنها سر به پایین می‌اندازند 
وبا ندامت تمام دست‌ها را جلوی صورت می گیر ند 
و خجالت می کشند و آبروی آنها نیز نزد دوست 
و آشنامے رود و جریمه و تنبیه وشلاقشان نیز 
بلافاصله آماده است اما این دانه‌درشت‌هانه 
چندان معرفی می‌شوند. نه چندان کسی می‌تواند 
به آبرو و مال و اموالشان آسیبی بر ساند. 


بوده یا خصوصی ؟(قاعد تا باید بخش دولتی باشد) آن 
مدیر چه سمت ورده‌ای داشته؟ چطور است خود 
ما بسیاری از وقت‌ها حتی حق مأموریت سالمی ر 
که مربوط به ماموریت حقیقی و واقعیمان است که 
رفته‌ایم کلی هم سند و مدرک از آن داریم نمی‌توانیم 
از اداره‌بگیریم یا حداقل همه آن رابگیریم. اما برخی از 
ما بهتران می‌توانند در همین سیستم برای مأموریت 
نرفته حق مًموریتی بگیرند که با هزینه سفر به کره 
ماه و مریخ برابری می کند؟! 

توصیه نگارنده به جناب سراج و سایر مسوولان 
نظارتی و بازرسی کشور این است که اگر می‌خواهیم 
ريشه چنین فسادها و رانت‌خواری‌هایی از این دست 
رابخشکانيم بااین شیوه‌های اطلاع رسانی به جایی 
نمی‌رسیم. بای د هزین ه چنین تخلفات و مفاسد و 


توضیح وپوزش ۱ 
به اطلاع علاقمندان مطلب «قطره‌ای از دنیای زبانشناسی» می‌رساند که‌متأسفانه‌اين و 
هفته به دلیل کسالت نویسنده وعدم ارائه به موقع مطلب این ستون برای حر وفچینی موفق ۱ ٦‏ 
ے به انتشار آن نشدیم. ضمن پوزش از خوانند گان ارجمند از علاقمندان عزیز دعوت می کنیم ٠‏ 
از شماره‌های آیندہ پیگیر مطلب مورد علاقه خود باشند. ۱ 


ان ۹۲ اطلاعات ہنی 


لحظه‌های‌ماورایی 


خبر از دیار باقی 

در واقع با یک شوک از خواب بیدار شدم. 
ناراحت و عصبی بودم در ان لحظه نمی دانستم 
کجاهستم و چه ساعتی از روز است که چشمم 
به ساعت دیواری افتاد. ساعت ۰ ۵:۲ بامداد را 
نشان می‌داد. به اطرافم نگاه کردم همه چیز در 
سکوت بود. بلند شدم. همه خوابیده بودند روی 
بله‌ها اس نادم همان جایی + جند احظه بیش 
درعالم خواب در انجاایستاده بودم صحناهای 
خواب در مغزم به خوبی حک شده بود. 

بله. دقیقا در همان جایی ایستاده بودم که 
پدرشوهر متوفیام از در وارد شد و به من گفت: 
دخترم بیا پایین کارت دارم و با عجله دوباره تکر ار 
کرد وقتی به پایین رفتم گریه راسر داد. آن هم 
چه گریه‌ای. 

وقتی از او پرسیدم چه شده است؟ با صدای 
گریان گفت :درست نمی‌شود. درست نمی شود. 
من گفتم :خوب نشود مگر اتفاقی میافتد اینقدر 
ناراحت نباش,ا گر درست نشود کار دیگری انجام 
خواهند داد. بعد بے امید و آرزوهای دخترم فکر 
کردم که قرار بود او و شوهرش به شسهری دیگر 
بروند و شوهرش برای کار تمام مراحل استخدام 
راطی کرده بود و هیچ مشکلی از نظر جسمی و 
مصاحبه نداشت. 

از فکر خواب درآمدم وبا خودم گفتم :همای 
اھا کہ صائق سس وامالاے آفاید درست 
شود؟ دیگر به رختخواب نرفتم. به کارهای روزانه 
٦‏ ۷:۳ مادر شوهرم که از 
شب قبل مهمانم بود از خواب بیدار شد من خوابم 
رابه او گفتم والبته از او خواستم که ناراحت نشود 
چون خواب بود و او گفت :گریه در خواب تعبیرش 
شادی و خوشحالی است. 

ساعت ۸ صبح دخترم نگران و پریشان وارد 
آ او از معان دار وله 
زنگ زدند و گفتند که به دلایل موهوم( که معلوم 
بود بدون علت است و بے احتمال زیاد برای 
جایگزین کردن شخصی دیگر بود) شوهرش را 
قبول نکر دند. 

برایم عجیب بود خبر دادن پدرشوهرم تا 
رسیدن خود خبر دوساعت و نیم طول کشید. به 
دخترم گفتم عیبی ندارد. پدربز رگ این موضوع 
رابه من گفته بود. با تعجب پرسید :پدربز رگم امن 
موضوع را برایش تعریف کردم ولی بعد از چند 
روز فهمیدم قبول نشدن او بی حکمت نبود. 

این کار برای او دست وپا گیر بود وبا پذیرفتن 
این شغل زند گی سختی پیش رویشان بود.به قول 
مادرشوهرم گریه پدر بز رگ حکایتی از شادی بود 
ک اق را جدامی واد 


آن کس که از روز گار تھی 


ده آمو خت حر اک ف 


مه 


دب 


جهانبان ر انخواهد خور د 


9 امام حسن (ع) 


دیدنیهای‌ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


شهرستان رامھرمز در ۹۵ کیلومتری اهواز: م رکز 
خوزستان قرار دارد و به دلیل دارابودن ذخایر نفتی و 
گازی‌فر اوان.در سطح کشورمعر وف است.این‌شهر ستان 
علاوه بر داشتن نفت و گاز معادن شن وماسه زیادی 
نیز دارد. کار خانه‌ها و صنایع جانبی هم در این شهر ستان 
فعال هستند.در زمانی نه جندان دور شهر ستان رامھر مز 
باغ‌های میوه‌از جمله پر تقال, زرد آلو سیب نارنج وانگور 
داشت. در این شهرستان که محل تولد سلمان فارسی از 


لاتون؛ بلند ترین آبشار ایران 


گزارش: داود با زخو 


برای رسیدن به آبشار باید یک مسیر ۶کیلومتری از روستای کوته 
کومه تا آبشار راطی کرد. این راهپیمایی ۴ساعت طول می کشد 


آبشار لاتون با ارتفاع تقریبی ۱۰۵ متر. بلندترین 
٦٤‏ ))“ "۰۰۰" بر ۱۵ 
کیلومتری جنوب شهرستان استارا استان کبلان: 
شهر لوندویل و در روستای «کوته کومه» قرار گرفته 
ات 

آبشار دیگری هم در ۰ امتری آن قرار دارد که 
۵ متر ارتفاع دارد و سرریز اب ان نسبت به ابشار 
اصال د روج عرض تر است. در بالا دست ابشار 
بز رگ لاتون. سه حوض بزر گ طبیعی با سه آبشار 
۰متری وج ود دارد که از زیبایی‌ه ای بی نظیر و 
منحصر به فرد منطقه لاتون است. 

برای رسیدن به آبشار باید یک مسیر ۶ 


مردم رامپرمز آماده پذیرایی از 


ہے 
IT‏ 
رت ِ 


پاران حضرت محمد(ص) است. آثار باستانی دیدنی و 
تفر ج گاه‌های زیادی وجود دارد و مسافران نوروزی هر 
ساله از این شهر ستان باز د ید می کنند. رامهر مز بیش از 
۵هزار سال قدمت تار یخی دارد واولین کتابخانه اسلامی 
۵ی۴۶ 4 ہہ" 
سابقه تاریخی 

رامهرمز شهری است از بناه ای هرمز یکی از 

خسروان ساسانی, به طوری که ياقوت حموی در باره 


کیلومتری از روستای کوته 
٦‏ 0+“ 

۹ھ "ھ 
طول می کشد. البته وقتی آبشار از فاصله ۵۰۰ متری 
دیدہ شد دیگر مسیر به کوهپیمایی بیشتر شباهت 
دارد زیرا تفاوت ار تفاع آبشار وروستا حدود ۵۰ 
متر است. 

در مسیر صع ود به آبشار, تپه‌های جنگلی و 
بسیار زیبایی قرار دارد که رفع خستگی و تشنگی 
باوجود چشمه‌های فراوان با ابی خنک و نوشیدنی 
در طول مسیر بسیار ساده است. اما در انتهای مسیر. 
به خصوص فاصله بین دو آبشار ۱۰۵متری و ۶۵ 


: اطلامات بی مار ۳۵۹۸ 


میبمانان نوروزی هستند 


پارک کوهستان 


این شسهر می‌گوید: «معنی کلمه رام به پارسی یعنی 
مقصود (هرمز) و نام یکی از شاهان ساسانی بوده و اين 
کلمه مر کب از دو کلمه مقصود هر مز است.» بعضی‌ها 
گفته‌اند: «رامهر مز نامی است کوتاه شده از رامهر مز 
اردشیر و شهری است نامدار در استان خوز ستان و 
عامه مردم خوزستان. به این شهر رامهزی می گویند.» 
اماهمان‌طور که قبلا اشاره شد. قدمت این شهر به بیش 
از پنج هزار سال می رسد. 


متری, پرتگاه‌های خطر ناک و مر گباری وجود دارد. 

در مسیر صعود به آبشار لاتون یک روستای 
قدیمی نیز وجود دارد که تفر ببا خالی از سکنه است 
یا اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم, فقط ۵ خانوار در آن 
زند گی می کند. نام این روستا «سیو شوان» است که 
به زبان تالشی, «سیو» به معنی آسیاب و «شوان» به 
معنی کنار رودخانه است. 

در حاشیه آبشار یکی از زیباترین جنگل‌های 
متراکم بکر و دست نخورده گیلان با انبوهی از 


وجوددارد که آن هم مهمانسرای شسهرداری است. 


| 
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آثار تاریخی فرهنگی و گردشگری محل اقامت مسافران نوروزی ۱ ۱ 
- طاق نصرت ساسانی:شماره ثبت ملی ۰ از در شھرستان رامھرمز یک مهمانسرای اقامتی 7 
آثار ساسانیان ۱ 


- تل برمی یا تل برمک:در جنوب شهر رامهرمز 
ونزد یک آبادی کیمه‌قرار دارد.دراین تبه هر از 
اا ا مفال های 
منقوش»اجسام واشیای مسین به دست می آید وبنا 
به‌اظهار و تأبید کار شناسان وباستانشناسان.این آثار 
و منطقه به دوره ايلام نو تعلق دارند. 
-قلعه دا و دختر (مادر ودختر):اين قلعه ممکن 
است دری باشد به روز گار ساسانیان برای محافظت 
از راه تجاری و نظامی گسترده شوش _خوزستان و 
تجار اصفهان و فارس یا برای نگهبانی از راه تجاری 
ابریشم (راه‌شاهی). این قلعه در فهر ست آثار ملی به 
ثبت رسیده است. 
آثار باستانی دیگر 
بقعه خواجه خضر, خرابه‌های قدیم شهر ر امه مز. 
اا ا 
قریماشکفت کموتر گرد. شهرک مختار ک. آثارو 
ویرانه‌های قلعه یزد گرد یاتاشار آثاردورق‌واسک 
که تو سط قباد پسر انو شیر وان این منطقه شناخته شده 
بود. امام زاده سید حسن زاهدون: در آبادی واراضی 
دھیور که در کنار رودخانه اعلا قرار دارد. 
دیگر آناری که‌در فهرست آثارملی به ثبت 
رسیده‌اند. عبار تند از:بقعه علمدار در وسط شهر؛ 
قلعه امیر مجاهد (منزل بهبهانی). امامزاده‌هفت 
تن در خیابان طالقانی شر قی» عمارت امیر حسین 
سپهدار(عمارت صمیمی). 


این مهمانسرا که مکان اسکان مسافران نور وزی بود. 

متأسفانه چندی پیش تعطیل شد و مسافران می‌توانند 
ازمدارس و خوابگاه‌ه ای اداره‌ها بر ای اسکان خود 
استفاده کنند.لازم است مسوولان سازمان میرات 
فرهنگی و گردشگری کش ور واستان خوزستان. 
مکان‌ها و هتل‌هایی رابرای اقامت در این شهر ستان 
احداث کنند. 

گردشگاه‌های طبیعی 
چشمه‌ساران و جمنزار طبیعی و زیبای امامزاده 

«بی بی تاج», منطقه حفاظت شده «دیمچه», درختان 
کهن سد ر امام زادہ(سیدفرج(ع)), چشمە‌ھای گو گرد 
و شعله‌های فروزان آن در روستای «خد یجه ماماتین». 
سد باستانی «جر هر امهر مز» در رودزردرامھرمز سد 
نوبنیاد و در حال ساخت و آبگیری «جره رامهرمز». 
شالیزارهای زیبای «چم قاسمعلی». تبه عیلامی «تل 
قصر».بنای هخامنشی «قلعه مادر و دختر» چشم انداز. 

زیبای رود «علا» وبیشه‌زار «چشمه سادات». بیشه زار 

و چشمه قدمگاه«امام علی (ع) موسوم به «صفات علم 

له»» آبشارزیبای«دشت دنای رامهرمز».امام زاده 
«سید حسین زاهدون در کنار و پل «رودخانه علا». 
بنای تار یخی و زیارتی «حضرت هوریا» در مشرق «رود 
علا», آبشارهای نوران ابولفارس. 

مردم‌رامهرمز مشتاقانه آماده‌پذیرایی‌ازمسافران 

نوروزی از اقصی نقاط کشور عزیزمان ایران هستند. 


یا اسپینه سرچشمه گرفته است. 
اسپینه به زبان محلی یعنی کوه 
اسب. این آبشار پس از ایجاد رود 
و رودخانه به رودخانه لوندویل 


افکار دنر کت معمه لا 


4 


هه 


دا مخالفت شد دد 


مو های صف ب اجه 


می شو 


ند 


می ریزد. رودخانه لوندویل نیز با 
طول ۱۷ کیلومتر از کوهاسپیناس 


(اسپینه) سر چشمه گر فته است. 


۱ 


فىشتىن 


درختان آلو به, گلاہی, گردو, فندق. سیب وحشی و 
آلوچه (گوجه سبز) به چشم می‌خورد. این جنگل‌های 
متراکم ۹ ماه از سال» سرسبز هستند. از تنوع جانوری 
اطراف آبشار نیز می توان به گ رگ. گراز: خرس, 
جوجه تیغی و اسب اشاره کرد. 

شغل مردم ساکن اطراف آبشار دامپروری است 
واسب, گاو و گوسفند پرورش می‌دهند. 

سرچشمہ آبشار لاتون 
۹۷۹4۹۹٥۹۸۶۴‏ ۹" 


سرانجام این رودخانه با شیب 
تندی به سمت روستای کوته 
کومه و لوندویل حرکت 
می کند و در آخر وارد دریای 
خزر می‌شود. حجم آب آبشار 
لاتون در فصول مختلف سال 

متفاوت اشت ولی در تمام سال ات دارد. 

قلعه اسپیناس 
بر فراز آبشارلانون فلع های اعجاب انگیز فرار 
دارد. این قلعه به قلعه اسپینه (اسپیناس) معروف 
است و یکی از قلعه‌های بابک خرم دین است. البته 
این قلعه در بین اهالی به قلعه «بز» نیز معر وف است. 
اما متأسفانه تا کنون هیچ کاوشی بر روی این قلعه 
۹۷۷۹۷ انجام نگرفته است. 


٤اخ‏ ۹۲ رطاعات ی | 


ماجرای واقعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 


منبع: 
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نکند دوستم نداشته باشد! 


واژه‌ی «تحمیلی» بھترین ودوسستانەترین روشی 
بود که می‌توانستم باآن رابطهام راب پدرم توصیف 
کنم. وقتی شش ساله بودم. پدر و مادرم از هم جدا 
شدند.بعد از آن,تماس با پدرم انگشت ش مار شد. 
دلیلش مادرم نبودزیرااوخوب می‌دانست که‌هر 
دختری چقدر به وجود وحمایت‌های پدرش وابسته 
است و به او نیاز دار د. مادرم خوب درک می کرد که 
من در تمام زند گی حتی وقتی مستقل شدم:به پدرم 
نیاز داشتم اماانگار مرا که تنهافرزندش بودم. کاملا 
از یاد برده بود. 

اوقرارملاقات‌هانمان رافراموش می کرد گاھی 
حتی یادش می رفت زنگ بزندوبرای نیامدنش توضیح 
بدهد. وقت‌هایی هم که خودم بے او تلفن می کر دم. 
معمولا خانه نبود. من برایش پیغام می گذاشتم ولی او تا 
هفته‌هایادش می رفت به پیغام من جواب بدهد.مادرم 
سعی می کرد برای این فر اموشکاری‌های پد رم بهانه 
ردیف کند و هر بار توضیحی به قول خودش قانع کننده 
بیاورداماتوضیحات و توجیهاتش نمی توانستند به 
سوال‌هایی که قلبم رامجروح کردہبودند پاسخ 
بدهند. از خودم می‌پرسیدم «آیابرای پدرم هیچ 
اهمیتی ندارم؟ آیامرادوست ندارد؟ آیافراموشم 
کرده؟ آیا...» 

ھمیشے رابطه نزدی ک و صمیمی دوستان و 
همکلاسی‌هایم ربا پدرهایش ان می دیدم وحسرت 
می‌خوردم. دلم می‌خواست پدری داشته باشم که 
بتوانم به او تکیه کنم. کسی که روز تول‌دم رایا روز 
جشن مدرسه رافراموش نکند و بعد بهانه نیاورد که 
بلیتش را گم کر ده بود. البته روز فارغ التحصیلیام از 
دبیرستان‌بهترین لباسش راپوشید و 
سعی کرد پدری مهر بان ودلسوز 
به نظر برسد. رفتار پدرم این 
حس رابه من داد که می‌توانم 
کنارش باشم و دستش را 
بدهسم که «ببینید!من‌هم پدر 
دارم.» خیلی خوشحال بودم و 
مدام در دلم دعا می کردم که 
این نقطه آغاز ارتباط خوب 
من‌و پدرم باشد. خدایادیگر 
اورااز من نکی ابا انم طونا 


از آن به بعد ازهم دور تر 


۹۲ 


شدیم.اگر بخواهم رابطه‌مان رابرای ۵ سال آخر 
توصیف کنم. می توانم بگویم هیچ بود. رابطه من و او به 
جایی رسیده بود که با اطمینان می گفتم من در دنیای 
او هیچ جایی ندارم. درعوض با مادربزر گ پدری‌ام. 
رابطه‌ای خوب و صمیمانه داشتم واو رازیاد می‌دیدم 
ولی پدرم...اورافقط سالی یکی دوساعت در مراسم 
کریسمس می‌دیدم. 
پدرم خیلی خشک و رسمی روی مبل قدیمی اتاق 
نشیمن می‌نشست و دست به سینه, به تلویزیون خیره 
می‌شد. گاهی هم چند سوّال می‌پرسید.مثل غریبه‌ای 
کهاز یک دختر بچه چیزی می‌پر سد.اواز من.از 
زند گی و از رؤیاھا و آرزوهای من چیزی نمی‌دانست و 
نمی خواست بداند. سعی می کر دم قلبم رااز کینه پاک 
کنم و همیشه برای پدرم جایی درون قلبم نگه دارم. 
سعی می کردم وانمود کنم خوشحال و خوشبختم و در 
زند گی چیزی کمن دارم.از کود کی و نوجوانی فاصله 
گر فته بودم و در سال ‌های نخست جوانی» برای خود م 
زند گی تشکیل داده‌بودم.باز هم سعی می کردم وانمود 
کنم خوشحالم امانمی توانستم.قلبم زخمی بود وانگار 
مرھمی برایش پیدانمی‌شد. هیچ چیز نمی‌توانست این 
زخم قدیمی و عمیق را التیام ببخشد. 
حقیقت تلخ. نامەای شیرین! 
در یکی از کریسمس‌هابه دیدارش رفته بودم تا 
وظیفه فر زندی رابه جا بیاورم. آن روز پدرم پيشنهاد 
عجیب و خاصی داد. او در حالی که به من نگاه نمی کر د. 
با تکه یخ‌های لیوان نوشابه اش بازی‌بازی کرد و گفت: 
«از این به بعد هفته‌ای یه بار دوشنبه‌هابیا مر کز خرید و 
برام کار کن.بهت مُزدھم میدم.» بعد جرعه‌ای نوشابه 
بالاانداخت وادامه داد:«بالا خره توهم باید شغلی 
داشته باشی.» 
پدر تاز گی‌هایک فروشگاه کوچک 
در مر کز خرید «تالسا» خریده بود. 
خان هاش رافر وخته بودودریکی 
از طبقه‌های بد ون استفاده‌ی مر کز 
خرید زندگی می کرد. من هم از 
وقتی که مستقل شده بودم و تنها 
زندگی می کردم. دستم تنگ 
بودواین شغل نصفه ونیمه 
می‌توانست تاروزی که کار 
خودم‌راشروع کنم.به دردم 
بخورد. می‌توانستم روی در آمد 
این کار حساب کنم.من باید یک 


الاعات ی س رو ۳۵۹/۸ 


ساعت ونیم در راه‌باشم تابه مر کز خرید برسم و 
همین قدر هم برای ب رگشت به خانه زمان بگذارم. 
واز آن مهم‌تر باید ریسسک می کردم زیرامعلوم نبود 
پدرم چقدر می‌توانست این رابطه راادامه بدھد.اگر 
ناگھان قطع می‌شد. چه آسیبی که نمی خوردم!اما 
امیدوار بودم که این کار دری باشد که به روی بهبود 
رابطه من و پدرم گشودہ خواهد شد بنابراین بی درنگ 
به پدرم گفتم قبول می کنم.اوھم سری تکان داد و 
گفت:«پس می تونی از دوش نبه شر وع کنی. فقط تورو 
خداصبح زود اونجا باش.» همان دوشنبه اول بود که 
فهمیدم چرااز من خواسته بود صبح زود آنجا باشم 
زیر ااو فقط صبح‌های زود هوشیار بود. کمی که از صبح 
می گذشت. ال کل وقرص‌مصرف می کرد وتاظهر 
منگ بود وچشم‌هایش بی نور وبی‌حالت می‌شدند. 
چراتاآن روزاز چنین حقیقت تلخی بی خبر بودم؟ 
پدرم الکلی و قرصی بود! 

آن روز در حالی به سوی خانه برمی گشتم که 
نمی‌دانستم از پدرم عصبانی هستم یااز خودم. ما 
وقت زیادی رابا هم نگذرانده بودیم ما الان همه 
چیز مثل روز روشن شده بود. علت تمام آن قرارهایی 
را که فراموش کرده‌بود. جواب ندادن به تلفن‌هایم. 
نبودن‌های همیشگی‌اش و... اه! پس پدرم معتاد است. 
از آن بدهایش!در راه گریه می کردم ومی گفتم «خدایا 
«نه! من هیچ کمکی برایش نیستم. من نمی توانم!» از 
طرفی نمی توانستم از فکر پدرم بیر ون بيایم وبی خیالش 
شوم. ان شب با فکر پدرم خوابیدم و صبح وقتی چشم 
باز کردم. فکر پدرم. اولین چیزی بود که سراغم آمده 
بود. شاید او به خاطر اعتیادش نمی توانست عشق و 
محبت پدری‌اش رانشان بد هد. اما گناه من چه بود؟ 
من بی گناہ بودم ولی اگر نمی‌توانستم نشان بدهم که 
به او توجه دارم و وضعیتش برایم مهم است. شاید 
احس‌اس گناہ گریبانم رامی گرفت. این راهم بگویم از 
این که مرا استخدام کر ده بود. از او ممنون بودم. در 
کامپیوترم گشتم و کارتی انتخاب کردم. کارتی که 
رویش خیلی ساده‌طرح یک ستاره‌نقاشی شده بود. از 
کارت پرینت گرفتم. آن راتا کردم ورویش نوشتم 
ازاین که قبول کر ده کنار او کار کن بسیار خوشحالم. 
بعد اضافه کردم:«تویک ستاره‌ای.» در کشو میزم 
دنبال پاکت نامه گشستم۔دسستم به جعبه‌ای خورد که 
در ان پ راز خرت ویرت بود.یکی از چیزهای درون 
جعبه ستاره‌های طلایی صد | فرینی بود که‌همیشه 
معلم‌مان برای تشویق بچه‌ها از آن استفاده می کرد. با 
خودم فکر کردم یاپدر از دیدن آ نها ذوقز ده‌می‌شود 
ولذت می‌برد؟ چند تااز ان ستاره‌هارا درون پاکت 
گذاشتم ونامه رابا ترس واشتیاق درون صندوق 
پست انداختم. 
آینده از پدر پرسیدم:«کارتی که فرستاده بودم. به 
دستتون رسید؟» پدرم زیر لب گفت «اوهوم!» بدون 
این که حتی نیم‌نگاهی به من بیندازد.لحن حرف زدنش 


طوری بود که متوجه شدم کارم رانیسندیدہ. اوھ رگز 
تغییر نمی کرد. با قلبی مجروح وروحی که بیشتر از 
تمام سال‌های قبل آ سیب دیده‌بود.به کارم ب رگشتم . 
دوشنبه‌هایم با پدر هیچوقت آسان نبود. خلق و خوی 
او م دام تغییر می کر د. خیلی بحث می کرد و گاهی 
اوقات بی‌منطق مطلق می‌شد. یک روز وقتی داشتم 
از در بیرون می‌رفتم. جلو مرا گرفت. چکی را که برای 
حق‌الز حمه من نوشته بود. در دستش تکان داد و گفت: 
«من ھمیشه برای تو کار خوب انجام داده‌ام دخترا» با 
خودم فکر کردم که این چک برای کاری بود که انجام 
داده بودم واو وظیفه داشت مثل هر کارفرمایی مزد 
مرابپردازد. پس دیگر منت گذاشتن نداشت دلم 
می‌خواست این رابه اویادآوری کنم. احتمالا خشمی 
که در نگاهم کاملا مشخص بود.احساسم رابه او انتقال 
داد زیراگردنش سرخ شد.بعد چشم‌هایش راتنگ 
کرد و گفت:«شهریه مهد کود کت رومی دادم خر جت 
رو دادم تابری کالج. من حتی برات دوربین خریدم تا 
بتونی بری کلاس عکاسی!» 
حرف می زدمامازخمی که یک عمر وجودم‌رامی آزرد. 
ناگهان طغیان کرد و جوشیدم:«اون مال قبلا بوده چرا 
گذشته روپیش کشیدی؟» شانه‌های پدر فر و افتادند. 
«واسه این که خواستم بدونی اینا بهترین کاری بود که 
می‌تونستم برات انجام بدم.» 

او هميشه از این که به تعهدات مالی‌اش در قبال 
من پای‌بند بودہ به خودش افتخار می کرد و با غرور از 
از نظر مالی تامین کند یا عشقی رابه من نثار کند که 
درتمام سال در حسرتش می سوختم؟باخودم فکر 
کردم: «همه که در بیان احساسات خودشان یکجور 
نیستند e‏ ا رچ کردن راهی بود 
ا آغوش بکشم. .خودش 
را کنار کشید: «دوشنبه بعد می‌بینمت. زودتر بیا!» 

به‌سمت خان هحر کت کردم.غم تمام وجودم 
غمگین بودم. حالا به جای این که به چشم بچه‌ای 
مجروح به او نگاه کنم؛نگاھی جدید و بالغ داشتم. پدر 
۶۲سالەی من بەالکل و قرص معتاد بود واحتمالا 
تمام کارهایی که می کرد و تمام حرف‌هایی که می‌زد. 
می توانست انجام بدهد. شاید این تمام کاری بود که 
از دستش برمی آمد و می‌توانست انجام بدهد.از آن 
به بعد هر روز صبح برای پدرم دعا می کر دم. از خدا 
می‌خواستم به او کمک کند. از خدامی‌خواستم به پدرم 
نشان‌بدهد که‌من دوستش دارم. که اورا بخشیده‌ام. 
سعی می کردم درب اره‌اعتیادش با او حرف بزنم تا 
بتوانیم باهم راه‌حلی پیدا کنیم امااو هميشه از زیر حرف 
زدن شانه خالی می کرد. دیدم از این کار نتیجه‌ای 
هر هفته برایش کار تی می‌فر ستادم وروی ان پیغام 


که پدرم دوست داشت. گرفتم و هر دوشنبه با غذایی 
جدید به دیدنش می‌رفتم. پدرهیچوقت اشار ه‌ای نکر د 
چه بیشتر برایش این کار ها را انجام می‌دادم. از درد و 
رنج گذشته‌ام دورتر می‌شدم. 

ستاره‌های صدآفرین نسو ختند 
بودم.ماه ژوئن نزدیک بود وباید برای «روز پدر» 


آماده‌می‌شدم. برایش کارت تبریک ویژه‌ای فر ستادم 
ویکشنبه‌ی آن روز چند بار بااو تماس گرفتم تا بگویم 


امیدوارم روز پد ر خوبی داشته باشد. هر چه به‌فروشگاه 
زنگ زدم برنداشت. به تلفن همراهش هم جواب 
نمی‌داد. فکر کردم بیش از حد الکل مصر ف کرده و 
بیهوش شده‌است. آن شب تلفنم زنگ خورد. ایا پدر 
بود که می‌خواست جواب زنگم رابدهد؟ نه. از اداره 
آتش‌نشانی بود. به من گفتند سقف مر کز خرید آتش 
گرفته و آتش خیلی زود همه جا پخش شده و پدر من 
در اثر تنفس دود خفه شده و مرده! 

رئیس آداره آتش‌نشانی گفت چیز چندانی برای 
نجات نمانده امالازم است فر دابه محل حادثه بر وم 
واز دارایی‌ه ای پدر صورت بر دارم وبه‌اداره‌بیمه 
تحویسل بدهم. عصر دوش نبه رئیس آتش نشانی را 
مقابل فروشگاه‌دی دم.برایم از حادثه گفت و توضیح 
داد پدرم چگونه مرده. بعد گفت:«باید منتظر مامور 


آن‌روزدر حالی به سوی خانه برمی‌گشتم 
که نمی دانستم از پدرم عصبانی هستم با از 
خودم. ماوقت زیادی رابا هم نگذر انده بوديم 
اما الان همه چیز مثل روز روشن شده بود 


بیمه بمونیم.» زیر لب گفتم: «فرصت نکر دم بهش روز 
پدر روتبریک بگم!» به طرز وحشتناکی ناراحت کننده 
بود که در ست وقتی که فکر می کردم دوباره پدرم 
راپی دا کرده‌ام.اوراازدست داده‌بودم.مامور بیمه 
رسید:«بهتون تسلیت میگم. واقعا متاسفم» بعد به 
من‌یک ماسک کاغذی داد. ان رابه دهانم زدم و 
پشت سر او وارد فروشگاه شدم. بااحتیاط راهمان را 


٠م امن ۹۲ رط لمات‎ ٤ 


۵ 


لابه‌لای چیزهای زغال شده پی دا کر دیم. میز پدرم 
خاکستر شدهبود.میز غذاخوری تایایه سوخته بود. 
خرده‌ریزه‌های بشقاب و لیوان همه جا پخش شده بود. 
به اتاق پشتی رفتیم که اتاق خواب پدر بود. کشولباس 
پدر, که در دورترین نقطه شروع آتش‌سوزی قرار 
داشت.هنوز سالم ماندہ بود. مامور بیمه گفت: «لطفا 
یه نگاه به کشوها بندازین ببینین چیزی توش هست؟ 
منم یه نگاه به اون اتاق میندازم.» 

اولین کشو راباز کردم و یک کوپه پیراهن ولباس 
سفید پیدا کردم. یکی رابرداشتم وصورتم راپشتش 
پنهان کردم و اشک ریختم. احتمالش وجود نداشت 
امابوی اد کلن پدر تمام وجودم راپر کرد. پس از مدتی. 
سراغ کشو پایینی رفتم. گیر کردہ بود. با دودست آن 
راگرفتم وبه سختی کشیدم.بالاخره‌باز شد. چند 
ستاره‌ی طلایی صد آفرین. از آن بیرون ریخت. از 
همان ستاره‌هایی که اولین بار برای پسدرم با کارت 
فرستاده بودم و در پاکتش ريخته بودم. کشو پر از 
کارت و عکس بود. 

یکی‌یکی آنهارادیدم. پدرهر گز حتی یک کلمه 
هم حرف نزده‌بود اماتمام آنچه را که در یک سال 
ونیم گذشته برایش فر ستاده بودم, نگه داشته بود. 
درون کشورابیشتر گشتم. یک دسته کاغذ قدیمی پیدا 
کر دم. باورم نمی‌شد. نامه‌هایی بودند که وقتی در کالج 


۳ درس می‌خواندم برایش فر ستاده‌بودم. آنها راهم نگه 


داشته بود. عکس‌های مد رسه‌ام راهم. و کارت تبریک 
روز پدر که وقتی شش ساله بودم برایش درست کرده 
بودم.روی‌زانوهایم نشستم و گذاشتم اشک هايم 
گونه‌هایم راخیس کند. اشک به خاطر قد ردانی از 
چند ماهی که فرصت پیدا کر ده بودم با پدرم باشم. من 
دوشنبه‌ها با پدر نبودم تازخم قدیمی خودم رادرمان 
کنم یا به او کمک کنم و تغییرش بدهم. این فرصت به 
من داده شد تا خودم راعوض کنم. تا درونم راالتیام 
بدهم. تا گذشته رافراموش کنم و ببخشم ودر قلبم را 
به روی عشق پدرم بگشایم. یک مشت ستاره بر داشتم 
و به هوا ریختم و بالذت ديدم چگونه به سوی دامنم 
باز می‌گر دند. 

بعد از تمام شدن کارم در آنجاء باعکسی از پدر به 
خانه بر گشتم. چند شاخه گل ویک کیک کوچک هم 
خریدم. و آن شب برای پدرم جشن گرفتم. من با پدرم 
آشتی کردم واورابخشیدم. خودم راهم بخشیدم. حالا 
دیگر خوب می دانم گاهی در زند گی شرایطی پیش 
می‌آید که از ارادهما خارج اسست. حالا خوب می‌دانم 
که اگر پدرم اعتیاد نداشت.بهتر می‌توانست برای 
دخترش پدری کند و عشقش رابه اونشان دهد اما 
برایش‌شرایطی پیش آمده‌بود که‌اورامعتاد کر ده‌بود. 
مسخره‌است که‌از یک آدم معتاد بخواهم به وظایفش 
عمل کند.اونه انگیزه‌دارد نه نیرو.همیشه پا خمار 
است یادر خلسه‌ی مخرب آن. شاید دیگر نمی‌شد او 
راتغییر داد ولی من که می‌توانستم تغییر کنم! خداوند 
آن دوشنبه‌ها رابه من داد تایاد بگیرم کینه‌توز نباشم 
تابتوانم دیگران راببخشم. ومن پدرم رابخشیده‌بودم. 
حالا دیگر از رنج‌های قدیمی خبری نبود. 


۱۳۲ __ 


مین ذز مانند مادد جستجه‌ی خو را کت است و از این مر دم می خور دو می آشامد 


© اب اٹلا مب ری 


ماجرایی را که برایتان می نویسےم, مربوط است 
به حدود هشت ماه قبل. ماجرایی تلخ و شیر ین 
که هشت ماه قبل شروع شد و هفته قبل به پایان 
رسید. 

مرداد ماه بود و مثل همه سال‌های قبل, بسیاری از 
دوستان ور فقا از طریق 81115 خار جی‌ها يا همین پیامک 
خودمان, ورودم به این دنیارا که چند دهه قبل مر تکب 
شده بودم. به حقیر تبریک گفتند. من ھمیشه با خود م 
فک رمی کنم این آخرین اختراع قرن ار تباطات یعنی 
موبایل.اگرچه دههاویژ گی دارد.بالاترین مزیتش 
این است که مردم می توانند با یک 91115 چند کلمه‌ای 
که‌نهایتا پنجاه تایک تومانی هز ینه‌اش خواهد بود. 
دل رفقاودوستان وفک وفامیل راخوش کنند. از 
تبریک عید گرفته تاشب‌های چلے و.... حالا بماند 
8 و سط حالش رافقط شر کت‌های مخابراتی 
می برندوبس۔بگذریم وبه هشت ماه قبل بر گردیم 
که وقتی 81118 های تبر یک به دستم رسید. جای خالی 
یک پیامک بد جو ری توی ذوقم می‌زد.رفیقی دارم به 
نام کامران که بعد از روزهای جنگ و دفاع مقدس که 
8 بودیم:شایدبە خاطر گرفتاری‌ها سالی یک 
بارهم یکدیگر رانمی دیدیم امالااقل از طریق تلفن 
از حال همدیگر مطلع می‌شدیم. مخصوصاً از اواسط 
دهه هفتاد که موبایل عمومی شد و همه مردم صاحب 
این مظهر تمدن شدند. ان وقت لااقل سالی چهار پنج 
مرتبه از طریق پیامک با هم در ارتباط بودیم. کامران 
که‌هر روز ومناسبتی رافرام وش می کرد بقیناً روز 
تولدم راهمیشه با فرستادن ۹1118های جذ اب و بعضا 
٢‏ اور می‌شد.مثلاً در آخرین تبریکش در سال 
ا این پیام راارسال کر د:«سال‌ها قبل کره‌زمین 
مجبور شد تو را در خود بیذیردمحسن جان!تولدت 
مبار ک رفیق» 

علی ایحال, من هم به خاطر این پیامک‌های جذاب 
کامران» همیشه و مخصوصا در مرداد ماه چشم انتظار 
پیامش بودم وطبیعی بود که وقتی از او خبری نشد. 
نگران شوم و شماره‌اش را بگیرم و با شوخی بگویم: 

-می‌خواستم کامی جان بابست تبریکی که بهم 
8 ا ت تشکر کنم.. انتظار داشستم کامران قیل 
وقال راه‌بین دازد وعذرخواهی کن د و...امافقط یک 
جمله کوتاه گفت: «ببخش رفیق.این روزها ذهنم برای 
اتفاقات قشنگ جایی نداره.» 

9 اس را گنت و خداحافظی کرد و گوشی را 


۱۴ 


بر اساس سرگذشت: لیدا 


گذاشست. من اما آنقدر این فیق قدیمی رامی‌شناختم 
که بدانم به ساد گی کم نمی آورد. پس معطل نکردم و 
بعدازظھر بەمنزلشان در خیابان صاد قیه رفتم. وقتی 
مرادم در دید. پیدا بود که اصلا حوصله مهمان داشتن 
و میزبان شدن راندارد.باهمان صراحت همیشگی و 
لحن طنزش گفت: 

-عجب بد پیله ای تو محسن!یعنی متوجه نشدی 
که من این روزاحال و حوصله کسی روندارم؟لابد 
الانم تانیای داخل ول کن قضیه نیستی.اگر در روببندم 
حتما از پنجره‌میای داخل؟ خندیدم و به همسرش که 
از شوهرش به خاطر این نوع برخورد با رفیق سال‌های 
دورش انتقاد می کرد. گفتم: 

-اشکال نداره فهیمه خانم. کامران با همین اخلاق 
سگیش برامن عزیزه! 

فهیمه خانم لبخندی زد و به داخل تعارفم کرد هر 
چند در لبخند و چهره او هم غمی گنگ موج می‌زد. 

رفتیم طبقه دوم منزلشان ودر اتاق کامران که 
مخصوص مطالعه و رسید گی به پر ونده‌هایی بود که از 
اداره به خانه می ورد نشستیم و همین که ولو شدیم. 
بی‌مقد مه گفتم: 

من که آدم سبکی نیستم بدون دعوت جایی 
بروم.چه بر سه به اینکه صاحبخونه برام زیر چشم هم 
نا زک کنه. اگر می‌بینی اینجام. علتش بر می گر ده به 
اون سال‌هایی که زیر فانوس سنگر می نشستیم وبراهم 
درددل می کردیم.الانم اگر دلت درد داره می‌شنوم. 
اگر هم نامحرم ھستم میرم. 

این را گفتم و از روی مبل برخاستم که دستم را 
گرفت و نشاند و سرش را که بلند کرد اشک در 
کے متس اک 
مردسخت است.مردی که رفیقت هم باشد و تو 
بدانی که اوهمیشه «سنگ زیرین آسیا» بوده‌و مقابل 
همه سختی‌هاسینه سپر کر ده و کم نیاورده.وحالا تو 
ای اد ی ی اس راک و 
«مطمتنم وزن این غم خیلی از شسونه‌هات سنگین تره 
که بارش رو دادی به چشمات.» 

این را که گفتم. کامران‌دیگر برای پنهان کردن 
بغضی که به گلویش پنجه می کشید, تلاش نکر د. 
سیگاری آتش زد و با حرص پکی زد و به سختی راهی 
میان حنجره‌اش باز کرد و به آرامی گفت: 

به نظر تو اون رنجی که می تونه شونه‌های یه پدر 
روخم کن چیه؟ 

نیازی به فکر کردن نبود. این سوال راهر پدری 


و سن 
الاعات ی سم رو ۳٥۹۸‏ 


تھیەو تنظیم:محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 


ازشمابپر سد پاسخش دو کلمه است:«غم فر زند» 
ومن هم بی معطلی گفتم یا بهتر اسست بگویم پر سیدم: 
«لیدا؟» 

اسم «لیدا» را که به زبان آوردم. همه وجودش 
اشک شد. 

لیدابرای کامر ان وفهیمه‌همه زند گیشان بود.مانند 
همه پدر ومادرهای‌دنیا که حاضر ند همه شادی‌های 
عالم رابدهند وفقط یک ثانیه غصه رادر دل‌فرزندشان 
نبینن د.حکایت کامران و فهیمه اما کمی غلیظ تر از 
بقیه پدر و مادرها بود. مخصوصاً کامران که سے سال 
سوختنش رادیدم تاشمع وجود تنهافرزندشان روشن 
شود. ماجرا بر می گشت به خیلی سال قبل. 

کامران‌وفهیمه سال ۶۳ ازدواج کر دنداماشش 
سال در انتظار تولد فر زند شان بودند تابالاخره‌سال 
۹رزویشان بر آورده‌شد وفهیمه‌باردارشد.اما 
این شادی در ماه هفتم حاملگی فهیمه باخبر تلخی 
که پزشکان به آنها دادند.به غصه‌ای بز رگ تبدیل 
دکتر گفت: 

-بچه خیلی ضعیفه. اونقدر ضعیف که شاید مرده 
به‌دنیابیاد.اگر مادرش حتی چهار ماهه بار دار بود. 
«سقط جنین» رو توصیه می کر دم اما حالا دیگه امکان 
نداره. فقط اینها رو گفتم که اگه خدای نکر ده دختر تون 
زنده نموند. انتظارش رو داشته باشید. 

وچه روزهای سخت و تلخ و عذاب آور ودر عین 
حال زیباو پر عظمتی بود آن ٩۰‏ روز انتظار. فهیمه که 
حالا همه فامیل مر اقبش بودند. صبح تا شب سر سجاده 
می‌نشست ودعامی کرد و کامران از او پر تلاش تر.از 
شاه‌عبد العظیم و حرم حضرت معصومه (س) بگیر تا 
حرم امام رضا(ع) و تا تک تک امامزاده‌های کوچک 
وبزرگی که در ایران می شناخت به زیارتشان رفت 
ونذر کرد واشک ریخت و هق هق کرد و منتظر ماند 
ومنتظر ماند و... تا بالاخره‌دختر کی به دنیا امد که 
پرستار اتاق زایمان اولین حرفی که در موردش زد 
این بود: «بهتره به پدر ومادرش نشونش ندین. بعید 
می‌دونم یه ساعت زنده بمونه.» 

امالیداز نده‌ماند. یک ساعت. یک روز یک هفته 
و... انگار معجزه‌ای در حال رخ دادن بود. هر چند لوازم 
ار 
گفت:«لااقل یک سال باید زیر دستگاه‌مخصوص 
قرار بگیره که تو بیمارستان‌های خصوصی هست و 
هزینه‌اش هم خیلی زیاده. ضمنا ماهی دو تا امپول باید 
بزنه که از خارج میاد وقیمتش سر سام آوره. با همه 
اینهاو تمام این مخارج.اگر تاسه سالگی زنده‌بمونه.اون 
وقت ميشه گفت مبار که.حالا میل خودتونه که‌ریسک 
بکنید و این همه خرج کنید یا نه؟» 

باید پدرباشین تابفهمین معنی این حر ف‌های د کتر 
یعنی چه. و کامران همان پدری بود که باید نامش را با 
طلا بر همه کتاب‌ها ثبت کرد. 

کامران سے سال جان کند واز وجودش مايه 


گذاشت. صبح تا ۴عصر در اداره‌ای که استخدامش 
بود کارمی کرد.از ۴تا ۸شىب ھم دریک شر کت 
خصوصی مشغول بود.از ۸شب تا ۱۲ دریک رستوران 
بزرگ پشت صندوق می‌نشست و آخر آخر آخر 
شب هم. از ۱۲ نیمه شب تا ۲ صبح. نیز به فرود گاه 
می رفت تاراننده خطی‌های بامر ام فر ود گاه که غمش 
رامی‌دانستند. بهترین سرویس‌ها را به او بدهند و.. 

کامران اکثر این ۲سال فقط شبی سه چهار ساعت 
خوابی د وهمهد رآمدش راخرج دختر کی کرد که 
خیلی‌ها. حتی عموها و دایی‌ه ای لیدابه اومی گفتند: 
«داری پولتو دور می‌ریزی.»اما کامران آنقدر خداخدا 
کرد تاصدایش به آسمان هفتم رسید ویک روز همان 
دکتربهقولی که داده‌بودعمل کرد و بالبخند به او 
گفت:«حالا تولد دخترت مبار ک!» 


کامران داشت اشک می ریخت ومن بە آن‌روزها 
فکر می کردم. بعد هم مانیتور کوچکی را که در اتاقش 
بود.روشن کرد و تصویر اتاق دخترش رانشانم داد 
و گفت:«کارم این شده که صبح تاشب بنشینم پای 
این مانیتور که اتاق لیدارونشون میده و مراقب باشم 
که دخترم دوباره خود کشی نکنه. مثل سه دفعه‌ای که 
این کار رو کرد و زود به دادش رسیدیم.«کامران اینها 
راگفت سپس قصه تلخ عشق پاک و قشنگ دخترش 
راکه به اینجا رسیده بود برایم تعریف کر د. در صفحه 
ا رای ماه را کروی ۰ھ کرش ور 
می ریز د وسپس مثل مجسمه از پنجره اتاقش به افق 
خیره می شود و... دوباره مقابل قاب عکس می نشیند 
و اشک می‌ریزد و...! 

وقتی کامران ماجرای عشق بی فرجام د خترش را 
برایم تعریف کرد. ساعتی فکر کردم و سرانجام گفتم: 
«برای نجات لیدا هیچ کس جز خودش نمی تونه بهش 
کمک کنه, تو هم به جای اینکه بنشینی و اشک بریزی 
ومنتظر باشی که لیدا کی خودش رو خلاص می کنه, 
بهتره عشق پدری رو طور دیگه‌ای براش خرج کنی... 

وبعد پیشنهادم رابرایسش گفتم و توضیح دادم و 
لکل آوردم و.... کامران که ان_گار اولین بار بوداین 
پیشنهاد رامی‌شنید. حرف‌هايم که تمام شد. کمی 
فکر کرد و گفت: 

-اگه نشد چی؟ اگه لیدا رو از دست دادم چی؟ 

حرفش راقطع کردم و گفتم: 

-اگه می‌خوای منو دچار عذاب وجدان کنی.باید 
بگم موفق شدی! کامی متوجه حرف‌های من شدی ؟ 
من میگم اگه قراره‌این طور که خودت میگی.منتظر 
باشی تایه روز لیدا دق کنه و خدای نکر ده‌برسه به 
آخر خط. بهتره بهش یاد بدی به جای غصه خوردن و 
اشک ریختن و تسلیم شدن مقابل تقدیری که دیگران 
براش رقم زدن. از جاش پاشه و بایسته و بجنگه. تو که 
لااقل این کار رو خوب بلدی رفیق. پس جنگیدن رو 
بهش یاد بده رفیق! 

رنگ نگاه کامران تغییر کر ده‌بود.حالاصدایش هم 
نمی‌لرزید.انگار منتظر بود یک نفر هلش بدهد. رو به 


رویم نشست. سری تکان داد و لبخندی زد و گفت: 

-راست میگی رفیق! همین کارو می کنم. توهم 
یادت باشه اگه لیداجنگ رو برد. بهت خبر میدم واگه 
خبر ندادم» یعنی باخته. 

-این آخرین دیالوگ رد وبدل شده‌بین من و 
کامران در مرداد ماه بود. و اما قصه لیدا... 

همه فامیل منتظر بودن د درس «فریبر ز» تمام 
شود تاعروسی پسر عمه و دختر دایی راب ر گزار کنند. 
بیشتر از همه «لیدا» خوشحال بود که‌بالاخره‌بعد از 
چهار پنج سال عشق پاک و مقدس. قرار است با اولین 
مردی که به اوطعم عشق را چشاند. ازدواج کند. 
کامران هم بابت این ازدواج خوشحال بود و او«فریبرز» 
خواهرزاده‌اش بود که بعد از مرگ شوه ر خواهرش: 
از فریبز مانند پسر خودش مراقبت کرده بود. خیالش 
هم راحت بود که‌تنها فرزن دش, آن هم دختری که 
باخون جگر بزرگش کرده بود. قرار است با جوانی از 
فامیل خود شان ازدواج کند. پسری که خوب وبدش 


رامی‌شناخت. خوشبختانه موضوع «شغل» فریبرز هم 
حل بود. او که داشت لیسانس شیمی‌اش رام ی گر فت. 
چند ماه‌قبل از سوی یکی از دوستان پد ر مرحومش که 
یک آزمایشگاه صنعتی داشت.دعوت به کار شده‌بود. 
باحقوقی که برای شروع یک زند گی خوب بود!اماءفقط 
یک مشکل وجود داشت.مشکلی که برای «لیدا» خیلی 
مهم شده بود. فریبرز مانند خیلی از جوان‌های دیگر 
برای تهیه خانه دجار مشکل بوداما مادرش این مشکل 
راحل کرد:«دختر بز رگم رفته خونه شوهر. دختر 
ق در اتا ادا ماخ لا کک 
بیاین طبقه بالای خونه خود مون چند سال زند گی کنین 
تادست وبالتون باز بشه.» 

همه بااین پیشتھاد موافق بودند حتی لیداهم 
داشت خودش راراضی می کرد که‌ناگهان یک 


٩۲ اسف‎ ۶ 
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پیشنھاد شیرین به دست لیدارسید. یکی از دوستان 
دوران مدرسه‌اش که با لیدا صمیمی بود. گفت: 

-یه‌خالهدارم که توی دوبی مغازه‌داره‌وسالی 
چند بار میادایران و چند تا چمدون لوازم مغازه‌اش را 
OIE E‏ وی هچ دصر میم 
77 ی و 
دوبی وازایران براش جنس ببره واز اونجاهم که 
میاد. جنس بیارہ ایران. بابت هر رفت و ب رگشت هم 
۲میلیون دستمزد میده. یعنی کافیه نامزدت هفت 
هشت مرتبه بره دوبی و برگرده. اون وقت می تونین 
پول رهن یه خونه رو جور کنین. 

لیدا از شنیدن ان پیشنهاد انقد ر خوشحال شد 
کے حتی به بخش دوم حرف‌های «عاطفه» توجه 
نکرد که گفت:«فقط یه چیزی روباید بهت بگم لیدا 
جان. «شراره» دختر خاله‌ام که بیوه هم هست. «خیلی 
اتشپاره»‌ست. پسر عمه توهم جوون خوش قیافه و 
خوش تیپیه. خلاصه اینها روبهت میگم که بعد ا نگی 
چرانگفتی...لیدااما آنقدر بابت «زند گی‌مستقل» 
خوشحال بود که حرف دلش را زد: «من به فریبر ز از 
چشام بیشتر اعتماد دارم.» این طوری بود که موضوع 
رابه فریبرز هم گفت و او هم خوشحال شد. همه راضی 
بودند و.... اماته دل کامران بی انکه از اتشپاره بودن 
شراره جیزی شنیده باشد, آ شوب بود. 

اوحتی به دخترش هم گفت: «بیا و از خیر این سفر 
بیزینسی بگذر» اماوقتی لیدااخم کرد وناراحت شد. 
رش کر اف روا هیر وه 
فریبرزهم در آمدش رابه لیدامی‌داد و... امااز سفر 
سوم به بعد بود که ناگهان سیل آمد.... زلزله آمد. 
آتسش به جان این فامیل افتاد.وقتی که فریبرززنگ 
زدو گفت: 

-قراره یه سفر دو هفته‌ای با «شراره» بریم تر کیه. 
با دست پر برمی گردم ایران! 

انگار خود لیداهم دلش شور می‌زد که خوشحال 
۵ ال ود رات ی 89۶۶ھ 
ماهو کم کم تماس‌های فریبرز کم و کمترشد. در این 
اواخر حتی تلفن‌های لیدا راهم جواب نمی داد سر 
انجام موقعی که «لیدا» شماره تلفن د ختر خاله دوستش 
را گرفت.تازه‌معنی حرف‌های «عاطفه» رافهمید. 
موقعی که‌شراره‌باوقاحت تمام گفت:«دختر تو خودت 
روبه حماقت زدی یا واقعاً نمی فھمی قضیه چیه ؟ 
فریبرز انتخاب خودش رو کرده. من و اون داریم باهم 
زند گی می کنیم! پس لطفاً دیگه مزاحم ما نشوا فریبرز 
هم اگه دوست داشت. حتماً بهت زنگ می‌زد. 

لیداانگار در عرض یک شب. یک سال پیر شد.باور 
نمی کرد خودش به دست خودش آینده‌اش راتباه 
کر ده. کامران تنھا کاری که توانست بکند کسب خبر 
توسط یک دوست بود که در دوبی زند گی می کرد. که 
گفت: «فریبر ز اینجاصبح تا شب توی بار و کابارهدست. 
شب تاصبح هم توی خونه شراره. پسره انگار مسخ 
شلد ۵. 

واز آن بے بعد بود که لیدا روز به روز ضعیف و 


بقیه در صفحه ۴۹ 


E و‎ 


قر مان جهان. آسباو ما اهای ناشن 


٥ہ‎ 


نم 


که ذ فت در شمار ده ود 


د نودو 


۰ 


سمیه داوودبیگی 


beigi_somayehn@yahoo.com 


سه خصلت است که 
نمی‌گذارداز در گاهت چیزی 
بخواهم و فقط یک خصلت 
رن ان ترغیب 
ہج 
از:فرمانی که دادلی ومن در انجامش درنگ کرده‌ام؛ کاری که مرااز آن نھی 
فر مودی ولی من بدان شتافته‌ام ونعمتی است که عطافر موده‌ای ولی من در 
شکر گزاریش کو تاهی نموده‌ام..واما تنهامساله‌ای که مرا به سویت می‌خواند. 
تفضل و مهربانی تو به کسی است که به آستانت روی آورده 
و چشم امید به تو بسته است... 
همه لطف واحسانت از روی تفضل و همه نعمتهایت بی‌سبب وبدون زمینه 
عاق ات 
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صحیفه سجاد به 


نکته‌ای ازانجیل 

«او در جایگاه پالاینده 

وخالص کنندهنقره‌خواهد 

نشست.» انجیل 

این آیه برخی از افراد را 

دچار سرد ر گمی می کرد. آنها 

نمی‌دانستند که‌اين عبارت. 

چه مفهومی درباره وی ژگی و 

ماهیت خداوند دارد. یکی از شاگردان تصمیم گرفت فرایند تصفیه و پالایش 
نقره رابررسی کند. 

همان هفتهب ایک نقره کار تماس گر فت وقر ار شداورا در محل کارش 

ملاقات کند تا نحوه کار او را از نزدیک ببیند. او در مورد علت علاقه خود. فقط 

به کنجکاوی اش اشاره کرد و حرف دیگری نزد. وقتی طرز کار نقره کار را تماشا 

می کرد دید که‌او قطعه‌ای نقره‌راروی آتش می گیردو می گذارد کاملاً داغ 

شود. او توضیح داد که برای پالایش نقره باید ان رادر وسط شعله» جایی که از 

همه جا داغ تر است. نگه داشت تا همه ناخالصی‌های آن بسوزد و از بین برود. 

زن به خودش گفت ما هم در چنین نقطه داغی نگه داشته می شسویم. بعد 

دوباره‌به این آیه که می گفت: «او در جایگاه پالاینده و خالص کننده‌نقره خواهد 


نشست». فکر کرد. از نقره کار پرسید:«آیا واقعاً در تمام مدتی که نقره در حال 
خلوص یافتن است. باید جلو آتش بنشینی؟» 

مرد جواب داد بله. نه تنها باید آنجا بنشیند و قطعه نقره رانگه دارد اک 
باید چشمانش رانیز تمام مدت به آن بدوزد. اگر در تمام آن مدت. لحظه‌ای 


نقره رارها کند. خراب خواهد شد. 

زن لحظه‌ای سکوت کرد. بعد پررسید:«از کجامی‌فهمی نقره کاملاً خالص 
شدها ست؟»مرد خندید و گفت :«خوب. خیلی راحت است .هر وقت تصویر 
خودم رادر آن ببینم. مطمئن می‌شوم نقره خالص شده است.» 

ایا را را کے ا ا سس ات 


۰ 4 9 مار 


خوب می شود دو سه هفته می گذرد ` 
ونزدد کترش می رود تا به او بگوید که گوشش کاملا خوب شده است. 
د کتر از شنیدن این خبر خوشحال می شود و می گوید: «خانواده شما هم باید 
ظاهر | خیلی خوشحال باشند که شنوایی‌تان را به‌دست آورده‌اید ؟» 
پیرمردجواب می‌دهد:«نه. من هنوز به آنها چیزی نگفته‌ام. هر شب 
می‌نشینم و به حرف‌هایشان گوش می کنم. فقط تنها اتفاقی که افتاده. این است 
که در این مدت. چند بار وصیت‌نامه‌ام راعوض کرده‌ام.» 


٣1‏ ۷" "ٴٴ0 


انیشتین می گفت :« آنچه در مغزتان می گذرد. جهانتان رامی آفریند.» 

کوک و رت تج 
باالهام ازھمین حرف انیشتین گفته:«اگر می‌خواهید در زند گی وروابط 
شخص تان تغییرات جزیی به وجود آورید. به گرایش‌ه ورفتارتان توجه 
- اط ان ےک س کہ ۰ای رتو را و ار 
زند گی تان ایجاد کنید, باید نگرش‌هاو بر داشتھایتان راعوض کنید.» 

او حرفھایسش رابایک مثال خوب و واقعی ملموس‌تر می کند:«صبح یک 
روز تعطیل در نیویو رک سوار اتوبوس شد م. تقریباً یک سوم اتوبوس پر شده 
بود. بیشتر مردم آرام نشسته بودند یاسرشان به چیزی گرم بود و درمجموع, 
فضایی سر شار از آرامش‌وسکوتی دلپذ یر برقرار بود تااینکه مردی‌میانسال‌با 
بچه‌هایش سوار اتوبوس شد و بلافاصله فضای اتوبوس تغییر کر د.بچه‌هايش 
داد و بی داد راه‌انداختند ومدام به طرف همدیگر چیز پر تاب می کر دند.یکی 
از بچه‌ه ابا صدای بلند گریه‌می کرد و دیگری روزنامه رااز دست‌این و آن 
می کشید و خلاصه‌اعصاب همه توی‌اتوبوس خرد شده بود. اما پدر آن بچه‌ها 
کهدقیقاً در صندلی جلویی من نشسته‌بود. اصلاً به روی خودش نمی آوردو 
غرق در افکار خود ش بود. بالاخره‌صبرم لبریز شد وزبان به اعتر اض باز کردم 
که:«آقای محتر م بچه‌هایتان واقعاً دا ند همه را آزار می‌دهند. شما نمی خواهید 


جلویشان رابگیر ید ؟» مر د که انگار تازه متو جه شده‌بود چه اتفاقی دارد می‌افتد. 


کمی خودش راروی‌صندلی جابه‌جا کرد و گفت:«بله, حق باشماست. واقعاً 
متاسفم.راستش‌ماداریم از بیمارستانی برمی گر دیم که‌همسرم:مادر همین 
بچه‌هاءنیم ساعت پیش در آ نجامرده‌است.من واقعاً گیجم ونمی‌دانم باید به 
این بچه‌ها چه بگویم. نمی دانم که خودم بايد چه کار کنم و...» و بغضش تر کید 

زان کاهی افص ی اکل اس غار ےہر راون کر 


آیا الا دید تان کرک دا این کہا ؟ ابا دلیلی جرایی دار که 
نگرش شمانسبت به آن مرد عوض شده‌است؟ «و خودش ادامه می دهد که: 
«راستش من خودم هم بلافاصله نگر شم عوض شد و دلسوزانه به آن مرد گفتم 
70 0ئ۷ مر ساحته اس " 

اق ااا که اس مرد عطور می دواد تا 
این اندازه‌بی‌ملاحظه باشد.ناگهان با تغییر نگر شم همه چیز عوض شد و من از 
صمیم قلب می خواستم که هر کمکی از دستم ساخته است. انجام بدهم. 

حقیقت این است که به محض تغییر بررداشت. همه چیز نا گهان عوض 
می‌شود. کلید یاراه حل هر مسئله‌ای این است که به شیشه‌های عینکی که 
به چشم داریم بنگریم.شاید هر از گاه‌لازم باشد که رنگ آنهاراعوض کنیم 
وبرداشت یانقش خودمان راتغییر بدهیم تابتوانیم هر وضعیتی رااز دید گاه 
تازه‌ای ببینیم و تفسیر کنیم. خود واقعه مهم نیست.تعبیر و تفسیر مااز آن 
اهمیت دارد. 


اطلاعات‌مفنکی 
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من زور می ژنم» پس هستم 

سخن از عالم سیاست ٹیست.امسثناتامی خواهم 
در حوزه فرهنگ و هنر واختصاصا راجع به پر ده 
جادویی سینما چند کلمه‌ای بی‌پرده صحبت کنم. 
گوشتان با من است؟ نبود هم به در می‌گویم. 
بلک دیوار بشنود. تمی‌دانم چرا بعضی از ماهااین 
مقدار زرنگی و رندانگی, یا به قول گل آقای مغفور. 
کار کشتگی, نداریم که وقتی در اوج هستیم. شرط 
در اوج مان دن‌را گاهی در«خروج به موقع» بدانیم. 
حتما که بقیه نباید راه خروج را نشانمان بدهند و 
صراحتاً بفرمایند: بفرمایید از این طرف! (صمیمانه 
عرض کنم. خونه خاله نیست که ندانیم کدوم وره؟ 
از این وره و از اون وره.) 

حرف قشنگ: خدایاء جگونه داخل شدن را 
به من بیام وز, چگونه خارج شدن راخود خواهم 
اموخت! 
طرف یک موقعی فیلم‌های خوبی‌می‌ساخته. 
آن هم در دوره‌ای که اکثر فیلم‌ها آبگوشتی بوده‌اند 
و گل کرده حالا اصرار دارد که هنوز هم تا اخرین 
نفس بسازد و هرسال, مخاطب رااز خودش ناامید تر 
کند. خداهیچکس راناامید نکند. آخر این چه کاری 
است؟ این جور مواقع گاهی بر خی آدم‌های ناراحت, 
دست به تولید و توزیع انواع شایعات واهی نیز 
می‌زنند. مثلاً در افکار عمومی چنین چو می‌اندازند 
که لابد خود فلانی فیلم‌هایش را نمی‌سازد. فقط 
نظارت می کند. ناظر کیفی است. نظارت می کند 
و کیف می کند. 

الان افکار عمومی و سطح توقعات مخاطبان 
هميشه در صحنه» در سطح مخاطبان دهه چهل و 
پنجاه شمسی نیست. فیلمی موفق است که انديشه 
و ایده و آرمان به روز و متفکرانه‌تر داشته باشد. 
دیگر ملت با تماشای صحنه بالا کشیدن پشت پاشنه 
کفش ورنی سوت و کف نمی‌زند. بلکه برعکس. 
خندہاش می گیرد و اگر برق سینماراغافلگیرانه 
روشن کنند. کثریت رادر حال خنده می بینند. 
می ماند یک اقلیت که چون خواب است. نمی توان 
از او توقع خنده داشست. صدای اضافی ازش خارج 
نشود. خودش کلی است. 

حکایت مینی ماستمال: سخنرانی را حکایت 
کنند که در پشت تریبون مخش هنگ کردہ بود و 
مطلب بعدی از خاطرش رفته بود و هی می گفت: 
«یادم نمی آید چی می‌خواستم بگویم». مگر آدمی 


خوش‌ذوق در آن میان بود. از جایش بلند شد و 
گفت:«اين هم که از پشت تریبون پایین بیایی: یادت 
نمی آید؟» و یکی دیگر از حاضران خوش ذوقتر در 
تأیید این مطلب گفت: «تکبیر ررررر...» 

کار هنرۍ خسو خال می غراف اهل 
کیمیاگری هم که باشےی, طلای جوانی‌ات با طلای 
پنجاه سال بعدش متفاوت است. درصدش فرق 
خواهد کرد. اگر نبود که همه می‌شدیم مصداق 
همان ملانصرالدین معروف کے در گفت‌و گوبا 
خب ر گزاری‌ها اعلام کرد: «توانایی و نیروی پیری ما 
هیچ تفاوتی با نیروی دوره جوانی نکرده است.» یکی 
از خبرنگاران سوّال عجیب و عمیقی پرسید و گفت: 
«حطور؟ه ولا اقاقای ج جات ورسہتنای 
پاسخ داد: «چون درجوانی هم این سنگ بزرگی را 
که ملاحظه می کنید. نمی‌توانستم از جاش بلند کنم. 
الان هم نمی‌توانم.» 

پاسخ کوبنده مولانا: از قیاسش خنده امد خلق 
ر 

-اگر راسست می گوبی, خودت از کار طنز خارج 
شو۔ 

-مرد حسابی(بنا به فرض). قبل از حمله 
متعصبانه, لااقل یک نیم نگاهی به سن شناسنامه‌ای 
مابینداز و بعد تهدید به خروج به‌موقع کن!الان 
کمی بی‌موقع نیست؟ هنوز از توی افکار بی خود 
ما بدون زور زدن یک چیزهایی مثل «قندپهلو»‌ی 
تلویزی ون در می آیدها! مطمئنی کفگیر ما هم به ته 
دیگ خورده است؟ در عین حال, اگر ده نفر دیگر 
مثل شما پیدا شوند که به تحریک این و آن, از 
مابخواهند از کار طنز خارج شویم, باور بفرمایید 
الساعه خارج می‌شویم. ما که یک عمر خارج زدیم: 
این هم روش! 


بنیاد ادپیات داستانی پی‌بنیاد! 
آدم این درد را کجا ببرد که به لحاظ محتوایی: 
اول اسم پرطمطراقش بنیاد داشته باشد اما از حیث 
مادی, درعمل فاقد یک بنیاد لازم برای نشست‌ها 
و گردهمایی‌ه ای لازمش باشد. چندان که کم 
مانده باشد کنار پیاده‌رو جادر بزند. کاری که عشق 
می کند. عشق امد و خیمه زد به صحرای دلم! 
حتم اأتعجب می کنید که کدامین بنیاد. حق 
دارید باور نکنید. بنیاد ادبیات داستانی مملکت. 
(گر چه خودتان از عنوان تیتر شده مطلب. شستتان 
خبردار شده بود. مشکل امنال ما این است که 
مخاطب رادست کم می گیریم. خدا دست مارا 
بگیرد و هدایتمان کند.) ما تا الان همچین خیالات 
واهی می کردیم که فقط جھان, پیر است و بی‌بنیاد! 
اصل خبر:«بنیاد ادبیات داستانی به دلیل 
شکایت یکی از هسسایگان از سوی شهرداری 
پلمپ شده است. این بنیاد در طی ۴ماه گذشته. 
سه بار تغییر مکان داده و ر کورددار اسباب کشی در 


۱۶ ام ۹۲ طلاعات کی 


میان نهادهای فرهنگی بوده‌است. رفت و آمدهای 
نیک در اسان اس اروا وم کرش عات 
شکایت همسایه‌ها بوده است.» به نقل از جراید 
همداستان 

-یکی داستانی است پر آب چشم! 

با بنده بودید؟ 

-خیر با خودم بودم. داشتم زمزمه می کردم. 

بسیارخب. راحت باشید. در حد زمزمه 
بلااشکال می‌باشد. 

بسته پیشنیادی: از آنجا که بنیاد مذ کور, از 
هرجهت برای پیشرفت ادبیات داستانی مملکت 
ضروری می باشد و گویا نشسست‌های خیلی خوب 
و پرمخاطبی هم داشته و دارد فلذا بر جمیع اهل 
ادب و فرهنگ است که به سهم خود به رفع مشکل 
مسکونی این بنیاد کمک کنند که این قدر در به 
در مکان نباشد. ما که در حوزه ادبیات طنز. شرف 
حضور داریم» از منظر و منظور خود کمک می کنیم. 
عنایت بفرمایید: 

۱-تنطیم رفت و آمدھا:مشتاقان به ادبیات 
داستانی. وقتی که به قصد شر کت در جلسات و 
نشست‌های این بنیاد وارد ساختمان استیجاری 
آن می‌شوند و اذن دخول می‌گیرند. لدی الورود. 
از همان دم در, کفش‌های خود را در بیاورند وروی 
نے ف اھا راس کت مایا موجب سلپ 
آسایش همسایگان عزیز و به تبع آن, آسایش دو 
گیتی بنیاد نشوند. افاقه نکرد و صدا کرد سینه خیز 
رفتن هم در مراحل بعدی قابل توصیه است. مهم 
رفتن است. از پای فتاده, سرنگون باید رفت. 
استحکام در یک مکان و محل مشخص می‌بارد. بر 
عکس نهند نام زنگی کافور! از این رو به نظر مبارک 
مابد نیسست که اسم بنیاد عوض شود تا خیلی‌ها 
بیشتر و عمیق‌تر ملتفت بی سر و سامانی آن شوند. 
پیشنهاد حقیر «تشکیلات سر گردان ادبیات 
داستانی» است. این شکلی حتی اگر عر صه برایشان 
تنگ شد. می توانند هر جا که خواستند. چادر بزنند. 


می ماند فقط اداره‌مبارزه با سد معبر شهر داری که 
باید داستانی برای آن سرهم کرد. 

۳-قبول سفارش داستان: بنیاد اگر در شأن 
خود می‌بیند کے کار اقتصادی بکند. با دفتر این 
اقا بابک زنجانی(همان»ب.ز»سابق!) یک تماس 
مختصری بگیرند و بفرمایند که حاضرند تمام 
زندگی ایشان و شرح دلاوری‌ها و قهرمانی‌های 
ایشان را در عر صه اقتصادی مملکت. به داستان 
در بیاورند. باشد که باعث عبرت سایرین گردد. 
به نظر شماء همان چک اول دستمزد جقدر خواهد 
بود؟ هر کس ریاضیاتش خوب است. لطفاً با بنده 
تماس بگیرد.(صرفاً جهت آرامش وجدان: باباجان, 
سعدی‌اش با وجود سعدی بودنش می‌فرماید: «شود 
کار چون سخت بر دهخدای/نهد بچه خویش رازیر 
پای» ما که سعدی هم نیستیم و بعدی هستیم!) 


۱۷ 


چندین گر ارش حالب و داور نک دی در وه ند دد ٩۳‏ 


مقابل فروشگاه خر ده‌ف روشی ماری جوانای «01116۷1871 ۷16611 د ر قسمت صنعتی <دنور>شمالی,خریداران بی‌صبرانه منتظ رند 
تاجنس مورد نظ رشان رابه شکل یکه می خواهند. بخ ند. یک یآن راد ر شیشه ای مثل شیش مربا می خواهد .آن یکی شکلاتی 
می‌خواهد که ماری‌جوانا دارد ود یگری بیسکویت: کر م.آب نبات مکیدنی و... پشت فروشگاه,ر ئیس این تجارتخانه, «اندی 
ویلیام ز» در راهروهای بین باغ‌های غار مانند کشت حشیش پرسه می‌زند وب رکا رکا رگران نظارت م یکند. او بخش‌های مختلف 
رابه خبرنگا ر تای م نشان می دهد ودربارهمراحل مختلف کاشست وبر داشت و بسته بندی و توز یع ماری جوانا توضیح می‌دهد.اگر 
فروشگاه ویلیامز رااولین‌با رد ید ه باشید .با پنل‌های د یواری سفید وآب ورنگ ی که دارد. شمارا فریب می دھد و تابه چشم خود 


خریداران را نبینید, باور نم یکنید که اینجا فروشگاه مواد مخد ر است. او م یگوید: «ما برای دنیا ویتر ین می‌سازيم.» 


تاجران مسلح 

اینهاروزهای نسنجیده و پیش‌بینی نشده‌ی 
«کلر ادو» هستند. روزهایی که استارت آن از اول 
ژانویه‌ی امسال زده‌شد.در یکم ژانویه کلر ودااولین 
ایالتی در دنیاشد که در آن فروش‌ماری‌جوانا 
به افراد بالای ۱ سال قانونی شدہاست.مقامات 
دولت کلرادو تقریبا یک سال وقت صرف کردند تا 
تجار تخانه‌هایی ہسازند کەماری جوانارااز بذر تا 
٤ ۶۵۶‏ د 
تولید کنندەھاوفروشندەھاخوب به نظر می‌رسد. 
فروشگاه‌های خر ده‌فروشی این منطقه از همان 
نخستین روز افتتاح بیش از یک میلیون دلار به جیب 
زدند و تاامروز به نظر می رسد تقاضا کاهش که نیافته 
هیچ. افزایش چشمگیری هم داشته است. 

امادر ام دبسیاربالای‌این تجارت.به 
معضلی بز رگ برای صاحبانش تبدیل شده 
اسست.قان ون فدرال,ماری‌جوانارادر دسسته 
موادی مثل هروئین وا کستازی طبقه‌بندی 
کر ده و بر این اساس, بیش از نیمی از سوداگران 
قانونی‌ماری‌جوانادر کلرودانمی توانند حساب 
بانکی یا کارت اعتباری داش ته‌باشند.واین 
منع قانونی تاجران بسیار پولداری مثل اندی 
ویلیامز رامجبور می کند به صورت نقدی کار 
کنند که این روش علاوه‌بر اینکه بسیار سخت 
است. خطرهای بسیاری رابه دنبال دارد و باعث 
می‌شود در «دنور». آدم‌های‌مقتدری که در کار خرید 
و فروش ماری‌جوانا هستند. بیشتر شبیه جنایتکار 
باشند ها اہارھانی رآخار از 
شھر وبه طور مخفی کرایەوبرای مدتی پول خود رادر 
آن مخفی می کنند. برخی‌هاهم که به چنین مکان‌های 
سری ویا گماشته‌های خود اطمینان ندارند. تر جیح 
می‌دهند خانه خود رابه دیوارهای کاذب مجهز و 
پول‌های کلان خود را در این دیوارها جاساز کنند وبا 
پیچ کردن دیوارها به کف اتاق. تا حدودی خیال خود 
را اسوده کنند. انها ده‌ها هزار دلار را با خود این ور 
و آن‌ور می‌بر ند وبا همین دلارهاء صورتحساب‌های 


مالیاتی خود رامی پر دازند وحق شهر وندی رابه‌موقع 

برای جلو گیری‌ازدز دی‌وسوءاستفاده,فر وشگاه‌ها 
می‌کنند. آنها راننده‌های به دام انداختن مشتری را 
به صورت روزمزد استخدام می کنند و افراد مسلحی 
رابه کار می گیرند تا دوربین‌های مدار بسته را کنترل 
وبازبینی کنند و به روی هر گونه خطر احتمالی اسلحه 
بکشند. آنها معمولا از برخی از معامله‌های خاص که 
ظاهری فر یبنده‌دارند. خودداری می کنند.جانشین 
رئیس هر فروشگاه به طور موقتی استخد ام می‌شود. 
خلاصه آنها تمام کارهای امنیتی رابرای مقابله با 


بیشترین سود نصیبشان شود. ویلیامز می گوید: «ما 
دژهای کوچکی ساخته‌ايم.» 

یک حساب کتاب ساد هبه معمایی لجستیکی و گیج 
کننده‌تبدیل شده‌است. در فر وشگاه«۷۲6010116] 
بر امه کرو ری مان ام اس 
آمار گیری و آمار گیری مجددلیست پذیرش‌هاو 
دریافتی‌ها. اسپری کردن اسکناس‌ها برای ردیابی. 
بستن انهادر کیسه‌های پلاستیکی شفاف که بادست 
خوردن خراب نمی شوند وحمل آنها در ماشین‌های 
مسلح وزره‌پوش به سوی انبارهای مخفی در مر کز 
شهر. 


۱۸ ۱ سس لمات سس و۳۵۹۸ 


ویلیامز می گوید: «فقط مدیریت دستمزدها؛ 
باید ۲میلیون دلار بدهم. این خودش یک چمدان 
بز رگ می‌شود. خوب به ياد دارم وقتی که ۰ هزار 
دلار در یک کوله‌پشتی سیاه گذاشته بودم وباهواپیما 
به محل خرید عمده‌فروشی شسهری دیگر می‌رفتم. 
احساس یک تروریست خطرناک راداشتم».«الن 
نلسون» ۵ ساله: که در بخش توسعه تجار تخانه 
فروشگاه ویلیامز کار می کند. به خاطر می آورد یک 
کوله پشتی راقاجاقی می بر د که درونش ۰هزار دلار 
پول بود. او با استرس از کوچه پس کوچه‌های نزدیک 
کاخ کنگره می رفت تااز یک فر وشنده دوره گرد 
محمولهای راتحویل بگیرد.« کر یستی کلی». ۳۶ 
ساله, بخش زیادی از وقتش رابین دو فروشگاه 
خرده‌فروشی ماری‌جوانا که خودش مالک آن 

است و سردابه‌ای بدون پنجره سپری می کند 
که‌در آن پول و دو سگی را که برای نگهبانی 

ظاهر ابر ای د ولت سخت است که‌جنین 
پول‌هایی را به بانک‌ها راه بد هد زیرانگه داشتن 
حساب پول ‌ها و مالیات وسر و سامان دادن 
آنها کار پیچیدەای ات تاجران ماری‌جوانا 
به سرمایه عظیم. راندم ان موجدار و بخت و 
۹5٣٦‏ دارند که دولت با 
قانونی کردن تجارت ماری‌جوانا مانع این امنیت 


سل داست. 


چیزی نپرس! چیزی نگو! 

در ماه جولای, در «بکر زفیلد» به یک فروشگاه 
ماری‌جواناوبادیگارداو شلیک شد.سارقان نیز جان 
وتمام پول‌هایی را که با خود حمل می کردند. از دست 
دادند. دراکتبر ۰۱۲ ۲اتفاقی افتاد و این صنعت تکان 
خورد:سهنفر سارق, توزیع کننده‌ی‌سر مایه‌داری 
رادربخش «ارّنج» ربودند. براساس اسنادداد گام 
مهاجمان قربانی رامحکم بسته شکنجه کر ده‌وسپس 
به قسمتی از بیابانی بر ده بودند که فکر می کر دند او 


مقدار زیادی پول در آنجادفن کرده.وقتی آدم‌رباها 
به طرز وحشیانەای سوزاندہ واندام جنسی‌اش را 
بریدندسپس مدتی‌اورادر آبی که ماده‌ای‌سوزان 
داشت فرو کر دند آنگاه‌جسدش رابه ز باله‌دانی گوشه 
بیابان انداختند. البته او به طرزی باور نکر دنی» زنده 
ماند! 
«ملینداها گ».و کیل داد گستری در کالیفرنیای 
شمالی می گوید:«توزیع ماری‌جوانا پر از پول نقد 
است. توزیع کنند گان ھمیشه نگرانند به آنها حمله 
شود.معمولا هم بسیاری از انها باچنین خطرهایی 
مواجه می‌شوند.» 
«بارب‌ارا برول». »سریرست سازمان 
نظارت بر بازار حشیش در کلرادو می گوید: 
«طرح دولت این بود که‌فروش‌ماری‌جوانا ۱8 
رااز سایه بیرون بیاورد ووارد فروشگاه‌ها 
lT‏ 
تس تح لت آرای 
٥‏ ہ E‏ .بعد از اینکه ۵۵ درصد 
رای‌دهنده‌ه ادر نوامبر ۱۲ ٠بەآن‌رأی‏ 
دادند. فر ماندار دمو کرات «جان‌هیکنلویر» 
برای این ماده‌ی مخدر. از کاشت تاتبلیغ و بسته‌بندی 
و فروش و مصرف قانونی کامل تنظیم کرد. 
قانونی را بگیرد. خرید را محدود کند و مانع رانندگی 
افرادی شود که آن رامصرف کرده‌اند. این قانون 
باعث شده‌فروشگاه‌ها ۰ ۷درصد از موادی را که 
می‌فر وشند. ٠‏ خودشان تولید کنند .این درصد بالایی 
است که احتکار مواد مخدر را کم می کند بنابراین 
دست موادفروش‌های‌دیگر از بازار قاجاق کوتاه 
می‌شود. 
یکی ازعواقب مهم این تجارت.ورای کنترل 
دولت است زیر اقانون فدرال مانع معامله بانک‌ها با 
فر وشنده‌ها و تاجران مواد مخدر می شود و این یعنی. 
777٤‏ ال ۶ اه 
واشنگتن)برای فر وش ماری‌جوانااجازه قانونی دارند 
از نظر قانونی نمی توانند درسیستم مالی قانونی تجارت 
کنند. در نتیجه این سوداگران مجبور می‌شوند برای 
از آنه ااز طریق ار تباط «چیزی نپرس, چیزی نگو» 
با بانکدارانی که اهل رشوه‌اند.به اسم خودشاآن یا 
مشاوران مور د اعتماد خود حساب باز می کنند. چنین 
بانکدارانی باهمین سیستم «نپر س ونگو». توانسته‌اند 
کلرودا.پس از تصویب فر وش این ماده مخدرء ۳۰۰ 
مشتری‌ییدا کرد.امابا گذشت زمان. سپرده‌های 


بانکی رقم درشتی می‌شود و به چشم بازرسان می آید 
و آنها می‌توانند حساب این تاجران رامسدود کنند. 
از طرفی.اين موضوع. بانک‌ها را پرناز واداتر کردەو 
رشوه بیشتری می گیر ند. روابط طولاتی مدت مالی 
بسن این سوداگران و بانک‌ها می‌توان د بدون هیچ 

برای کاهش میزان پول در گردش و کم کردن 
خطرهای احتمالی آن. برخی از فروشگاه‌های 
ماری‌جوانا از دستگاه‌های ۶عغیرپولی استفاده 
می کنن د. مشتری‌ها کارت می‌زنن د و مبلغ خرید 
خود رامی‌پردازند و رسید می گیرند. اما با تمام این 


راه کارهاء کار کنان این فر وشگاه‌ها مجبور ند یول‌هارا 
به محل اختفای آن ببرند. 

عدم دسترسی به سیستم‌های بانکی موجب 
خاک رن ار قاری مار وا 
می‌شود. گشتن در شهر ورفتن به محل‌های دور از 
محدوده‌برای مخفی کردن پول یارفتن به بانک با 
ماشینی پر از پول خطر های زیادی دارد وجنایت‌های 
خونینی را رقم می‌زند. کار کنان فروشگاه‌های 
ماری‌جوان اهر ماهبه اتحادیه غرب می‌روند و 


سیاستمداران دو حسزب رقیسب 
دموکرات و جمهوریخواه دارند روی 


این موضوع کار می‌کنند که باید دل 
مصرف کننشدگان مواد رابه دست 
بیاورند تا در انتخابات پیروز شوند 


حق‌الحساب ماهان ه خود رامی‌پر دازن د. مقامات 
کلر ودامشتاقند برای این مشکلات راه‌حلی‌پیدا 
کنند. مشکلاتی که برای دولت در آمد بالایی دارد. 
«جک فینلا». سر مشاور قانونی «هیکن لویر» در این 
زمینه می گوید: «دید گاه مااین است که اینها تجارت 
قانونی هستند واز دولت اجازه‌ررسمی دارند. آنها 
سازمان‌دهی شده‌اند. از قانون پیروی می کنند و برای 
دولت آمریکا فرصت‌های اقتصادی ا 


بنابرایسن بای به تمام حقوق تجار تخانه‌های مش ابه 


دسترسی داشته باشند.» 

تنظیم کننده‌های مالی.مقامات مجری قانون: 
ونماینده‌های‌بانک در دسامبر گذشته جلسه‌ای 
تشکیل دادند تا برای پیدا کردن راه‌حلی برای این 
قانون می گوید: «رسیدن به توافق در این زمینه 
چندان که به نظر می‌رسد. اسان نت مسأله سر 
درآمد بالای دولت است و حاضر نیست از آن چشم 
بپوشد. قبل از این که تجارت ماری‌جووانا قانونی شود 
دولت اعلام کرد چون به هر حال مردم مواد مصرف 
می کنند و چون مواد قاچاق ممکن است شیمیایی 
و کشنده‌باشد.برای جلوگی ری از م رگ و 


اما حالا علناً می بینیم که به دلیل پول‌هایی 
که تاجران حشیش نمی توانند در بانک‌ها 
بگذارند. تعداد قتل‌های واقعی نه احتمالی. 
بسیار زیاد شده است. 


مشکل پیش رو 
آنچه که‌در کلرادواتفاق‌افتاده ودر حال 
جریان است.ممکن است در آینده‌ای خیلی 
نزدیک در جاهای دیگر تکرار شود. واشنگتن 
قصد دارد تا یایان امسال فر وشگاه‌های ماری‌جوانای 
خودش راراه‌اندازی کند و طر فداران تصویب این 
قان-ون,دارن دبرای‌قانونی کردن خرید وفروش 
ماری‌جوان‌ادر تعداد دیگ ری از ایالت‌های آمریکا 
فعالیت می کنند. تا ۵ سال دیگر. گیاه‌ماری‌جوانا که 
از نوعی شاهدانه‌ی خاص به‌وجود می آید به یک 
تجارت ۱۰ میلیارد دلاری تبدیل خواهد شد. 


7" 
در نخستین جمعه ماه ژانویه, تعدادی از گردن 
کلفت‌ه ای تجارت ماری‌جوانا ودلالان سیاسی در 
رستورانی مکزیکی, نزدیک « کپیتال هیل» دور هم 
جمع شدند تادرباره‌مسائل مختلف بحث کنند وبه 
توافق بر سند. آنهامی کوشند مساله بغرنج نقد ینگی 
راحل کنند و گرنه بسیاری از فا کتورهای به‌ظاهر 
جالبی که قانونی کر دن مواد مخدر دارد.رنگ می‌بازد 
وطرفداران آن نخواهند توانست در برابر گروه 
مخالف بایستند. سوداگران ماری‌جوانا از صمیم قلب 
وباخشنودی پر داخت مالیات سنگین و نظارت‌های 
مزاحم رابه عنوان‌بهای مشروعیت سیاسی و قانونی 
خود پذیرفته‌اند. آن گونه که برنامه‌ریزی‌شده 
قرار است دولت تاپایان سال ۰۱۴ ۲ شصت و هفت 
میلیون دلار از سوداگران ماری‌جوانا مالیات بگیرد 
که این رقم به حساب بانک‌های دولتی واریز می‌شود. 
اولین ۴۰ میلیون دلار دریافتی به ساخت مدرسه 
اختصاص داده شده‌است. خانم «گهرینگ». سودا گر 
ماری‌جوونا می گوید:«ما می‌خواهیم شفاف و مشروع 
باشیم وجامعه کاملامارابپذیرد زیرادر سال چند 
میلیون دلار مالیات می‌پر دازیم و حق داریم مثل بقیه 


بقیه در صفحه ۳۶ 


یی ۹۱ ا 


باتقو 


یو خوی می توان سعادت ادر 


هه 


دل 


© زنون 


0 همچنین می گوید که دست خط او چون در دفتر خانه 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شسسبەھا از ہام حت 


چھار 
۰ الی ۱۶ با شسمارہ تلفن: 
۲۳۳۸ 


سوال در یک شر کت بامسٹئولیت محدود 
سهامی داشتم.بایکی دیگر از شر کای همین شر کت 
که ۰ درصد از سهام راداشت وارد معامله‌ای شدم. 
در توافقی که باهم داشتیم قطعه زمینی را که در شمال 
داشتم به وی واگذار کردم و اوهم به موجب ورقه‌ای 
که به خط خود نوشت اقرار کرد که ۰ درصد سهام 
خود در این شر کت رابه من منتقل کر ده‌است. کلیه 
سهامداران ذیل این ورقه را امضا کر ده‌اند و مراتب 
واگذاری در صور تجلسه مجمع عمومی شر کت هم 
ذکر گردیده‌است.اینک که از اومی‌خواهم برای 
انتقال سهام به دفتر اسناد رسمی بیاید امتناع می کند. 
مدعی است که قطعه زمین شمال را گر ان خریدهو 
ارزش سهام او بسیار بیشتر از قیمت زمین است. 


جطور بگوم مرابیخش! 
ص“ 


سسوال: چندی پیش باهمسرم که زن بسیار 
مهربان و خوبی است دعوای حسابی کردیم و اين 
دعواها گاه و بی گاه بینمان هست. 
دعوایم شد چه کنم و به طور کلی از آانجا که در بیشتر 
که پذیرفته شود و آیااین موضوع راهاصولی علمی 
دارد یا خیر؟ ممنون 
حسن-ع -لاهیجان 


چگونه از همسرمان عذر خواهی کنیم؟ 


| ما آدم‌ها گاهی اشتباه‌می کنیم. گاهی دل یکدیگر را 
تفر فا تا 


دکتر طهمورث فروزین 
جراح و استاد دانشگاه و متخصص تغذبه 


یکشنبه‌ها از ساعت»! الی ۱۱ با شماره 
تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


تنظیم نشد «قانوناً پی‌ارزش است وصور تجلسه مجمع 
عمومی هم صرفاً اجازه‌نامه‌ای برای انجام معامله از 
طریق هیات مدیره بوده و حکایتی از نقل و انتقال سهام 
به من ندارد.بەاین دلایل معامله راباطل دانسته و 
حاضر به انتقال سهام نیست. می خواستم مرانسبت 
به حقوق فعلیام آگاہ کنید تا بدانم که آیا: 

۱-معامله ما قانونا صحیح بوده؟ 

۲-ادعاهایاومبنی بر بی ارز ش بودن دست خطی 
که به من داده وبی اعتباری صور تجلسه مجمع عمومی 
درست است؟ 

۳- آیا می‌تواند سهام رابه دیگری انتقال دهد؟ 

۴- آیا می‌توانم قانوناً احقاق حق کنم؟ چگونه؟ 
-اصفهان 


جمشید ایرجی 


به شر ط عدم مغایرت با اساسنامه 


پاسسخ: برای پاسخگویی به ستوالات شما آ گاهی 
از مفاد اساسنامه آن شر کت ضروری است. در واقع. 
اساسنامه قانون هر شر کت است و کلیه وقایع و اعمال 
مادی یا حقوقی که در شر کت صورت می گیرد باید 
منطبق با آن باشد. پس اگر انتقال مزبور که با سند 
عادی‌انجام گر فته ودر صور تجلسه مجمع عمومی 
ذکر شده با اساسنامه و مقررات ان در خصوص نحوه 
واگذاری سهام و چگونگی دعوت و تشکیل مجمع 
عمومی منطبق باشد. هم سند و هم صورتجلسه دارای 


باید این اشتباه‌راجبران کنیم.عذر خواستن یکی از 
موثرترین روشهایی است که می‌تواند آتش مع رکه 
را در خان واده‌خاموش کند و جو ارامی رادوباره به 
خانقان بر گرداند . 

اماعذر خواهی‌هم مانند هر کار دیگری,چم و 
خهای مخصوص به خود رادارد مانند : 

١۔انتقادرابا‏ گشاده‌رویی‌بپذیرید چون 

در مجادله‌ای که هر دوی شما تصور می کنید حق 
باشماست ومشکل مربوط به طرف مقابل می‌باشد 
به ویژه‌اگر قبلا نیز مکررآبر سر موضوع فعلی بحث 
کرده‌اید. لطفا انتقاد همسر خود راباروی باز و به 
راحتی گوش کنید. 

۷-موقت به جای خلوتی بروید 

دراوج بحث فشارخونتان بالا می‌رود و تپش 
قلبتان بالا می‌رود و ممکن است چیزهایی بگویید که 
لزومآدر بیان آنها منظوری ندارید. در چنین شرایطی 
همیشه به مکانی خلوت نیاز دارید که در آن‌از هم جدا 
شده آرام گرفته و افکار خود راجمع کنید. 


دکتر عین‌الله چرامین(دندانبزشک) 

| چهارشنبه ها از ساعت ۱۳الی ۱۴با شماره 
| تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 

هر ماه یک ایمپلنت رایکان با قید غرقه 


اعتبار است. 
امااگر انطباقی نداشته باشد و این عمل در 
اساس‌نامه منع شده‌باشد این انتقال اعتباری نخواهد 
داشت. از دید گاه حقوقی منعی در پذیرش اسناد شما 
به عنوان سند انتقال به نظر نمی‌رسد. با این توضیحات 
مقدماتی جواب سئوالات را به تر تیب بیان می نمایم: 
یک-باتوجهبه اصل ازادی قراردادهاو 
حاکمیت ارادهو مفاد قان ون مدنی و تجارت معامله 
شماصحیح است. سندی راهم که فرستاده‌اید هر 
چند شرایط یک مبایعه نامه قانونی را ندارداماچون 
توافقات شما رامستند کرده‌وبه امضای طرف رسیده 
دو-در صورتی که در اساسنامه شر کت 
منعی در خصوص انتقال سهام به صورت سند عادی 
وجود نداشته باشد ان دست خط معتبر بوده و قانونا 
لازم الاجرااست.امادر خصوص صور تجلسه مجمع 
عمومی نمی توانم اظهار نظر کنم. چون آن رانخوانده‌ام 
وممکن است مفاد آن در خصوص اثبات وا گذاری 
سهام به آن در جه از قطعیت نباشد که شما مر قوم 
فر موده‌اید. صر فنظر از اينکه مطابقت آن با اساسنامه 
هم باید بررسی شود. ۱ 
سه-عملا می‌تواند سهام رامنتقل کند. قانونا 
خیر. بنابراین اگر به شخص دیگری انتقال دهد و شما 
در داد گاه ثابت کنید که قبلا همین سهام رابه شما 
واگذار کر ده‌می‌توانید به‌اتهام فروش مال غیر از او 


۳ گذشتہ را یاد آوری نکنید 

به چیزی که اکن ون در حال روی دادن است 
توجه کنید. آ تش‌بیار معر که شدن راهی به جایی 
نخواه د برد وبافراموش کردن گذشته زود تر به 
توافق می‌رسید. 

۴-به همسرتان بگویید که دشمن‌اش نیستید 

اگر به آرامی در مورد موضوعی بحث می کنید و 
همسرتان به یکباره صدایش رابالا بر ده واز کوره‌در 
می رود کافی است به طر فش رفته و محبت تان را به 
او نشان دهید. دست خو رابه | رامی در دستش قرار 
دھید تا بفهمد که این مجادله پوزهمیت است . 

۵-محیط دور و بر تان رامنظم و آراسته کنید 

٦۷۳ھٰ‏ 9 روی اا ات 
7706 اا ای ا انا 
مراقبت همراه با توجه محب ت آمیز ھمیشے می توان 
آن راکنترل کرد. 

۶-نترسیدومشکل‌ترین کلمے رابے زبان 
بیاورید 

یک عذرخواھی واقعی می تواندیکی ازدشوارترین 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سه و 
الاعات کل ار و۳۵۹۸ 


برای جلو گیری از انتقال سهام توسط ایشان: 
در صورتی که به محکمه مراجعه کر دید می‌توانید به 
سرعت دستور داد گاه مبنی بر جلوگیری از هر گونه 
نقل و انتقال و افزایش سهام شر کت رابه دست آورید 
که در پاسخ به سئوال چهارم توضیحات بیشتری 
خواهم داد. 

چهار -بله. ظاهر | دلایل یاد شده بر ای اثبات 
حقانیت شما کافی به نظر می رسد. مگر اینکه طرف 
اسناد دیگری ابراز کند که به تاریخ موخر باشد.یا 
همان‌طور که گفته شد انتقال عادی مغایر اساسنامه 
باشد. اگر خواستید طرح دعوی کنید باید دادخواستی 
به خواسته الزام طرف به تنظیم سند رسمی سهم 
الشر که واگذار شده به داد گاه حقوقی ارائه کنید. 
کلیه اسنادی راهم که داریسد ضمیمه کردهو 
موضوع راشرح دهید. به نظر می رسد وفق ماده ۰ء 
۱ ۲۲۶یا ۲۱۹و ۲۲۰ قانون مدنی داد گاه به نفع 
شمارای صادر نماید. چنانچه بخواهید به فوریت 
از نقل وانتقال سهام جلوگیری کنید باید ضمن 
دادخواست تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر 
جلو گی ری از هر گونه نقل و انتقال سهام نمایید.ا گر 
خسارت احتمالی تعیین شد ه توسط داد گاه‌رابپر دازید 
بلافاصله این دستور صادر خواهد شد. 
این خسارت معمولاً در حدود ۱۵ الی ۲۵ درصد 
اززش سچام تعیین خواهذ شد که بید یه صندوق 
داد گستری تودیع کنید. این پول در پایان دعوی به 


شما مسترد خواهد شد. 
بک 


را 
عموم همه افر اد قادر به زبان آوردن این کلمه بوده و تا 
به حال هیچ کس بعد از گفتن آن غش نکر ده است. 

۷-جمله‌ای دلپذ یر بهاو بگویید 

گاهی اوقات فراموش کردن حرفهای آزار دهنده 
کے و ار ر راا 
چیزی قابل تعریف رابا آن بیاموزید روبه روشدن با 
اال سا ایا اده 

"+0 ٦ 

هکام یک هم خواهید به حالت آستی و صلح 
بر گردید به همسرتان بگویید که دوستش دارید. 
اطمینان دادن در مورداین موضوع که‌احساس شما 
نسبت بەھمسے تان هیچ گاه‌و تحت هیچ شرایطی 
تغییر نخواهد کرد.بسیار خوب است. 

٩-قانون‏ طلایی: ببخشید و فراموش کنید 

عذر خواهی تنهابه این معنانیست که بگویید متاسفید 
بلکه باید آن اتفاق رابرای ھمیشے فراموش کنید. در 
حقیقت فر اموشی باعث می شود که مسئله مور د نظر راه 


باز گشت و سرایت دوباره به رابطه تان را نداشته باشد. 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آباشماا زآن دسته‌پدران و مادرانی‌هستید که 
به کودکانتان مرتب وعده و قول می‌دهید؟ 
«کراتاقت راتمیزکنی‌برایت بستنی‌می‌خرم» 
یا «اگر در مهمانی رفتار خوبی داشته باشی 
فردا به پارک می‌رویم» 

ازاین قبیل وعده وقول‌ها یی که‌مابه کود کان 
خودمی‌دهیم درروش تربیتی اکثر والد ین بسیار 
مشاهده می شود. حال این مسئله مطر ح می شود که 
آیااین یک روش صحیح تربیتی است؟ 

باید بگویم که اين قبیل رفتاره امی‌تواند اثر 
مخریی بر رفتار کود کان ما داشته باشد. هنگامی برای 
انام دادن کار دص فول ان رارف 
کودک خود می دھیم در واقع به طور نا خواسته به او 
آموزش می دھیم که هر کاری بدون داشتن پاداش: 
کاملات رص السکو اورک رکالسپرانھفرّل 
انجام‌خواهد داد که به اوپاداشی بدھند ودر غیر 


این صورت دلیلی برای داشتن رفتار مناسب وجود 
نخواهد داشت. 


در حالیکه این ر فتار والدین برای رسیدن به اهداف 
کوتاه مدت موثر است امادر طولانی مدت اثر خود 
راازدست خواهد دادونه تنهادیگ الگو رفتاری 
مناسبی نخواهد بود بلکه می‌تواند بسیار مخرب و 
آزاد دهنده‌هم باشد. بهتر است والدین کود کان را 
به‌انجام رفتارهای مناسب به شیوه‌ای دیگر تشویق 
کنند وبهترین این تشويق‌ها تشویق کلامی است زیر 
تشویق‌های کلامی از کود کی در اوایجاداحساس 
اعتماد به نفس خواهد کردواورانسبت به رفتار 
مناسبی که انجام داده‌است مطمئن تر خواهد کرد و 
دراین زمان کود ک عادت می کند که این رفتارهای 
مناسب را در شخصیت خود نهادینه کند. 

توصیه می شود در صورتی که والدین بخواهند به 
کودک خود بابت رفتار خوبی که داشته است پاداش 
بدهند این پاداش بدون اطلاع قبلی باشد و به او کاملا 


توضیح داده شود کەاین رفتار رادقیقا بابت کدام رفتار 
خوبی که از خود بروز داده است دریافت می کند. به 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشسنبه‌ها از ساعت»! الی ۱۱ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


6 اسر ۹۲ اطلاعات ی 


زینب بیاتی 


پاسخ از: 

کارشناس روانشناسی 

ع متال به جای گنس این لہ که این هدید رای 

این است که پسر خوبی هستی به او بگو یید این هدیه 

راب ه خاط راینکه تمام این هفته اتاق خودت رام رتب 
کرده‌ای دریافت می کنی. 

یکی از اثرات منفی قول دادن به کود کان این است 
که وقتی وعده و یا قولی به او می دھید در واقع او شما 
رامتعهد می‌داند که آن کار راحتماانجام دھید واگر 
به دلایلی شما نتوانید به قولی که به او داده‌اید عمل 
نمایید او اعتماد خود رانسبت به شما از دست خواهد 
داد و شما برای او بی‌اعتبار می شوید. 

کود کان در سنین پایین قادر به درک این مسئله 
نیستند که ممکن است در زمان وعده داده شده. 
مشکلی برای والدین پیش بیاید که مانع از انجام عمل 
قول داده‌شده‌شود. کود کان نمی توانند بحرانی بودن 
مس ار قراط راد رک ور ومان اس 
می کنند که در حقشان خیانت شد و به این نتیجه 
می‌رسند که نمی توانند به والدین خود اعتماد کنندو 
درصورت تکرار.این امر موجب بد بینی کود ک نسبت 
به محیط و جهان پیرامونش می شود و او نمی تواند این 
مسئله رابه زودی فراموش کند و در ذهن اوثبت 
خواهد شد. 

واگر نتوانیم به وعده‌های خود عمل کنیم چیزی جز 
بی اعتمادی و بد بینی در او به وجود نخواهیم آورد. 

در اصول تربیتی امروزہ مسئله قول دادن وپاداش 
دادن بر ای‌انجام یک رفتار مناسب مور د تایید نمی‌باشد 
و توصیه نمی شود وبهترین عامل تربیتی برای تقویت 
رفتارهای مناسب وپایدار در کود ک دادن‌پاداش‌های 
مناسب و ساده(بد ون اطلاع قبلی) می‌باشد بهتر است 
که این پاداش‌ها کمتر جنبه مادی داشته باشند. 

سه مورد از بهترین پاداش را که به صورت مختصر 
دراینج اذ کر می کنیم:هدیه دادن کتاب است. به 
خص وص کتاب‌هایی که در آن ک ود کان رابه انجام 
کر ان قاس ی ویک ایس ابر بات 
۹ ودان ش واز آن مهمتر عادت 
مطالعه سالم در کود ک می‌شود. 

دومین پاداش مناسب دادن وقت اضافه برای 
بازی کردن است. که هیچ چیز به اندازه‌داشتن زمان 
بیشتری برای بازی نمی تواند یک کودک را خشنود 
کند. 

و سومین ومناسب‌ترین پاداش این است که اورا 
درانجام فعالیت‌های روز مره خانه دخیل کنیم وبەاو 
مسئولیتی بدهیم.بااین کار احساس مفید بودن رادر 
او تقویت نمو ده که خود می تواند عنصر مهمی در ار تقاء 
شخصیت او شود و حس مسئولیت پذیری و تعهد به 
ولغ رادرال ادا رگد 


خانم الهام السادات طباطبابی 
1 وکیل پایه یک دادگستری 
7 کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۴۲۳۸ 


۳۱ 


۰ 


در هن 


هه 


دکت ۵ 


3 


د کار امکانات سیا 


دی لست 


اا 


در دهن 


استاد کار شدنی هااند ک‌اند 


۵ شود سوزو کی 


سلسله گزارش‌های زندان 


این هفته: ندامتگاه رجایی شہر 
قسمت دوم و پایانی 


درشماره‌قبل خواندید جوان ۲۵ سالهای برایما ن گفت 
که سالهاقبل از شهرستان به تهرا نآمدند.ا وک هآن زمان 
مشغول درس وور زش‌بود.ناگهانبادوستان مساله‌داری 
آشنامی‌شود و توس طآنهابه اعتیاد روی م یآورد.اواعتیاد 
راباحشی شآغا زکرد ودر نهایت به کراک رو یآورد وبه 
تصو رآ ن که چون ور زشکا راست ومعتاد نمی‌شود.مصرف 
مواد راآنقد رادامه داد تاعاقبت ناچار شد محیط خانه راترک 
کند وشبها آواره خانه دوستانش شود وبرای تأمین مخارج 
مواد دست به سرقت بزند.اما ک مکم سرقت‌ها ی کوچک به 
سرقت‌های بز رگتر تبد یل شد وتااینکه... 


واینک ادامه ماجرا: 


هیچ وقت فکر نمی کردم کارم به اینجا برسد. مواد. 
قدرت تفکر رااز آدم می گیر د واجازه‌درست فکر 
کردن به ادم نمی‌دهد. تاوقتی اسیر مواد باشی, این 
مواد است که دستور می دهد چه کار باید انجام دهی. 
مواد می‌زدیم وهر کدام در فاز شیشے ونشتگی یک 
نظر و پیشنهاد مطرح می کردیم تابه پول ب رسیم وبرای 
مصرف بعدی, مواد بخریم. یکی می گفت کیف بزنیم, 
یکی می گفت جیب بری کنیم. خلاصه‌هر کس پیشنھاد 
کاری رامطرح می کرد.از هیچ کاری هم نمی ترسیدیم 
چون همه ترس ونگرانی مافقط از خماری بود.| گر 
می گفتند در آن اتاق بمب است نروید. ما می‌رفتیم و 
برای اینکه خمار نشویم. تا قبل از خماری و در همان 
نشتگی باید کاری می کردیم چون دیگر در خماری‌نای 
راه‌رفتن هم نداشتیم. خماری باعث می شود تا لا فیوز 
آدم بپر د حتی حرف هم نمی توانی بزنی.. امادر نشتگی 
هر کاری انجام می‌دهی. مغز آدم هزار تاراه جلو آدم 
می گذار د فقط بر ای اینکه خمار ی نکشی.من سر قت 
مطمئن هستم که یک چیزی از خانه‌مان برداشتم. 
شاید ساعت مادرم بود شاید هم یکی از وسایل پدرم 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


باتشکرازھمکاری قوہقضاییه ریاست محترمندامتگاههای 
اوینء رجایی شهرءقزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمانزنانها روابط عمومی‌دادگستری کل استان تھرآن و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌این گزارش ها یاریمان می دهند. 


اما هر چه بود.از خانه شروع شد. ام بعدهاوقتی کم کم 
با آدمهای سابقه‌دار وخلافکار آشناشدم آنهابه من 
کارهای بز ر گتر و پرد ر آمدتری یاد دادند. گفتند بهتر 
است از دله دزدی دست بردارم و به جای آن. کارهای 
سنگین تری انجام دهم. مثلاً برویم جلوی عابر بانک و 
هر کس پول گرفت پولش رابدزدیم.یارمز طرف را 
ببینیم و کار تش رابزنیم. اولین بار که‌اين کار را کردم. 
دویست هزار تومان آمد تو جیبمان. کیف کردم! گفتم 
چه کار بی‌دردسری چه راحت و بی‌دغدغه. بعد از ان 
دیگر کپسول گاز از خانه مردم دزدیدن برایمان کار 
سختی شده بود. صبح که از خواب بیدار می‌شدیم. دنبال 
این بودیم که یک پول درست و حسابی گیرمان بياید. 
اماحتی اگر بایک کار سیصد هزار تومان هم می زدیم تا 
روز بعد سه هزار تومان هم در جیبمان نبود. دوباره روز 
از نو...روزی از نو راست گفته‌اند پول حرام بر کت ندارد. 
نه اینکه همه رامواد بکشیم, نه...| دم ولخرج می شود. 
قدرت مواد این است. اگر پول در جیبت باشد. هر کس 
بخواهد می‌دهی دیگر فکر نمی کنی یک ساعت دیگر 
خودت محتاج هزار تومان می شسوی. یا این پولی را که 
داری می‌دهی برمی گردد یا نه... فقط خرج این رفیق و 
آن رفیق می کنی,غذامی گیری.مواد می گیری. بیشتر 
به فکر بقیه هستی تا خودت تا اینکه پولت ته می کشد 
ودوباره‌دنبال پول می‌افتی.بعد از پروژه کیف قاپی و 
سرقت از جلوی عابر بانکھاء نوبت به کار بز رگتر رسید. 
یکی از بچه‌هایاد داد که چطور موتور بزنیم وچطور 
یکسره کنیم و به کی بفروشیم. 

دیگر شبهاراه‌می‌افتادیم دور خیابانها. حالااگر 
یسک بدبختی یک لحظه موتورش راخاموش می کرد و 
می رفت نانوایی یاد کتر یاداروخانه. فرقی نمی کر د... این 


سم خود EF‏ 
.2 رہ ہج 


کے کے ےہ 


قدر که یک لحظه موتورش را کنار خیابان‌می گذاشت 
مرخ قل فرمان راب یک لگد می‌شکستيم وبلافاصله 
یکسره‌اش می کردیم و می‌رفتیم. مدتی هم این نوع 
سرقت کارمان شده بود. تا اینکه قدم بعد ی رابرداشتیم 
واز موتور دزدی به سرقت ماشین رسیدیم. یک بار این 
کار را کردیم و در سرقت دوم بود که گیر کردیم. 

اماماجرااز کجاشروع شد؟ بعد از انکه‌مدتی 
تجربه کردم.ناگهان تصمیم گرفتم ترک کنم.یعنی 
دیگر از مواد لذت نمی‌بردم. خسته شده‌بودم.هنوز ته 
وجودم اند کی اراده‌باقی مانده‌بود. تصمیم گر فتم وت رک 
کردم.خودم ترک کردم.نه کمپ رفتم نه داروخوردم. 
انگار قدرتی درونم به وجود آمده بود که مراتشویق و 
ترغیب می کرد که دیگر تکش وتکشیدم] 

حدود دو ماهی می‌شد یاک بودم.حالا دریک 
شر کت به عنوان حسابد ار استخدام شده‌بودم. پدرم و 
برادرم‌هم‌همان جامشغول کار شدهبودند. همه چیز 
خوب بود. راحت خانه می‌رفتم و زند گی ام حالت عادی 
پیدا کرده‌بود. تا ان روز... ان روز شر کت تعطیل بود 
و بالطبع ما خانه بودیم. یادم نیست سر چه موضوعی با 
پدرم حرفم شد. خیلی از پدرم ناراحت و دلخور شدم و 
باناراحتی از خانه زدم‌بیرون.بعد از انکه ترک کرده 
بودم.اولینبار بود که‌از خانه بیسر ون می آمدم. آبان 
ماه‌بودو کم کم سوز سرد پایی زی می رفت که آزار 
دهنده شود. 

غروب بود. همینط ور بی عدف در خیابان قدم 
می زدم تااینکه بر حسب اتفاق با دو -سه تااز رفقایم 
ب رخورد کردم. آنهاقبلاً همبازی ام -همپالکی مصرف 
مواد -بودند.مدتهابود همدیگر راندیده‌بودیم.بادیدن 
من جاخوردند. کمی صحبت کر دیم ویکی از آنها پر سید 
چی شده؟ چرا | شفته ای؟! ماجرای مشاجره با پدرم را 
برایشان تعریف کردم. رفیقم پرسید: حالا می‌خواهی 
چکار کنی؟ خانه نمی‌روی؟من که خیلی از پدرم 
1 ناراحت بودم.از حرصم گفتم:«نه!»... گفت:در این 
هوای سرد که نمی‌توانی در خیابان بمانی !اما می‌خواهیم 
برویم باغ. آنجا حداقل اتاقی هست ومی‌توانیم شب را 
صبح کنیم. توبیا و فر داهم از همانجا برو سر کار... 
قبول کردم وبا آنهاهمراه شدم.اگرچه می‌دانستم که 
این کارم عواقب خوبی ندارد. اما آنقدر اعصابم خرد بود 


که با آنهاهمراهشدم. قبل از اینکه به باغ برویم. رفتیم 
خانه یکی از آنهاو یک ساعتی‌نشستیم. آنها که هنوز 
درگیر شیشے بودند. شروع کردند به مصرف. من هم 
بعد از دو ماه‌پاکی, با انها همراه شدم.از انجا که بدنم 
پاک پاک بود.اثر مواد برایم چند برابر آنهابود.یعنی 
دچار توهم شدید شدم, آنقدر شدید که‌اگر کاری را 
آنهامی گفتند انجام نده من می گفتم نه بابا! چراانجام 
ندهیم. بیایید این کار راانجام دهیم.به قول خودمان 
فاز بدی گرفته بودم. توهمی داشتم که تادو روز بعد 
هم در گیرش بودم! 

البته اگر فقط مواد مصرف می کردیم و همانجا 
می ماندیم شاید مشکلی پیش نمی آمد. مشکل وقتی 
شروع شد که تصمیم گر فتیم به باغ برویم. من که حال 
وروزم از بقیه بدتر بود.پیشنهاد دادم که یک ماشین 
دودر کنیسم وبرویم باغ. آنهاهم قبول کردند. ساعت 
۷-۸یک شب سرد پاییزی بود. سه تایی کنار خیابان 
ایستاده‌بودیم که یک پراید برایمان نگه داشت. شاید 
راننده‌دلش برای‌ماسوخته‌بود که ان‌ساعت شب 
در آن سرماسر خیابان ایستاده بودیم. نگه داشت وما 
هم سوار شدیم.البته علاوه‌بر راننده یک خانم جوان 
هم جلو نشسته بود. راننده شاید حدودا ۰ ۴ساله بود 
و آن خانم هم ۲۸-۲۹ ساله. به هر حال ماسوار شدیم و 
راننده حر کت کرد. من حواسم بود. نر سیده به جاده‌ای 
که باید می‌پیچید. چاقو رااز جیبم در اوردم وان رازیر 
گردن راننده گذاشتم و گفتم:«بدون سر و صدا بپیچ 
سمت راست!... کاملا مشخص بود که هر دو خیلی 
ترسیده‌اند. چون هیچ کدام حتی نپر سید ند چرا؟ از 
طرز نشستن آنها می شد فھمید که دارند از ترس سکته 
می کنند. خصوصا خانمی که‌همراه‌راننده‌بود وبعدا 
فھمیدم نامزدش است. خیلی تر سیده بود اما ماسه نفر 
چنان در فاز شیشے بودیم که اصلاً این مسائل برایمان 
مهم نود خصوصاً برای من,چون مواد عجیب مرا 
د رگیر کرده‌بود. 

به باغ که رسیدیم از ماشین پیاده شدیم و به سمت 
اتاق مترو که‌ای که دروسط باغ بسودرفتیم.اتاق تر و 
تمیز و مناسبی نبود. اما همین که چهار تا دیوار داشت و 
سقفی بالای سرمان بود و از سر ما نمی لرزیدیم. خودش 
در ان شب سرد پاییزی نعمتی بود. به غیر از ما سه نفرء 
یک نفر دیگر هم در باغ بود. حالا ماچهار نفر بودیم و 
آنها دو نفر. 

همین که نشستیم و آتشی روشن کر ديم دوستمان 


در پرانتز: 


اگر نخواهیسم حرفهای تکراری و کلیشه‌ای را 
درباره‌موادواشرات آن تکرار کنیسم.بایدبه‌اين 
موضوع اشاره کنم که انسان ذاتاأً موجودی کنجکاوو 
جست وجو گر است.همه ما به نوعی از دیدن جاهایی 
که قبلا نرفته‌ایم و انجام کارهایی که قبلا نکر ده‌ایم. 
لذت می‌بریم. اما بزر گترها همیشه می گویند هر 
چیزی رانباید تجربه کرد. به هر آزمون و خطایی 
نباید وارد شد.همه ما از دیگران شنیده‌ایم که آتش 
می‌سوزاند و آب غرق می کند اما هیچ کدام تابه 


که از قبل در باغ بود دوباره بساط مصرف مواد راچید! 
از راننده که مردی‌حدودا ۰ ۴ساله بود پرسیدم شما 
چی مصرف می کنید ؟ او بااسر اشاره کرد که چیزی 
استفاده نمی کند. و بعد هم از در نصیحت در آمد که 
شماهم نکشید.حیف از عمر وجوانی تان نیست که 
اینطوری هدر می‌دهید... من که حالم از بقیه خراب‌تر 
بود. کشیده‌ای به گوشش زدم و چند تالیچار هم بارش 
کردم.امامرد که‌انگار حسابی دلش برای ماسوخته بود. 
بازهم بادلسوزی گفت که این کارها عاقبت ندارد ویک 
روز متوجه می شسویم که خیلی دیر شده واز این حرفها. 
من که حوصله شنیدن این چیزها رانداشتم, به بچه‌ها 
گفتم طناب آوردند و دست وپای آنهارابستیم وهر 
دو رادر یک گوشه اتاق انداختیم. بعد هم جیب‌هایشان 
راگشستیم وپول.موبایل و کارت سوخت و خلاصه هر 
چیزی را که فکر می کر دیم ارزش دارد, برداشتیم. آنها 
رابه آن دو رفیقم دادم بعد به آنها گفتم شما پیش این 
دو نفر باشید. من با ماشین او بروم کمی کراک و شيشه 
نکشیده بود م» تاصبح مواد مصرف کنم. ساعت حد ود 
۲ شب بودامابرای‌مافر قی‌نداشت.ماموادفروش‌های 
محل رامی‌شتاختیم وا گر چهار صبح هم در خانه‌شان 
رامی‌زدیم.باروی‌خوش آن راب از می کر دند چون 
می‌دانستند حداقل ۱۰ گرم مواد می‌گيريم. آن زمان 
کراک گرمی ۵هزار تومان بود و شیشه ۷-۸ هزار 
تومان.من می‌خواستم بر وم از هر دو بخرم وبیایم اما 
رفقایم ترسید ند که مبادا من ماشین را بردارم و بروم و 
دیگر نیایم.بنابراین موافقت نکر دند. چون در فاز شيشه 
بودیم:به‌هم اطمین ان‌نمی کر دیم. آ نها گفتند توبمان 
ومامی‌رویم.البته من اصلاً نمی‌دانستم آنهارانندگی 
بلد نیستند. اگر می‌دانستم. به هیچ وجه اجازه نمی‌دادم 
نها بروند. چون من هم به آ نها اطمینان نداشتم, بحثی 
بین‌مان در گرفت اما عاقبت آنهاموفق شدند و کارت 
سوخت راهم گرفتند که هر چه سهمیه بنزین دارد. 
همانجا بفر وشند. ]نها رفتند اما حدود بیست دقیقه بعد 
بر گشتند درحالی که هر سه خیلی عصبانی بودند.علت 
هم این بود که کارت سوخت رمز داشت وراننده‌این 
رانگفته بود. من دو سه تا کشیده به راننده زدم ورمز را 
ازاو گرفتم و آنهارفتند. بعد از رفتن آنهاء ترس دوباره 
به سراغم آمد. می‌تر سیدم که آن دونفر گرو گان ما 
تبانی کنند وبلایی سر من بیاورند۔البته اینهاتوهمات 
شیشه بود چون آن دودست و پاهایشان بسته بود 


حال به طور خود خواسته, به قصد امتحان سوزند گی 
آتش و خفه کنند گی آب. خود رادر معرض این دو قرار 
نداده‌ایم.تجربه دیگران برای اثبات کافی بوده. مواد 
هم همین حکم رادار د. همه آنهایی که‌اين راه‌خطارا 
رفته‌اند می گویند بدن انسان در برابر اثرات شیمیایی 
مواد مخدر وا کنش تقر یبا یکسانی از خود نشان می دهد 
و آن وابستگی واعتیاد است. حال بر خی شاید فقط 
برای «فریب» خودشان می گویند من چون... هستم 
پس معتاد نمی‌شوم. یکی به جای آن سه نقطه می گوید 
«ورزشکارم» یکی می گوید «تحصیل کرده‌ام» یکی 


و چھ 
٤ات‏ ۹۲ اطلاعات ہم کی 


وعملاً کاری ازدستشان بر نمی آمد.امااگر حتی به 
هم نگاه‌هم می کر دند. من تصور می کردم دارند نقشه 
می کشند می‌خواهند بلایی سر من بیاورند. حتی راننده 
بیچاره کلی التماسم کرد که دستهایش راباز کنم تا 
دستشویی برودامامن این کار رانکردم.راستش آن 
دو در چشمم مثل دوتاغول بودن د. دقیقه به دقیقه 
می‌رفتم دست وپایشان رامحکم‌تر می کر دم. ترس 
و توهم تمام وجودم را گر فته بود و کاری جز محکم تر 
برنگشتند. من تصور می کر دم که انها کار خودشان را 

امااز آن طرف بشنوید که چه بر سر آنها آمد؟ 
آنها فقط توانستند تاهمان جاده خاکی جلو باغ پیش 
سر جاده آسفالت. یک ماشین گشت جلو آنها می پیچد 
و از طرز رانندگی آنها متوجه می شود که مشکل دارند. 
بعد هم از آنها مدار ک ماشین رامی‌خواهد بااینکه تمام 
مدارک ماشین حتی کپی سند. داخل داشبورد بود. 
آنها آنقدر هول شده‌بودند ودر توهم شيشه بودند که 
به جای گشتن دنبال‌مدار ک ماشین, شروع می کنند 
به وراجی کر دن.یکی می گوید ماشین مال پدرم است. 
دیگری می گوید ماشین بر ادرش است و خلاصه, آنقدر 
ضد ونقیض حرف می زنند که مأموران گشت متوجه 
می‌بر ند.در کلانتری, فقط بعد از چند لحظه باز بر سی. 
هر دو کل جریان رااعتر اف می کنند. 

ساعت‌نزد یک پنج صبح بود. من دو تاپتوروی 
گروگانهایم کشیده‌بودم و آنهاهر دوخواب‌بودند. 
خودم‌هم گوشهای‌نشسته بودم و مر آقب بودم مبادا 
بلایی سر من بیاورند. 

مأموران که آمدند. نه فقط مرا که راننده‌ونامزدش 


راهم دستگیر کرد شد وبه تصوراینک ه آنهاهم باما 


همدست هستند. همه را به کلانتری بردند. 

در کلانتری,رانت ده گفت که محض ر ضای خداو 
فقط برای نجات از سر ماما راسوار کر ده و ما این بلا 
راسرش آوردیم.من که زب ان دار جمع بودم.افتادم 
به‌التماس... که به خدادر توهم شیشه بودیم واصلا 
نفهمیدیم چه کردیم واز این حرفها. امااين حرفها 


بقبه در صفحه ۵۷ 


می گوید «حواس جمع» هستم. اما اینها فقط 
عناوینی هستند که آدمهاخودشان‌رابا آنها آ گاهانه 
«فریب» می‌دهند تا برای لحظاتی به قول دوستمان 
مغز و فکر شان را به تعطیلات بفر ستند اما گاهی این 
لحظات و تعطیلات زیادی طولانی می‌شود! زند گی 
هر قدر سخت و دشوار باشد. مشکلات و دغدغه‌ها 
هرچقدر فراوان باشند. چشم بستن وندیدنشان 
مشکلی راحل نمی کند. باید با چشم باز به دل 
سختی‌ها زد تابالاخره به ساحل آر امش بر سیم. حتی 
اگر نرسیدیم. حداقل تلاشمان را کرده‌ایم. 
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باران تندی می‌بارید.... سے روز بود که قطع نشدہ 
بود.می گفتند آب رود خانه بالا آمده‌وسیل‌درراه 
می آ ید اول صدای هو هو می‌شنوی بعد صدانزدیک و 
نزدیکتر می آید و به خودت که می آ یی می بینی فرش 
زیر پایت هم خیس شده. 
سیل جان سالم به در ببرد. شاهپور بابقیه مر دھارفته 
مردهانیامده‌بود. زن‌ها هم توخانه‌هایشان مانده بودند 
وچشم به آسمان و گوش به سیل. 
عجب بارون خوبی... امسالاگه محصول خوب بود 
بی بی رو می بریم مشھد.. ۱ 

روز دوم شاهپور باچکمه‌های به گل نشسته آمد تو 
و گفت: کوچه‌ها پر شده‌از آب و لجن... هر چی کثافت 
تو جوب‌ها بوده ر يخته وسط خیابان. 

روز سوم شاهپور دیگر حرف نزد. بی‌بی بود که به 
من گفت سا ,می‌آید... من اهل آن ده نبودم. یازده 


سالم که بود مادرم از پدرم جداشد ومابه زاد گاه‌مادرم 
برگشتیم. دو سال بعد دایی‌هایم مادر راشوهر دادند 
ومن پیش بی بی ماندم. خودش شوهرم داد. موقع 
زایمانم هم او بود که بالای سرم دلداری‌ام داد... ته دلم 
ترسیده‌بودم.آما خجالت می کشیدم حرف بزنم. بی‌بی 
قرص و محکم نشسته بود و بهم می گفت چه چیزهایی 
درساک بگذارم واگر خواستیم از ده بزنیم بیرون چه 
بايدبکنيم... کلی علوفه به قاطر دادم.ارابه راهم به 
چوب بگذارم وچادر بکشم.... از غروب نشسته بودیم 
باران قطع نمی‌شود. 

کلی لباس گرم برای بی بی و طوبی گذاشتم توساک 
و چشم به در بودم که شاهپور بیاید. 

سال ۵ بود. من هفده سال داشتم.بی‌بی عمه 
مادرم بود ومادر بز رگ شاهپور. زند گی‌ساده و خوبی 
داشتیم. شاهپور تنها کشاورز درس خوانده‌ی آن ده 
بود. دیپلم داشت و هر چه زمین از پدرش و عموهایش 
باقی مانده به اورسیده بود. بی بی هم نخلستانش را 
پشت قباله من زد. زند گی خوبی داشتیم. شاهپور مرا 
آنقدر دوست داشت که نمی گذاشت آب تو دلم تکان 
بخورد. طوبی عشق هم ستون زند گی مان شده بود. اما 

دم دم ای صبح بود که من و بی‌بی کنار بخاری 
خوابم ان برد واز صدای زوزه سگ هااز جا پرید یم و 
بی‌بی گفت: طوبی...طوبی 
دیگر کار از کار گذشته بود بی بی من و طوبی را فر ستاد 
پشت بام وخودش لنگان‌لن گان در حالی که آب پر 
دامنش رامی‌برد از پله‌ها بالا آمد.... 
نوری ابر راتر ک داد وپشت بام راروشن کرد.باران 
قطع شده بود. بی بی به سختی نفس می کشید. میدید م 
اسباب بازی‌های بچه‌ها روی اب شناور است واز 


دور صدای شیون می آید.بی‌بی دیگر حرف نمی زد. 
طوبی گریه نمی کر دومن تنها آدم‌دنیاشده‌بودم. 
آنقدر ترسیده‌بودم که ناگهان جیغ کشیدم و گفتم: 


نمی دانم چقدر طول کشید تاصدای مردی را 
شنیدم که می زد تو صور تم و می گفت : 

نور تندی به چشم‌هایم خورد. توی دلم گفتم باران 
تمام شده... خورشید.. خورشید... 

دست هايم خالی از طوبی وبی‌بی بود. چشم‌هايم را 
که باز کردم دیدم در بیمارستان شهر هستم و تنها.... 


باد یی آید کته تا | خر بنتحطه‌ه انیس میں 
می کشید. طوبی تنش گرم بود و شاهپور نبود... 

بعد از سه چهار روز خبر دار شدم بی بی را برده‌اند 
تهران و طوبی پیش خانواده‌ای در اهوازاست واز 
شاهپور خبری نبود... 

سیل زند گی مراباخودش برد. بعد از یک ماه‌به 
خانه‌ام بر گشتم. خانه‌ای که وی ران بود. هیچکس از 
شاهپور خبری نداشت. مردهای ده می گفتند وقتی 
سیل بند شکست شاهپور غیبش زد! 

بی بے رااز تهران آوردند...زمین گیر شده‌بود. 
شکستگی‌هااو راچنان مچاله کرده بود که نمی‌توانستم 
باور کنم این همان زن رشیدی‌است که یک ده‌امیدشان 
به او بود. 

طوبی از همه ماسر حال تر بودوغافل ازاین بدبختی 
یاد گرفتهبود بخنددودندان تازه‌رسته‌اش رابه‌ما 
نشان بدهد... 

۷سال می گذرد.... بی ہی یک سال بعد از این اتفاق 
وقتی همه نصایحش رابەمن کرد وزند گی ام سر پاشد از 
دنیارفت...زمین‌های کشاورزی‌مان رادوباره‌بر دم زیر 
کاشست وطوبی را در میان ساقه‌های بلند طلایی گندم 
بز رگ کردم.... شوهرش دادم و حالا من به عنوان یکی 
از کشاورزهای نمونه استان کار رابه دختر ودامادم 
سپرده‌ام...جای‌شاهپور اماخالی است در قلبم و دلتنگی 
ہی تی قمیشه باه الست::حالاطویٰ جهار تابه قد 
و نیم قد دارد. خانه‌مان شلوغ است.سفره‌مان نان گرم 


یرش دا ان؛ 


داود فرانوش 


یی بر ال ات 


«سیدجواد محتشمیان»-ا زآن باز یکن ان والیبال شه رستانی است که 
خودجوش رش د کرد وبز رگ شد ور سید تارده تیم مل یکشورما نآن‌هم از 
شهرستانی چون کاشان - که از قد یمی‌ترین شهرهای - کشورمان است. 


روز ۱۵ اسفند ماه‌سال ۱۳۲۶ در محله محتشم 
شهرستان کاشان متولد شدم.دوران دبستان و 
دبیرستان در همان کاشان سپری شد تا اینکه رسیدم 
به سال ۱۳۴۸ که پس از دیپلم به استان گیلان رفتم 
برای سپری کردن دوران سپاهی دانش و در روستای 
طش مستقر شدم. سپس در سال ۱۳۴۹ به تیم والیبال 
استقلال رشت پیوستم و در مسابقات قهرمانی ایران 
درارومیه حضور یافتم و خلاصه تاسال ۰ ۵ که همراه 
تیم گیلان در مسابقات قھرمانی والیبال ایران در بندر 
انزلی حضور خوبی در مقابل ملی‌پوشان داشستم و ... 
سپس برای ادامه تحصیلات به تهران امدم و در کنار 
درس ءشدم عضو تیم استقلال تھران و شاگرد فاروق 
فخرالدینی 

همراه تیم استقلال در مسابقات بسیاری حضوری 
موفق داشتم و سال ۵ که همراه تیم استقلال در 
مسابقات جام پاسار گاد قهرمان اول ایران شسدیم. 
دردانشگاه‌ها نیز در کنار بازیکنانی چون استخری. 


فرخ‌منش, علی خانی و قاسم کر دبچه درخشان حاضر 
شدم وجالب اینکه در پرش طول نیز با حد نصاب 
۷۵ متر قهرمان دانشگاه‌های ایران شدم. 


مربی جوانان تهران شدم 
سال ۲ به عنوان بازیکن تیم ملی ایران در 
مقابل تیم پرقدرت نیپون کو کان ژاپن بازی کردم 
وپس از چند سال بازی 
در تیم استقلال تهران. 
دوم باشگاه‌های تهران 
را کسب کردیم. آنگاه 
مدارک مربی‌ گری اخذ 
کرده‌و در سال ۱۳۶۳ به 
عنوان مربی تیم جوانان 
تهران برگزیده شدم که 
این تیم را در مسابقات 
قهرمانی کشور برنده 


مسابقات فوتبال پیشکسوتان جام شکوری بر گزار شد 


در مسابقات فوتبال پیشکس وتان جام يونس 
شکوری سال ۱۳۹۲ تیم فوتبال پیشکسوتان‌راه اهن 
دررده‌سنی‌بالای ۵۵سال‌باشر کت ۲ ۱ تیم‌دردو 
گروه‌توانست بااقتدار مقام اول قهر مانی را کسب کرده 
و در فینال با نتیجه ٢بر‏ صفر تیم نفت راشکست دهد. 
آقای جواد حسن‌زاده هم به عنوان آقای گل مسابقات 
جایزه ویژه‌ای دریافت کرد. 


صمد قنبرزاده‌مربی تیم محمد اسحق زاده بازیکنان 
قهر مان که در عکس حضور دار ند عبار تند: از بهروز 
تابانی. جواد حسنزاده حسین میر زائی.| کبر اسد زاده. 
مصطفی ملکی. میراحمد میرهاشمی. هاشم عسگری. 
هوشنگ هوشیار, جلال پناهی. ایران ارومچی و حسین 
رمضانعلی 
ضمناً بازیکن ان قدیم راه‌آهن 
آقایان اصغر اسدزاده‌بهمن اسحق‌زاده 
واسماعیل معمم هم در تصویر حضور 
دارند. 
شک وتان جا وی شکور درد 
وت 
پیشکس وتان راه آهن مشتر کا باتیم نادر 
به مقام اول قھرمانی نایل شد. 
مدیریت آقای حبیب الله نائیج. 


ان ٩۲‏ اظ لاحات ی 


کردہودر سال ۱۹۸۴ همراه آقایان صالحیه و 
حیدرخان تیم جوانان آسیا را در عربستان یاری 
کردم. 

والیبال باشگاه‌ها و ملی 

الان والیبال باشگاه‌های تهران با حضور تیم‌های 
متعدد در سراسر کشور بر گزار می شود و حال و 
هوای خوبی دارد و از دل این باشگاه‌ها وبازی‌های آن 
بازیکنان نخبه و خوب و درخش ان ظاهر می شوند و... 
که شا کله تیم ملی را تشکیل می‌دهند و در ال حاضر 
تیم ملی والیبال ایران با بازی‌ه ای دیدنی و جالبش 
در صحنه مسابقات جهانی. آسیایی و باشگاهی, از 
قدرت‌های بر تر والیبال جهان است و این برمی‌گر دد 
به طرح‌ری زی و سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی خوب 
فدراسیون کنونی والیبال کشورمان که امیدوارم روز 
به روز این درخشش‌ها تداوم داشته باشد وروزی 
ایران در والیبال بزر گسالان قهر مان جهان شود. 


سرپرست صمد قنبر زاده و مربی محمد اسحق‌زاده 
بازیکن ان قهرمان که در عکس حضور دارند: مهدی 
ابوطالب_علی گیوه‌ای_منوچهر افشارپور-مرتضی 
میرمقدم -محرم خدابنده_محمد اسحق زاده_اسدالله 
وفاخواه_حسین خان زاده_-صاحب علی دیداب- 
جمشید شمولی -ایرج آشتیانی و غلامر ضا جعفر مدار 
ضما بازیکنان قدیم راه آهن آقایان مسعود آذری,رضا 
عباسی.علی فر شته.صادق اسکندری» کریم شاهر ودی. 
بهمن اسحق زاده و آخشیجان هم در عکس حضور 


" اشخاصی که نمی و آذند د دگ ان داسخشند. 
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۱ که داید 


از ان عور کنند؛ خر اب می کنند 


e‏ حرر تا 


ماجراهای‌خواستگاری 


کورش کاشانی 


روی حرفم ایستادم 


سودابه را که دیدم روی زمین نشسته و دارد آرد 
راباآب قاط ی می کند ودست‌هایش راتا آرنج فرو 
می‌برد در آرد. حال غریبی پیدا کردم. باورم نمی‌شد 
این همان سودابه ای است که سال قبل دیدمش که با 
خوشحالی روزنامه را در هوا می‌چر خاند و از کوچه‌های 
تنگ می گذشت و فریاد می زد و می گفت: قبول شدم... 

روی‌پشت بام کاهگلی خانه پدری‌ام مشغول تنظیم 
کردن آنتن تلویزیون بودم که سر چر خاندم به طرف 
صدایی که داشت نزدیک می شد و پر مینایی که در هوا 
چرخ می‌زد...برادر کوچکم خندید وداد زد: سودابه 
چی قبول شدی؟ 

صدایی ظریف باشور وشوق گفت:معلمی... 

از بچگی می‌شناختمش. د ختر صنوبر خانم ومی رآقا 
بود. مادرم می گفت سودابه رابعد از ده‌سال خدابه انها 
داد و بعد از او صنوبر خانم سالی یک بچه زاییده بود. 


درپیچ وخم‌دادگاه 


برایش خوشحال شدم. می‌دانستم در این شهر دور 
افتادهدخترها تنها شانسشا نب رای ادامه تحصیل و 
داشتن شغل و در آمد. معلمی بود وبس. درسشان که 
تمام می شد پنج سال بايد می‌رفتند روستاهای اطراف 
درس بدهند وبعد از آن بر می گشتند به همین شهر 
کوچک.. شوھر می کر دند وسی سال کار آبرومند و 
بازنشسستگی و بیمه در انتظارشان بود. حالا سودابه 
هم به همین سعادت رسیده‌بود واین دیگر بیشترین 
خوشبختی بود که یک زن می توانسست انتظارش را 
داشته باشد. 

دو سالی بود که از آن شهر و خانه پدری رفته بودم و 
به قول مادرم تھرانی شده‌بودم. عمووقتی انتقالی گرفت 
و به تهران رفت مرا با خودش برد. او مطمئن بود که من 
در آن شهر پیشرفت خوبی می کنم. 

همین طور هم شد.مھندس برق شدم. در اداره برق 
تهران پست خوبی داشتم ودر آمدم هم عالی بود. هر 
وقت برای دیدن خانواده‌ام به شهرم بر می گشتم مادر 


راشین مختاری 


باد. بت کاغذی‌ام را مقلاشی کرد 


برایم مثل یک اسطوره‌بود. نمی توانستم بدون او 
زندگی کنم.هرچه که می گفت. به معنی درست ترین 
راه‌ممکن تلقی می‌شد. همه زند گی ام به اونگاه کردم 
وحالا دارم از کسی جدامی‌شوم که یک زمانی نفس 
کشیدن بدون اوبرایم ممکن نبود. وقتی به اونگاه 
می کنم. فقط حقارت و دروغ می‌بینم. من همه زند گی ام 
راباخته‌ام. دیگر چیزی برایم باقی نمانده. هر چه داشتم 
ودارم. کنار سایه او معناپیدامی کرد حتی تحصیلاتم. 
شغلم. سلیقه‌ام علاقه‌هایم حتی انتخاب‌هايم راازاو 
دارم. 

وقتی سه سالم بود و دچار بیماری سختی شدم, نیما 
برایم یک عروسک آورد و گفت:«تاوقتی این عروسک 
رو بغل می کنی, حالت خوب می‌شه.» 

اولین دروغ خوبی بود که بهم گفت. شب و روز آن 
عروسک رااز خودم دور نمی کر دم تابعد از دوهفته تب 
فرو کش کرد ومن حالم بهتر شد. تا سال‌ها آن عروسک 
رالحظ‌های‌هم از خودم دور نمی کر دم. نیما تنها پسر 
لها بود هشت لسال ازم بز رگ بربودوناسال‌ها 
به او به چشم یک مرد بز رگ نگاه‌می کر دم. وقتی رفت 
دانشگاه من دختر ک یازده ساله‌ای بودم که به وجود 


۶ 


اوافتخار می کردم.درسخوان بود. حرف‌های خوب 
می‌زد. از پسر عموها و پسر عمه‌هایم خیلی عاقل تر 
بود. 
هیچکس در خانواده‌نمی دانست که چه رشته‌ای است ؟ 
من کلی سعی کردم تااسمش رایاد گرفتم و در تمام 
انشاهایم نوشتم می‌خواهم در رشته میکروبیولوژی 
درس بخوانم. همه تصورم این بود که هر کاری نیما 
می کند. بهترین کار است. پدرم در هر زمینه‌ای با او 
مشورت می کرد. وقت‌هایی که برادرهایم سر کشی 
می کردند او بود که آرامشان می کرد. اختلافات 
خانوادگی رابه آسانی حل می کرد. خوش صحبت بود و 
برای هر حرفی.جوابی مناسب داشت.می گفتند شاگرد 
اول دانشگاه است. حتی یادم است که یک عکس هم با 
رئیس جمهور وقت گر فته بود که در طاقچه خانه خاله‌ام 
قاب شده بود. 

هم به او افتخار می کر دم. هم اعتماد به نفسم را از 
اومی گرفتم.بزرگتر که شدم.حس می کردم عاشقش 
هستم هر چند در جایگاه‌های مساوی نبودیم.او استاد 
دانشگاه شد ه بود و من یک دیپلمه پشت کنکوری بودم. 


بی مہ 
(ضاعات کل مر ۳۵۹۸ 


غرغرھایش شروع می‌شد و می گفت باید زن بگیرم. 
من هم بدم نمی آمد زند گی تشکیل بدهم و سر وسامان 
بگیرم. اما اشکال اینجابود که نه آبم بادخترھای تھرانی 
توی یک جومی‌رفت ونه با دختر های فامیل حرف 
مشت رک داشتم! 

حالا سوابه رامی‌دیدم که دیگر چابک و خندان در 
کوچه‌هانمی‌دوید.مادرم گفته بود یک خواستگار پولدار 
همه آرزوهای سودابه را به باد خرید و بدبختش کرد... 
تاس و کله آن خواستگار پیداشد پدرش نگذاشت 
سودابه به دانشگاه بر ود. به زور او راسر سفره عقد 


کلی کتاب برایم فر ستاد وراهنمایی‌ام کرد چطور در 
این رشته قبول شوم. 

تنها آرزویم این بود که در همان دانشگاهی که نیما 
درس خوانده قبول شوم. شب و روز درس خواندم و 
بالاخره‌روی‌همان نیمکت‌هایی که زمانی اونشسته بود. 
درسم راشروع کردم.احساس غرورمی کر دم.سال 
دوم بودم که خاله‌ام مرابرای نیما از مادرم خواستگاری 


کرد. این خبر آنقدر مراهیجان‌زده کرد که یادم هست 
پشت تلفن لحظه‌ای از حال رفتم. باورم نمی شد هر چند 
که همیشه آرزویم همین بود. 

مراسم عروسی همان‌طور که نیما می‌خواست 
برگزار شد. باورتان نمی شود که حتی در انتخاب لباس 
عروس هم چشمم به دهان اوبودوحتی یادم رفته بود 


نشاندندوروی سرش سکه طلاریختند...امابه دوماه 
نکشید که خواستگار غیبش زدورفت که رفت... جه 
حرف‌ها که پشت سر سودابه زدند و چه رنج‌هایی که 
این دختر ک کشید... 

از مادر پرسیدم: خبری از شوهرش نشد؟ مادر 
ابر وبالا داد... نمی‌دانم چرادیدن سودابه اینقدر منقلبم 
کرد. نه هیچ وقت با اوهم صحبت شده بودم و نه ه رگز 
به او توجه خاصی داشتم. اما این بار به نظر م ظلمی که به 
این دختر ک شده بود غير قابل فراموش کردن بود. 

به‌تهران که بر گشتم از دوستی خواستم پی داماد 
فراری رابگیرد... کلی آشنادر کلانتری و شهربانی 
داشت. خیلی زود بهم خبر داد که پسره در زندان است 

خبر را به مادرم رساندم. یادم است نامه‌ای برایم 
نوشت و گفت که آن داماد هر کاری که کر ده‌باشد برای 
هیچکس مهم نیست واین سودابه است که دارد زهر 
خنده و نگاه پر معنای مردم را تحمل می کند... 

نامه مادر دیگر توانم را برید. باور کردنی نبود که به 
این آسانی سرنوشت دختری معصوم را نابود کنند. 

یادم است وسط زمستان بود. راه‌ها بسته شده 
بودند. به هر سختی رفتم خانه پبدری.. همه از دیدن 
من متعجب شدند. به مادر گفتم: سودابه طلاقش را 
گرفته؟ مادر سری تکان‌داد: آره خیلی وقته ولی برای 
اینکه پیر مردھاوزن مرده‌ها و مردهای حریص نیایند 


خودم چه سلیقه‌ای دارم. 

زندگی‌مان رااز یک شهرستان دور شروع کردیم. 
نیمادر مورد همه چیز تصمیم می گر فت و من بی‌هیچ 
اعتراضی قب ول می کردم.اماهر چه‌می گذشت. 
احساس می کردم یک چیزی این وسط آزاردهنده 
است امانمی‌دانستم چیست؟ کارم را اوانتخاب کرد 
خانه‌ای که خریدیم. کاملاً به انتخاب او بود.اینکه هنوز 
زود است بچه‌دار شویم هم باز تصمیم او بود. 

من شاید از معدود زن‌های دنیا باشم که در پنج سال 
زندگی مشترک.حتی یک بارهم به چیزی اعتراض 
نکردم. اما کم کم نوعی نارضایتی در من ایجاد شد که 
آن رامخفی کردم. هر چقدر حقوق می گرفتم مستقیم 
به حساب‌اور یخته می‌شد ونیما ب رای‌هزینه‌های 
زند گی مان تصمیم می گرفت. 

برخلاف احترامی که من‌نسبت بەاوداشتم: در میان 
همکارهایش اسلا آدم‌محبوبی‌نبود.اوابل‌به حرف‌هایی 
که پشت سر نیما می‌زدند. هیچ علاقه‌ای نداشتم ولی 
کم کم سعی کردم بشنوم. حرف‌ها تکان‌دهنده بودند. 
حتی یکی دو بار حراست او را خواسته بود. هر دفعه 
توضیحات احمقانه‌ای به من می‌داد. 

امایک روز ناگهان این بت کاغذی من بابادی 
تندمتلاشی شد.به خودم واونگاه کر دم ودیدم وسط 

غعروب بود که صدای تلفن خانه بلند شد. مثل 
ھمیشے نیما گوشی رابرداشت. صدای مر دی را که 
پشت تلفن داد می‌زد. می‌شنیدم.روبروی او ایستادم. 
ٹیمایااشار: از من خواست بروم توائاق برای اولین بار 


سراغش به هیچکس نگفته اند.... 

باصدای لرزانی گفتم: 

برای من خواستگاری‌اش می کنی؟ 

مادررنگ بر دورنگ وردوچشم ریز کر د:حالاپسر 
مهندس من می‌خواهد یک بیوه راعروس کند ؟!!! 

از همین حرف می ترسیدم. از همین تابوی بز ر گی 
که می‌دانستم سد راهم می‌شود... 

اماروز بعد وروز بعدش هم مان دم روی حرفم 
ایستادم.مثل یک عاشق پیشه از سودابه دفاع 
می کردم.... بالاخره مادر سر خم کرد و چادر به سر 
این فکر می کنم که چه شد و من چراناگهان حس کردم 
سودابه همان زنی است که من می خواهم... 

خلاصه بعد از یک سال کلنجار رفتن با خانواده‌ها 
سودابه زن من شد. 

حالا چهل سال از از دواجمان می گذ رد. سودابه مادر 
چهار فرزند من است. در دانشگاه استاد رشته ادبیات 
فارسی است. زنی فر هیخته و مسلط به زند گی....وقتی 
برای نوەھایم تعریف می کنم که دست‌های به آردو 
آب آغشته سودابه‌مراواداشت که‌بااوازدواج کنم. 

سودابه همسری فدا کار و مادری مهر بان است. 
استعداد عجیبی در ادبیات فارسی دارد و چقدر 


خوشحالم که خداوند مهر او رابه دلم انداخت.. ‏ ے 


خیره ایستادم وبر خلاف میل او به حرف‌هایشان گوش 
دادم.نیما گوشی تلفن را که قطع کرد. سرم داد کشید 
واز خانه بیرون رفت. 

تادیروقت نیامد خانه. صبح هم خیلی زود از خانه 
رفت ولی تاشب برنگشت. دلوایس شد م. به دانشگاه 
زنگ زدم» گفتند حراست او راخواسته. فهمیدم ماجرا 
جدی است. 

یکی‌ازابهامات زند گی مااین بود که‌چرانیمانمی تواند 
عضو هیأت علمی دانشگاه شود. هر دفعه بهانه‌هایی 
می‌اورد. اما بعد از این ماجرافهمیدم حراست همه 
کارھای نیمارازیر نظر داشته. گویاازدانش جوهاپول 
می گرفته تابه آنها نمره بدهد. همکارانش از او بدشان 
می آمد چون به دانش و سواد او شک داشتند.بالاخره 
پدر یکی از دانشجوها موضوع را برملا کرد. 

سریع از دانشگاهاخراج شد. باور کر دنی نبود. سه 
ماه بعد فهمیدم در مواردی حتی سر اعضای خانواده 
کلاه گذاشته. در واقع او به خاطر لیاقتش اینقدر سریع 
رشد نکر ده بود. نمی‌توانستم او را تحمل کنم. هر حرفی 
می‌زد. حس می کردم دروغ است. از کارم و حرفه‌ام 
بدم آمده بود. 

از همه اینها که بگذریم. فهمیدم نیمااز سال‌هاقبل 
می‌دانست که نمی تواند بچه‌دار شود. حتی وقتی به 
خواستگاری‌م نآمدمی‌دانست که‌هر گزبچه دارنخواهد 
شد اماساعت‌هابرایم از بچه‌های آینده‌مان می گفت. 
دیگر تصمیم گرفتم از او جداشوم. فروریخته‌ام... حس 
می کنم نمی دانم که هستم و چه می‌خواهم. 


٤‏ سنہ ۹۲ اطلامات بک 


< 


مھدیس زنده‌دلان 


ویاناشاہآبادی 


کی 


محراب زنده‌دلان 


هلنا شاهآ بادی 


هو دامان دای حستند که تلاش می کنند فض اند 


ردشەشان 


داد انوھی اذ کلمات بی مصر ف دنمان کنند 
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تور شو 


بنماور 


مصاحیه 


مرتضی شمس 


گفتگوی اختصاصی اطلاعات هفتگی با مھند س هاشمی طا 


اتران می‌ترسند مکنا راروی آب ہریزم 


وقتی از مر کز توسعەصادرات به معاونت ریاست جمهوری سید هیچ جای 
تعجب و حرف و حدیثی نداشت. وزير اسبق که بعد از یک دوره مد یریت موفق؛ 
حالامعاون رئیس جمهور شد ه‌است.اماوقتی که مشخص شداین معاونت اورابه 
ریاست سازمان تربیت بدنی می رساند. برای روزنامه‌نگار جوان و پرشر وشوری 
مثل من بهترین دس تآویز بود تادر یکی از دو قطب نشریات ورزشی کشور یعنی 
مجله دنیای ورزش او را قصاص قبل از جنایت کنم! 

کمی فضای سیاسی کشور که به دلیل دفاع مقدس بسته شد ه بود بازتر نشان 
می داد و این فرصت طلایی آغاز آشنایی من با این مهندس نساج بود. 

خودش کم با ورزش بیگانه بودہ دوست گرمابه و گلستانش یعنی سعید فائقی 
رانیسز بے عنوان معاون خویش انتخاب کرد. هر چند وقتی فائقی مبدل به یک کهنه 
کار مدیریت ورزش شدد؛ادعا کرد قبلا کر یکت بازی می کر ده(رشته‌ای که هیچ 
کس در رد یا تایید آن حرفی برای گفتن ندارد) با این انتخاب جمع اطلاعات رئیس 
ومعاون از ورزش به اندازه دانش فعلی من از هوا و فضا بود! یعنی هر سه نفر ماهیچ 
چیز نمی دانیم. اما به راستی که مدیر کار آمدی بود و خیلی به سرعت ثابت کرد که 


آ یت اللەھاشمی اشتباه نکر ده است. مدرنیزه کر دن ساختار سازمان تربیت بدنی 
گام اول وی بود وبی‌اغراق او را مبدل به بهترین رئیس سازمان بعد از انقلاب تا آن 
زمان کرد.حالا که به گذشته می‌نگرم.هنوز در جدی‌ترین اختلاف نظرم با اوبه 
خودم حق می‌دهم و اصرار دارم بگویم انتخاب مایلی کهن برای سرمربیگری تیم 
ملی فوتبال اشتباه بود. اختلاف نظری که وقتی این هفته آن را دوباره مطرح کردم 
باز رابطه ما را خاکستری کرد. 

مهندس‌هاشمی طبا آن روزهایی که با ورزش بیگانه بود. سکاندار شد و حالا که 
یک خبره ورزشی است جلو ورودش را به این عرصه گرفتند. سٹوال بزر گی که مرا 
بر آن داشت تا به اصرار زیاد وی را مجاب کنم لب به سخن بگشاید. 

سید قبول گفتگور اسخت پذ یرفت اماوقتی‌رودر رویش نشستم, آنقد حرف 
داشت که تصمیم گرفتم به جای درج سوّالاتم. تمام فضای مصاحبه را به حرف‌های 
سئوالات من در تک تک جمله‌هایش مستتر است. 

حرف‌هایش را بخوانید. تضمین پشیمان نشدنتان بامن! 


مهندس سید مصطفی‌هاش می طبا ز اده تهر ان واز 
تزدیک ترین یاران آیت‌لههاشمی رفسنجانی بااین 
پاسخ تند شروع کرد و سیلی اول رازد: 

... کاملأً مشخص بود که نمی خواستند من بیایم. 
اقایان خوب می‌دانستند آمدن من یعنی روی اب 
ريخته شدن «پته» شان. می‌دانستند اگر بیایم. خیلی 
از واقعیت‌های تلخی را که در این مدت اخیر در کمیته 
ملی‌المپیک رخ دادہ برای مردم باز گومی کنم. اینها 
کارشان رابلد بودند وچون احساس خطر می کردند. 
از تمام توان اجرایی خود به ناحق بهره بردند تابه هر 
قیمتی که شده مانع حضورم در انتخابات کمیته ملی 
المپیک شوند. که شد ند! 

از هم آن ابت‌دای‌مطرح شدن اسم من برای 
کاندیداتوری ریاست کمیته ملی المپیک مثل این بود 
که گویی خط ای بزر گی در حال رخ دادن است.به 
همین منظور از همه توان خویش بهره جستند تا به هر 
شکل ممکن جلوی ورود مرابگیرند. وقتی نگاه نگاه 
حذف باشد و به اين موضوع به صورت یک هدف نگاه 
کردند. حتی در یکی دومورد که باهم اختلاف نظر 
شدیدی داشتند. کنار گذاشتند و به یک وفاق موقت 
رسیدند تامانع ثبت‌نام من شوند. خوب می‌دانستند 
با کاندیداتوری من قطعاً جایشان تنگ می شود و 
به همین دلیل بود که از تمام حربه‌ها و حیله‌ها بهره 
جستند تااز حضورم جلو گی ری کنند. من اهل نبش 
فیس رفس اختفاد دا رها غر رب ک روریٰ ناند گاه 
به ورزش توسط مسئولان عوض شود. ما همیشه 
بزرگترین مشکل را از سوی دولتمردان داشته‌ایم چرا 
که هیچگاه به ورزش نگاه جدی نداشته‌اند. 


۲۸ 


#۶نه! منظورم این نبود که نخواسته‌اند هزینه کنند. 
افرادی که برای خدمت به ورزش آمده‌اند. کم و 
زیاد هم خدمات گسترده‌ای انجام داده‌اند اماعاشق 
ورزش نبوده‌اند. ۱ 

#این موضوع فراگیر بودہ مثلاً آقای احمدی نژاد 
در اردوی تیم ملی حاضر می شد حتی پنالتی هم می زد یا 
آقای خاتمی, باز یکنان راباشماره شناسنامه‌می‌شناخت 
یادر زمان آقای‌موسوی, ایشان در گاهی راانتخاب 
کردند ویاوقتی داودی‌شمسی آمد. قسم می‌خورد تا آن 
روز حتی یک بار هم دستش به توپ نخورده است. 

اینطوری به‌ساژهان آمدم 
#من‌هم‌مثل‌بقیه,یک روز حضر تآ یت الّه هاشمی 
به بنده گفتند: چون به خوبی توانستی مر کز توسعه 
صادرات راسر وسامان‌بدهی,بیا بر وسازمان تربیت 
بدنی این ورزش راهم سر و شکلی بده! 

٭ورزش ابعاد مختلفی دارد بحث عم ده‌ما 
استان‌های کشور است ما تا زمانی که نتوانیم استان‌ها 
ونیروه ای‌بالق وه آ نه اراهدایت کنیم.هیج کاری 
نکر ده‌ایم. مگر می شود مدعی شد در یک کشور به این 
وسعت. فقط تهران رادید و لحاظ کرد؟ 
همچنان تهران هد ف مسئولان ورزش است شما 
مطمئن باشید تاروزی که نگاهمان کشوری نشود. 
هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. 

٭ بے هیچ وجه انتخابات کمیته‌ملی المپیک را 
زیر سئوال نمی‌برم.اعضای محترم کمیته اجرایی رای 
داده‌اند و اقای کیومرث‌هاشمی انتخاب شده‌اند. 


بدا ۰ 
اطلامءات :ضل مارہ ۳۵۹۸ 


اساسا این آقای گودرزی را نمی‌شناسم 
٭سکوت آقای گودرزی قطعاً بے روحیات او 
برمی گردد. مثلاً اگر آقای دادکان وزیر می‌شدند. 
مسلماً شرایط به گونەدیگری بود.ا نش ان تندتر 
برخورد می کرد ویااعلام موضع می کرد. اماخوب 
آقای گودرزی اینطور نیست. 

#انکار نمی کنم که وزارت ورزش هم حداقل 
نسبت به حضور من بی میل بوده ولی ممکن نیست 
من آقای گودرزی رامتهم کنم که ایشان‌همدستی 
کرده‌اند تامن نباشم. مگر می شود به این راحتی به 
کسی تهمت زد؟ من اهل غیبت کردن نیستم. 

#بله.من‌هم قبول دارم در قبال ان‌همه‌قانون 
شکنی کمیته ملی المپیک. وزارت ورزش هم سکوت 
معناداری‌داشت.اماهیچ کدام دیگر مهم نیست. شاید 
وزارت ورزش هم تمایلی به حضور من نداشته است. 

8 مملکت صاحب دار د. مگر می شود این همه سر 
وصدایی که پیرآمسون‌ثبت‌نام‌از کاندیداهادر کمیته 
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باشد؟ مسلما آنهاهم نمی خواستندمن باشم, شاید یک 
همبستگی کلی برای نیامدن من شکل گرفته بود._ 

#۶ آنجهلازم بود.انجام دادم. بااعضای‌هیات 
اجرایی صحبت کردم به 00آهم نامه نوشتم. البته 
از طریق دیوان عدالت اداری هم قابل پیگیری بوده 
وهست! 

#۶ به کی شکایت می کردم؟حکایت زیره بردن به 
کرمان است. پذیرش این موضوع که آقایان به رغم 
این همه سر و صدایی که به پاشد. چیزی از مسائل و 
تخلفات کمیته ملی المپیک نشنید ه‌اند. خنده‌دار است. 
مسلماً می‌دانستند چه اتفاقاتی رخ داده است. 


٭خوب قطعاً آنهاهم تمایل نداشتند که من باشم 
وگرنه بی‌خبری آنها رانمی‌شود پذیرفت. مسلماً همه 
درری تخلفات کمیته ملی المپیک قرار دارندولی 
اگر می بینید که هیچ وا کنشی دیده‌نمی‌شود.ازدو 
حالت خارج نیست: یا اطلاعات غلط به آنها داده شده 
یاواقعاً تمایل قلبی آنها نیز در عدم وجود من تجلی 
پیدامی کرد. 

چرا ساختمان المپیک را حراج کردند؟ 

#۶ من‌نمی‌دانم ساختمان کمیته ملی المپیک چگونه 
و تحت چه شرایطی فر وخته شده‌است؟ به همین 
دلیل اساسًبه جزئیات آن توجهی ن دارم و طبیعی 
است که بااین نگاه‌برایم مهم‌نیست که آیامبلغ 
کارشناسی بوده یانه؟ ۱۹ 
انچه که من رانسبت به ۱ 1 
این قضیه بر آشفته کرد. 3 ۱ 
اصل واگذاری بود. آخر : ۹ 7 
باکدام منطق ما به خود الا ۱ 
اجازه می‌دهیم دارایی 
ورزش راحراج کنیم؟ 

ساختمان خیابان 
گاندی به هر حال متعلق 
به کمیته ملی المپیک 
بود وبه خودی خود ایجاد اعتبار و پشتوانه می کر د. 
سالامابنای آن مات ان راتروقی تبدیل به چول 
کنیم که آن پول راهم به سرعت خرج کنیم واز کف 
بدهیم. چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ کدام عقل سلیمی 
چنین حر کت اشتباهی رامی پذیرد؟ 

شما فکر کنید این ساختمان را حتی خیلی بیشتر از 
قیمت واقعی آن فر وخته اند (به فر ض محال) باز هم در 
اصل ماجرافرقی نمی کند. این کار شایسته و پسندیده 

وزیر هم نمی‌تواند کاری بکند 

٭بعیدمی دانم آ قای گودزی بتواند کار شایسته‌ای 
انجام بدھد. ایشان هم آمده‌اند که باشند. طبیعی است 
همین روال‌عادی راپیگی ری می کنند.اهل کارهای 
بحث‌انگیز وبز رگ نیستند وبا توجه به جمیع جهات. 
فکر نمی کنم کار آمدی زیادی داشته باشد. 
ایشان به بنده‌پیشنهاد کر دند که د ر خصوص وزارت 
ورزش»به دولت محترم مرا توصیه بفرمایند که ضمن 
سپاس. درخواست کردم چنین کاری راانجام ندهند. 
اعتقاد قلبی‌دارم که شأن‌ایشان بسیار بالاتر ازاین 
حرف‌هاست که بخواهند معرف بنده باشند. 

٭ وزارت ورزش و کمیته ملی‌المپیک آخر دنیا 
نی نیست. زند گی ادامه دارد ومن هم سے می کنم به 
راحتی کنار بیایم. شرایطم الحمدالله بد نیست. همین 
شر کت مھندسین مشاور رادارم.به دوستان مشاوره 
می‌دهم و کتاب می‌خوانم. 

8٭مگر می شود نسبت به اتفاقات ورزش بی‌تفاوت 
ورزشی هستند و همچنان با اشتیاق مسایل ورزشی 


رادنبال می کنم. 

شک نکنید اگر بازهم می آمدم. از تجربیات 
مهندس فائقی بهره‌می‌بردم. ايشان کمک شایانی در 
زمان خدمت من به ورزش انجام دادند که قابل تقدیر 


است. 
کی روش قابل دفاع است 

مگر می شود کسی مثل « کی روش» آن‌هم با آن 
سوابق درخشان,مربی خوبی نباشد؟ کی روش پيشینه 
قابل دفاع وارزشمندی دارد. قطعاً دانش مربیگری او 
به رشد فوتبال و دانش مربیان ما می‌افزاید. 

از انتخاب مایلی کین دفاع می کنم 

٭زمانی که من‌ایشان راانتخاب کردم شرایط چنین 
ایجاب می کرد. اجازه بدهید بر گردیم به همان زمان. 

در آن مقطع. مسابقات مقدماتی تیم ملی فوتبال 
کشورمان در پیش بود و ماهر چه به آقای مصطفوی 
که رئيس فد راسیون‌فوتب‌ال‌بودند. فرصت دادیم تا 
خر.با توجه به ضیق وقتی که داشتیم به ناچار خودمان 
ورود کردیم ومایلی کهن رابه عنوان سر مربی تیم ملی 
فوتبال معرفی کردیم. ۱ 

##هن وز هم معتقدم اشتباه‌ نکر دم ولا که‌وقت 
نداشتیمثانی ا بین گزینه‌های‌داخلی چیزی از بقیه 
کم نداشت واز همه مهمتر در آن مقطع آقای مایلی 
کهن روحیات فعلی رانداشتند. هم آرامتر بودند و هم 
به تاز گی‌ازرقابت‌های‌فوتسال سربلند بیرون آمده 
بودند. طبیعی بود که ایشان گزینه مناسبی بودند. 

٭من وظیفه نداشتم سر مربی تیم ملی را انتخاب 
کنم اما چاره‌ای برایم نمانده بود. آقای مصطفوی مدام 
پشت گوش می‌انداخت و زمان به سر عت عليه ما در 


۶ سر ۹۲ اطلامات ی 


حال از دست رفتن بود. این گونه بود که احساس خطر 
کردم واز مسئولیت و جایگاه خودم به عنوان رئیس 
سازمان تربیت بدنی بهره جستم و با انتخاب مایلی 
کهن, غائله راختم کردم. 

۶ هن وز هم معتقدم مایلی کهن خیلی خوب کار 
کرد.نتای ج اورانگاه کنید.ما کی موفق به شکست 
کره‌جنوبی با ان نتیجه شده بودیم که در زمان مایلی 
کهن‌صورت گرفت ؟ زمان مایلی کهن نتایج تیم ملی 
خوب بود. 

#حرف شمارانمی‌پذیرم. کی من گفتم مایلی کهن 
نماز شب می‌خواند ؟ هنوز که‌هنوز است نمی دانم او 
و متعهدی است که هنوز هم 
می‌گویم. 

«کی‌روش»باان سابقه 
و رزومه‌ای که دارد. چط ور 
می تواند مربی خوبی نباشد. 
مسلما ایشان کار امد و پرتوان 
وبا دانش هستند و تیم‌هایی که 
در انها حضور داشتند. خود مو ید 
همین ادعاست. 

٭اجازہ بدهید کمی مصداقی 
صحبت کنیم. مادرهمین رقابت‌ه ای مقدماتی 
راهیابی به جام جهانی برزیل ۱۴ ۲۰.در ۲بازی‌رفت 
وب رگشت این تیم رابردیم ماگل زدیم اما آنها پیش 
از ۱۰موقعیت طلایی گل راازدست دادند. خوب 
طبیعی است که این روند مناسب نیست که با خوش 
اقبالی تیم ما یابد اقبالی حریف. ما صعود کنیم اقتدار 
داشتن بحث دیگری است.باید از پیر وزی‌های مقطعی 
مغرور نشویم اماهمه‌اين گفته‌ها به منزله این نیست 
که صعود ار زشمند تیم ملی فوتبال کشورمان. ان هم 
به عنوان تیم اول آسیا را کمرنگ کنیم. به هر طریق, 
موفقیت ارزشمندی را کسب کرده ایم. 

مس لما بر وبچه‌های فوتبالیست توان بالقوه 
فراوانی دارند که اگر به درستی هدایت و مدیریت 
شوند. می‌توانند کارهای بزر گی انجام دهند. 

#مامی‌توائیم..چرا فکر می کنید این شعار رامن 
از دولت احمدی نزاد گر فته‌ام. شاید هم عکس ان 
مصداق داشته باشد. شما به کتاب کاندیداتوری من 
در زمان انتخابات ریاست جمه وری مراجعه کنید. 
آنجا من به کرات گفته‌ام که ما می‌توانیم. 

۶ دغدغه‌ه...دغدغه‌های مهمتری از ورزش هم 
دارم. همین خشکی دریاچه ارومیه بزرگترین دغدغه 
این روزهای من است. البته ناچارم باز هم شمارا به 
همان کتاب ارجاع دهم که همان مقطع هم دل نگرانی 
خود رانسبت به کاهش آب دریاچه گفته بودم. 

#از اینک هی ادی از من کردید. سپاسگزارم و 
امیدوارم در سایه یک همدلی و وفاق ملی شر ایط کشور 
روزبه روز بهتر شود تامردم سر بلند تر وراحت تر از 


قبل زندگی کنند. 


ماجر ای جھانگ دی ہک داز ریگ طن جز و گفتو گوی و یه شمار ہ بعد ماست 


مسابقه‌بزر گ‌داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


زیر نظر: علی‌اصغر شیرزادی 


محمد رضائیان -شاهرود 


«قاسم. توروبه خدایک کاری کن من خیلی 
می ترسم, هیچ کس نمی‌دونه ما کجا هستیم!» 

قاسم دست‌های مژ گان راازروی شانه‌اش 
برداشت وبه سمت او بر گشت.در تاریکی وهم انگیز 
دریانگاهی به صور تش انداخت ودوباره دستان‌اورا 
روی‌شانه‌های خودش گذاشت. از این می تر سید که 
مژ گان لرزش بدن‌اوراحس کند. کمی‌حالت تهوع 
داشت اماخوب می دانست که بايد خونسر دی خودش 
راحفظ کند. نفس بلندی کشید و بلند گفت: 

دنت ےس مز گان خانم.ماجرای امشب از فر دا که 
دوستانت راببینی ميشه یک داستان هیجان انگیز که 
با آب وتاب براشون تعریف می کنی.البته حیف که 
اینجا کوسه نداره!» 

اما مز گان نخندید تاقاسم بتواند ترس درون وجود 
اورابه خوبی حس کند. ترسی که هیچ کدام از آنها تا 
به حال تجر به نکر ده بودند... در ذهن ترس خورده‌اش 
گذشته نزدیک زنده شد: 


«قاسم.دیوانه نشواساعت یک نصف شبه. من تو 
دریا نمیام!» 


اماقاسم خندید ومڑ گان رابغل کرد وبه سمت دریا 
رفت. مژگان دست وپا می‌زد. کفشهایش روی شن‌ها 


فیلسوف 
چواات و کی 


مصطفی بیان -نیشابور 


فقیر بودیم ومن» خوگرفته به فقر.بدم نمی آمد 
که فقیر بمانیم.راستش.هیچ تمایلی به پولدارشدن 
نداشتم. فقط می‌خواستم جایی پیدا شود که بتوانم در 
آن به آرامی زندگی کنم.جایی که مجبور نباشم آخر 
٦‏ 8 اصلانمی‌توانسم فکرنی را 
هم بکنم که مانند دختر خاله‌ام روزی پر ستار یا چیزی 
شبیه آن بشوم. آدم‌هایی مثل ما زود ازدواج می کنند. 
بدون جلوگیری. بچه دار می‌شوند. بعد هم بالاخره 
یرت ۲ 

پدرم هميشه به من می گفت که باید به فکر آاینده‌ام 
باشسم؛باکار. کار و کارا پدرم این طور فکر می کند: 
«خانواده تشکیل بده, روزی دوازده ساعت کار کن و 
آخر شب مثل خرس خسته بخواب!» 

به پدرم نگاه کردم. به دست‌هایش, به صورتش و 
چشمانش... می‌دانستم که از نوجوانی کار کرده است. 
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ماحالکمشعھوٹ۔ 


«محمد رضائیان» با نوشتن «ساح لگم شده بود...» به با زآفر ینی هن ر مندانه وخلاق واقعیت, حول محور یک 
اتفاق ساده و در عین حال موحش پرداخته است. از این نو یسنده بااستعداد که خبرنگار موسسه اطلاعات در 
شاهرود است., تا کنون چند داستان کوتا هگیرا و خواندنی در اطلاعات هفتکی به چاپ رسیده است. 


پرت شد وچند لحظه بعد هردوسردی آب دریاراروی 
بدنشان حس کردند. 

قاسم می خواست هر ساعت از اولین سفر بعد از 
ازدواج. برایشان خاطره شود. ظهر کته کباب خور دند 
وس یں کت ازع ساجل راه روف 
خرید از چند فروشگاه شیک تاشب وقت آنها را گرفت 
وشام خوردن در رستوران همه چیز را تکمیل کرد. شنا 
راعمدآ برای نیمه شب گذاشت تاهیچ کس لب ساحل 
نباشد وحالاعلیر غم مخالفت مز گان درون آب‌بودند و 
شنامی کر دند.هر دو انها با شنا اشنا بودند واین, بودن 
در دریا رابرایشان لذت بخش تر می کرد. 
اب پاشیدن قاسم رامی داد وبعد باشنابه سمت 
دیگر فرار می کر د. این بازی وشنا ادامه داشت اماوقتی 
مزگان می‌خواست به سمت ساحل شنا کند هیچ اثری 
از آن ندید. قاسم به طرفش می آمد واو با چر خشی در 
آب دوباره به دنبال ساحل گشت امافقط آب بود و 
آب و تاریکی... 

قاسم به اورسید وزیر آب رفت وپاهای مز گان را 
گرفت وکمی اورابه سمت پائین کشید وبعد با آمد 
وبا خنده گفت:«تا حالا کوسه را به این نزدیکی دیده 
بودی؟» 


«فیلسوف جوان وفقیر» نوشته تازهای است از نویسنده : 
نوقلم وپ رکار «مصطفی بیان» که بدون حاشیه پر داز: 
واحساسات یگرایی,به روشنی‌ودر یک داستان 
ظاهر ساده, یکی از عمده‌تری نآسیب‌های اجتما 
رابا زتاب داده‌است.مصطفی بیان نویسنده‌ا ی است 
پ رکار ونقد پذ ی رکه‌اگر شتابزده‌ننویسد.درخشش 
داستان‌هایش چشمگیر خواهد شد. 


پدرم در نظر من مظهر چند قرن کار گری ون وکری 
برای ارباب‌ها و پولدارهاست. پدرانش یک دست 
بی سواد و نو کر بودند که یک عمر زند گی شان رافدای 
کے ام ا CC‏ 
در این سلسلەی آبا و اجدادی درس نخواند. جز من 
و دختر خاله ام! 

نمی دانم این ژن«درس خوان» بودن چگونه درمن 
و دختر خاله‌ام جهش کرد و پرورش یافت. بعد از چند 
قرن کار گری و حمَال‌بودن آبا واجدادمان,بالاخره‌من 
و دختر خاله‌ام به دانشگاه دولتی راه پیدا کردیم. 

خوب به خاطر دارم که مادرم و خاله‌ام به فاصله‌ی 
ده کیلومتری شعاع خانه مان همسایه‌ها رادعوت 
کردند. پدرم هم پس‌انداز چند ین ساله‌اش رایک شبه 
داخل شکم مهمان‌ها ریخت. 


ا 
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امام ز گان باصدایی که ترس رامی‌شد در آن حس 
کرد گفت:« قاسم ساحل کجاست؟» 

قاسم گفت: «ساحل کجا؟ ایران با روسیه؟» 

مژگان‌بالحنی عصبانی گفت:«شوخی نمی کنم, 
ساحل را نمی‌بینم. ما ازش خیلی دور شدیم!» 

قاسم هم به اطر اف نگاهی اند اخت اماساحل راندید. 
دوباره به دور خودش چر خید ولی اثری از ساحل نبود. 
می دانست خیلی دور نشده‌اند وبا کمی تمر کز دوباره به 
ساحل می رسند به همین دلیل دست مژ گان را گرفت 
وبا خنده گفت:«ببین شوخی شوخی مارو آوردی وسط 
دریاء تازه خوبه که نمی خواستی شنا کنی!» باید اعتماد 
اوراجلب می کرد چرا که می‌دانست ترس قدرت شنا 
رااز مژ گان می گیرد وبرای همین گفت:«مااز ساحل 
زیاد دور نشدیم.اگر جهت موج را در نظر بگیریم توی 
دو سه دقیقه ساحل رو می‌بینیم.» 

امادریاآرام شده‌بود ودیگر هیچ موجی وجود 
نداشت. در دل نها طوفانی به پا شده‌بود.تاریکی شب 
وسکوت دریاحالالذت وشادی رابه ترس تبدیل کرده 
بود و تنها نشانه ساحل نیز گم شده بود. 


مز گان از وحشت مر گ چنان شانه‌های همسرش 


دانشجوی پرستاری. باورم نمی‌شد که در سلسله‌ی 
آبا واجدادی‌مایک نفر «فیلسوف» ویک نفر «پرستار» 
شود. 

من هم بدون آنکه فکر کنم که الخرهعاقبتم چه 
خواهد شد. در طول دوره دانشگاه به خودم زحمت 
درس خواندن دادم. بر خودم سخت گرفته بودم و 
خوب و عمیق می‌خواندم. 

وقتی بچه‌های به اصطلاح «مایه دار» را با 
اتومبیل‌های زیبا که به اندازه اتاق پذیرایی خانه‌مان 
بود می‌دیدم و جیغ لاستیک‌هایشان رامی‌شنیدم. 
روی من تاثیر نمی گذاشت.شاید به‌اين نتیجه‌رسیده 
بودم که فقیرها همیشه فقیر می‌مانند. یاد گرفتم که 
بچه پولدارهاء فقیر ها را گناهکار نفرین شده می‌دانند 
که به این شرایط وحشتناک دراین دنیای‌مادی گر فتار 
شده اند. 

پولدار ها ثروت را به معنای قدرت و سطح شعور 
اجتماعی خود می‌داند د و ثر وت تنها واقعیت موجود 
جامعه موردنظر آنهاست. 

باوجوداین که از آدم‌های‌پولداردل‌خوشی نداشتم, 
بالاخره ترم خر بهرام.یکی از هم دوره‌ای‌های پولدار 
من رابرای شب تولدش دعوت کرد. نمی‌دانم چراء 
ولی راه افتادم و رفتم. 


اماهمین چند دقیقه پیش مزگان گفته بود 
که دیگر نمی‌تواند خودراروی آب نگه دارد 
وبرای همین او فقط به حفظ قدرت جسمی 
وروحی همسرش فک رم ی کرد. درست 
نمی دانستند چند وقت است که درون ابو 
تاریکی تقلا می کنند. اما نیرویشان تحلیل رفته 
بود هر چندپس از کمی شنا کر دن به طرفی که فکر 
می کردند ساحل آنجاست. روی آب فقط شناور مانده 
بودند ودست ویأنمی‌زدند اماهمان حر کت اند ک 
پاها هم قدرتشان را گر فته بود. خاموشی و ظلمت دریا 
مژگان را ترسانده بود ودوست داشت صحبت کند اما 
احساس می کرد توانی برای این کار ندارد. همسرش 
هر چند دقیقه حالش رامی‌پر سید و سعی می کرد با 
شوخی‌های خودش اوراسر گرم کند. باصدایی که 
سعی می کرد آرام و بدون لرزش باشد. گفت: 

«دوست داری اولین قایقی که برای نجات ما 
می‌رس داز کجاباشد؟ایران یاشوروی؟ فکرش را 
کن!اگر یک قایق روسی بیاد ومارانجات بده مجانی 
به یک سفر خارجی می رویم!میدونی کمک به روسی 
چی ميشه ؟» 

امام گان دیگر حتی توان جواب دادن راهم 
نداشت وهمین قاسم رانگران کرده بود. 

پیرزن_-مادر قاسم_نگاهی به ساعتش انداخت 
وبه سختی عقربه‌ها رادید. نزدیک چهار صبح بود. 
سرش رابالا گرفت وبرای صد مین بار نگاهی به دریا 
انداخت. باخودش فکر کرد شاید روی‌صندلی خوابش 
برده‌ورفتن آنهاراندیده است.از جایش بلند شد 
وعصایش رابر داشت وبه سمت دریارفت.لب آب 


خانه‌ی آنهاسی کیلومتر از خانه‌ی ما فاصله داشت. 
بیرون توی تاریکی ایستادم. یک دفعه متوجه سرو 
وضع خودم شدم. چهره ولباسم.مثل کار گرهای روز 
مزد کنار جاده بود. حس ناجوری داشتم. لحظه‌ای 
مکث کردم.نگاه شان کردم.مثل دم‌های متمدن 
وخیلی طبیعی دو تادو تا کنار هم ایستاده‌بودند یا 
می‌ر قصید ند. از خودم پرسیدم: 

«کدوم دختر زیبا و جوانی حاضر می شود بامن 
حرف بزند؟» 

مدام حرفم راتکرارمی کر دم‌واز خودم‌می پر سید م. 
تا اینکه یک باره از پشت سرم صدایی شنیدم. 

- اهای! اون جا چه غلطی می کنی؟ 

مردی میانسال ودرشت اندام.مثل فیل.باایک 
چراغ قوه ویک تکه چوب بلند که به دست داشت چند 
قدم از من دور تر ایستاده بود. نور چراغ قوه‌را گرفت 
توی چشمانم. 


«من مهمان این خانه هستم..» 
نور چراغ قوه‌راروی هیکل من بالا و پایین ُردو با 
«نشنیدم» کی هستی!؟» 


گنتم 


رسید وبادلواپسی»به دریانگاه کر داماجز سیاهی 
وصدای خفه موج چیز دیگر ی وجود نداشت.مطمتئن 
شد مدتی خوابیده‌است ودر همان مدت آنهارفته اند. 


به سمت صندلی تاشواش بر گشت تا آن را بر دارد وبه 
ویلابرود. چند قدمی به جلو رفت که نرمی چیزی را 
زیر پایش حس کرد خم شد وآن رابرداشت. یک 
جفت دمپایی زنانه بود. موبایلش رااز جیبش در ورد و 
چراغ قوه آن راروشن کرد.باوسواس به اطراف نگاهی 
انداخت. کمی آن طرف تر مقداری لباس ویک جفت 
دمپایی مردانەروی شن‌هاافتاده‌بود. چراغ موبایلش 
راخاموش کرد ودر تاریکی شب ۱۱۰ را گرفت. 


عضلات پاها ودستهای مز گان‌انگارداشتند منجمد 
می شدند واگر کمک قاسم نبود. د یگر او توان شناور 
ماندن برروی آب رانداشت. ترس از م رگ.مغزش را 
از کار انداخته بود. چند دقیقه‌ای سر قاسم فریادزده 
وکار احمقانه اورایاد آور شده بود.امالحظاتی بعد به 
خودش آمدہ و متوجه شده بود شوهرش هم شرایطی 
مانند اودارد.فقط بااین تفاوت که سعی در نجات 
جان اورانیز داشت. برای قاسم هم دیگر توان زیادی 
نمانده پود اما نمی خواست به راحتی تسلیم شود بايد 
به هر نحواز مز گان محافظت کندامادر دل نیز خدا 


«دوست وهم کلاسی آقا بهرام هستم.» 

نیش خندی زد و گفت: 

«پس من هم رئیس دانشگاه هستم!» 

صدایش رابلندتر کرد و ادامه داد: 

«خر خودتی!قبل از این که با این چوب سرت را 
بتر کانم؛ بزن به چا ک!» 

یک دفعه همه چیز برایم عوض شد. از خودم و 
همهی آنهامتنفر شدم. باقدم‌ه ای محکم راهم را 
کشیدم‌ورفتم. چند ماه‌بعد تابستان امدوروزفارغ 
التحصیلی رسید. کلاه به سر توی آمفی تثاتر دانشگاه 
نشستیم. رئیس دانشگاه داشت سخنرانی می کرد. 

پدرم.مادرم ودختر خالهام به همراه پدر مادر. 
خاله و شوهر خاله‌ام همراه من بودند. بر خلاف پدر 
ومادرم.ازاین که‌همراه‌پولدارهایک جانشسته 
بودیم. احساس خوبی نداشتم. دوست داشتم بزنم 
بیرون که اسمم راصدا کر دند. رفتم بالای سکو دست 
دادیم ومد رک راگرفتم.باصدای‌بلند تشویقم کردند. 

مادرم زد زیر گریه شوق. پدرم دستش رادور 
گردنم حلقه کرد وبه من تبریک گفت. کنار دختر 
خاله‌ام نشستم. آهسته گفت: 

-آقای فیلسوف. به شما تبر یک می گم. 
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خدامی کرد که معجزه‌هایی که این طور مواقع 
برای انسانها روی می دھد آن جا هم اتفاق بیفتد. 
همدیگر را محکم چسبیده بودند وهر دو حس 
می کردند که زیاد نمی‌توانند روی اب بمانند. 
قاسم حتی درتاریکی هم می‌توانست اشک‌های 
مزگان رابرروی صورتش حس کند. در سکوت 
دریاء در ذهن خاطرات گذشته رابه یاد می آوردندونا 
امیدانه آرزوهایی را که برای آینده در سر داشتند 
مرور می کردند. ۱ 

اما صدای یک قایق موتوری ذهن آنها رابه‌هم 
ریخت.مشل زمانی که شو ک الکتریکی به بدن وارد 
می شود تکان خوردند. ناگھان احساس کر دند توانی 
دوباره‌دارند. چشمانشان باز شد وهر دوشر وع بەفریاد 
کشیدن کردند. لحظاتی بعد وقتی نور افکن گشت 
ساحلی پلیس برروی آنهاافتاد همدیگررادر آغوش 
فشر دند وبی‌اراده شروع به گریستن کردند چراکه آن 
معجزه اتفاق افتادہ بود... 

پیرزن به پلیس توضیح می داد که به خاطر بی خوابی 
به‌ساحل آمده‌بود که متوجه رفتن آن‌دوجوان به 
درون آب شده وچون دیگر بر گشست آنها راندیده 
نگران شده وبا پلیس تماس گر فته است. بر انکارها 
به نزدیک آمبولانس رسید. پیرزن مهربانانه به آنها 
نگاه کرد. زنده‌بودندواین پیرزن راخوشحال کرد 
ولی عصایش رابالا آ ورد وباسر عصابه شانه قاسم زد 
وگفت: «پسر! دفعه دیگر به حرف زنت گوش بده!» 

قاسم گنگ ومتحیر به اونگاه کرد ونمی‌دانست 
این فر شته» معجزه‌ای را که آرزو کر ده‌بودند برای آنها 
هدیه آورده بود... 


بالبخندی گرم جوابش رادادم و زیر لب جملهاش 
رابا خودم زمزمه کردم. «فیلسوف...» 

بالاخره جشن تمام شد. مهمان‌هاصندلی‌هاراترک 
کر دند وراه‌افتادند به سمت بیرون.همه همدیگر 
رابفل می کر دند ومی‌بوسیدند. مادرم که انگار از 
ار اه رها ره 
شد. سپس نگاهش رابه طرف من چر خاند و گفت:« 
بهت افتخار می کنم..» 

پدرم.دستش رادور گر دنم انداخت وبه‌مادر 
گفت: 

»خانماباید امشب‌همه‌ی فامیل وهمسایه‌هارو 
دعوت کنیم...» 

همه‌ی پولدارهااتومبیل داشتند. آنها سسوار 
اتومبیل‌های بزر گ و زیبایشان شدند. ماهم پیاده به 
سمت جایی که اتومبیل‌ها از دانشگاه خارج می شدند 
رفتیم. 

بدون‌اين که کسی حرفی بز ند به رفتن اتومبیل‌ها 
نگاه‌انداختم. آیامی‌توانم روزی یکی از آنهارابخرم؟ 


چهار سال قبل یک نوجوان فقیر بودم و امروزیک 
فیلسوف فقیرم. آآسوده‌ام و از زندگی بدون روژیاهای 
وی ایام 


۰ 


ادا 


و اخلا 


ق 


»دو ستان شم خور دهاند ود ودی بابکد 


ریگ متحد 


ہے 


می شوند 


مار تو ل 


7 ايرا 


تاکنون درباره‌مومیایی کر دن مرده‌هامطالبی 
شنیده‌اید یا خوانده‌اید اماموضوع هنگامی شگفت 
انگیز می شود که کسی بتواند جسد خودش رامومیایی 
کند. 

«افرم گری» که یکی از عجیبترین چهر ه‌های 
تاریخ پدیده‌های فراسویی به شمار می‌رود. در زمان 
حیات خود از شسهرت و محبوبیت چندانی بر خوردار 
نبود اما پس از مرگ توجه بسیاری از مردم. به ویژه 
دانشمندان رابه خود جلب کرد. 

آقای«گری»زمانی که‌زنده‌بود.مر داسرا رآمیزی 
به شمار می رفت. شغل مشخصی نداشت. اما هیچگاه 
بی پول نمی‌شد و هیچکس سر از کارش در نمی آورد. 
از همه کناره گیری می کرد و اصولاً مردی خشن و تا 
اندازه‌ای بی‌ادب بود از این رو هیچ دوست و رفیقی 
نداشت. او در شهر «مالدن»در ایالت «ماساجوست» 
در خانه‌ای واقع در یک خیابان فرعی زند گی می کرد. 
تنها همدم او خدمتکاری بود که کارهای خانه را انجام 
می‌داد و آقای «گری» به ندرت از خانه خارج می‌شد. 
شب‌هاء همین که هوا تاریک می‌شد. مر دم سایه اورا 
از پشت پنجره روشن می دیدند که به این سو و آن سو 
حر کت می کر د. همه می‌دانستند اوست اما هیچکس 
نمی دانست که آن بالا به چه کاری مشغول است؟ 

بعضی شب ها بوهای تند و زننده‌ای مانند بوی 


سیروس گنجوی 


رمزها و رازها 


واد یبابی ارخافاق بخشی س د بوخاان 
راپر می کرد.این رایحه» به ان دازه‌ای ناگوار بود که 
رهگذران هنگام عبور از مقابل خانه‌اش بینی خود را 
می گرفتند تا از این بوی زننده بیمار نشوند. 

این وضع سال‌هاادامه داشت تااینکه در بامداد 
یکی از روزهای‌سال ۱۸۵۰ میلادی, خدمتکار اقای 
(گری) به اداره‌پلیس شهر «مالدن» اطلاع داد که 
اربابش شب گذشته بهم رگ طبیعی در گذشته 
است. 

اودر وصیتنام هاش همه دارایی خود راب ه 
خدمتکارش بخشیده بود به این شرط که با جنازه‌اش 
قبل از دفن هیچ کاری نکنند و آن را به همان صورتی 
که‌هست.درون گور بگذارند.چراچنین درخواستی 
کر ده بود؟ فقط خدمتکارش از راز آن اطلاع داشت. 

اومی گفت آقای «گری» مدت‌ها روی پر وژه‌ای 
کار می کرد تا به اسرار زندگی جاویدان, یعنی «آب 
زند گانی»‌دست یابد.اما در آزمایش‌های‌متعددی 
که‌انجام‌می‌داد.هی چ گاه‌موفق به کشف چنین 
پدیده‌ای نشد .هر چند که در بعضی زمینه‌هاء پیش و 
کم به نتایج قابل اعتنایی دست یافته بود. او فرمولی 
کشف کر ده بود که می توانست کالبد انسان را کاملا 
سالم نگه‌دارد.اماجز خودش هیچ کس از این راز 
اطلاع نداشت. خد متکارش ادعا کر د اربابش احتمالا 


۲ اطلامات بی ما رہ ۳۵۹۸ 


این فر مول را درباره خودش به کار برده است. 

بیست سال‌پس از آنکه جنازه آقای «گری»را 
داخلآرامگاهش در گورستان«مالدن»قرار دادند. 
ادعای عجیب او به گوش مقامات دانشکده پزشکی 
«هاروارد»درایالت «بوستن» رسید. عده‌ای‌از 
دانشجویان پز شکی از سر کنجکاوی‌همراه‌استادشان 
رهسیار گورستان«مالدن» شد ند وبادر دست‌داشتن 
اجازه‌نامه رسمی, قبر او رانبش کردند. همین که‌در 
تابوت رابلند کر دند. همگی از تعجب فریاد کشیدند. 
آری, آقای«گری» مانند روز اول درون گور آرمیدەو 
جنازەاش کاملاً سالم و بدون تغییر مانده بود. 

نها تابوت‌اورابسته قبر رایوشاند ند وبه«بوستن» 
با زگشتند. اما موضوع به همین جا ختم نشد. 

سال ‌ها بعد هنگامی که مجبور شدند قبر آقای 
«گری» را برای دومین ار ابد اپد عجیب 


دیگری روبه روشدند.این کار بااجبار انجام شد زیرا 
اند کی پس از آغاز قرن بیستم. به خاطر یک طرح 
عمرانی, قرار شد جاده‌ای احدات شود واین جاده 
درست از وسط گورستان «مالدن» می گذشت. این 
بار هنگامی که آرامگاه «گری» را گشودند. اثری از 
جنازه درون آن ندیدند. جنازه غیبش زده بود. 
مقامات مربوطه که شگفت زده شده بودند. 


تحقیقات وسیعی را آغ از کردند. چندین نفر از 
دانشمندان ان زمان نیز به | نها پیوستند. ظواهر 
امر نشان‌می‌داد که این جنازه‌بدون اطلاع دیگران 
نمی توانست ربوده شود زیرا آخرین بار, دانشجویان 
پزشکی پس از بستن تابوت آن رامهر وموم کرده 
یودک۔اگر کسی تابوت رامی کشودمعلوممیشد اما 
عجیب اینکه مهر و موم تابوت دست نخوردهبود. 
می دانیسم جنازه‌ای خود به خود ناپدید نمی‌شود اما 
معمای این راز هیچ گاه فاش نشد. 


مومیایی اسرارآمیز 

زمانی گمان می کر دند که مومیایی کردن مرده‌ها 
فقط به مصریان باستان اختصاص داشته اما کشفیات 
باستان شناسی نشان داد که دیگر کشوزها از جمله 


ایران خودمان,بافوت وفن این کار آشسنابودەاند. اما 
عجیبتر از همه. جسد مومیایی شدہمرد کوچک 
اندامی بود که در آمریکا 7 کشف شد. این مومیایی 
که قد وقواره‌اش از ۵ ۲"سانتیمتر تجاوز نمی کرد. 
نه تنها کوچکترین مومیایی جهان بود. قدیمی‌ترین 
مومیایی‌هم هست که در منطقه« کسپر» در ایالت 
«وایو مینگ» کشف شدها ست و به نوبه خود یکی 
از بزر گترین شسگفتی‌های باستان شناسی را تشکیل 
می دھد. دانش‌مندان سراسر جهان این ادم کوچولو 
رابررسی کردند وهمگی دجار 
حیرت شدند. این جسد مومیایی 
شده‌باهمه آنچه قبلاً دیده‌بودند. 
تفاوت داشت. 

این‌قرار بود که‌دراکتبر ۱۹۳۲ 
میلادی.هنگامی که گروهی از 
جویند گان‌طلادر دامنه کوهستانی 
«یدرو» س رگرم کار بودند. به یک 
دیوار سنگی برخورد کردند. 
کنجکاو شدند و درصدد بر آمدند 
اش کار رکفت کب غاری ی 
رایشت این سنگ یافتند. همین 


که دود و گرد و غبار فرو نشست. 
کار گران‌معدن خودرابه‌دهانه 


غاررساندند واینجابود که‌بایکی از عجیب‌ترین 


صحنه‌های زند گی خود روبه‌روشدند. آ نجاجسد 
مومیایی موجود کوچکی رادیدند که شسبیه یک مرد 
بود. این جسد. روی طاقچه کوچکی قرار داشت و 
به حالت چهار زانو نشسته بود. پوست جر و کیده‌اش 
به رنگ قهوه‌ای تیسره بود وصور تش کمی به میمون 
شباهت داشت. یکی از جشمهایش قدری بسته بود. 
به طوری که در نگاه اول انسان تصور می کرد که این 
موجود شگفت انگیز به یابنده خود چشمک می زند. 
این جسد کوچک رالای یک پتو پیچید ند و به« کسپر» 
که خبر کش ف این جسد قبلاً به آنجارسیده بود. 
بردند. 

تعدادی از دانشمندان ابتدا حاضر به پذیرش 
موضوع نبودند وبراین باور بودند که این جسد 
مومیایی شده‌متعلق به یک موجود زنده‌نیست و 
جمعی شیاد.با دوز وکلک آن رابه شکل انسان در 
آورده‌اند.اماهنگامی که به کمک اشعه‌ایکس جسد 
راآزمایش کر دند.معلوم‌شد که متعلق به یک موجود 
مذ کر واقعی است.جمجمه کوچک او ستون مھردھاو 
قفسےەی سینه و استخوان‌های بازوو پابه آسانی قابل 
تشخیص بود.قد اواز ۲۵ سانتیمتر تجاوز نمی کرد 
و مومیایی شده آن در حدود ۰ ۶ گرم وزن داشت. 
پیشانیاش کوتاه‌بود و بینی پهنی بامنخرین فراخ» و 
دهان بزرگی با لبهای باریک داشت. وقتی انسان به 
اونگاه‌می کرد می‌پنداشت که لبخند طعنه آمیزی 
بر لب دارد. 

به کمک اشعه‌ایکس معلوم شد که ردیف 


دندان‌های‌او کامل وسالم اسست.چند نفر اززیست 
شناسان که این جسد کوچک را مطالعه کر دند اظهار 
داشتند که این موجود کوچک بر خلاف تصور, متعلق 
به یک کود ک نیست. بلکه در سن ۶۵سالگی در 
گذ شته‌است اماهیچکس به در ستی نمی داند که‌مر گ 
او در چه تاریخی اتفاق افتاده‌است. حتی دانشمندان 
جر آت نکردند در این باره اظهار نظر کنند. 
مؤسسے انسان شناسی «هاروارد» واقعی بودن 
این مومیایی راتأیید کرد و د کتر «هنری شاپیرو». 
1 رئیس بخش انسان شناسی 
موزه تاریخ طبیعی آمریکا گفت 
که اشعه‌ایکس: استخوان بندی 
بسیا ر کوچک‌این‌موضوع‌شگفت 
انگیز را که از یک پوست خشک 
شدہ پو شیده شدہ بود. مشخص 
و آشکار ساخت. او افزود: -اما 
آنچه مارامتعجب ساخٹ این 
است که گونەومبدأواصل این 
موجود کاملاً ناشناخته است. 
-د کتر «شاییرو» گفت: 
-این مومیایی اسرا رآمیز 
بسیار کوچکترازھرنمونەای 
است کەبشر تاکنون شناخته 


مسئول بخش مصری موزه 
«بوستن» نیز این موجود خارق العاده رابررسی واعلام 
کرد که از لحاظ شکل ظاهری. در شمار مومیایی‌های 
مصری قرار دارد که برای حفاظت آنها در مجاورت 
هواء از پوششی استفاده نمی کر دند.بااین حال» یکی 
از دانشمندان به نام د کتر «هنری فیر فیلد» بر این باور 
بود که مومیایی اسرار امیز کوهستان «پدرو» احتمالا 
نمونه‌ای از یک میمون آدم نما است که دراواسط دوره 
«پلیوسن» در |مر یکای شمالی می‌زیسته است. 

دانشمندان حتی غاری را که این جسد مومیایی 
در آن کشف شده‌بود. مورد بازرسی دقیق قرار دادند 
ولی هیچ نشانه‌ای از بقایای انان ی نقوش حکا کی 
شده به دست نياور دند. تنهاجیزی که وجود داشت. 
همان طاقچه‌ی سنگی بود که جسد مومیابی شده آنجا 
پیداشده بود. طبیعت هر از گاه‌نمونه‌های کوچکی 
ازدل خاک بیرون می دھد که این موجود مومیایی 
شدهیکی از آنهاو کوچکترینشان به شمار می‌رود. 
اویک انسان اولیه باجه‌ای سار کوچک بود شاید 
به‌همین‌خاطر آن‌رامومیایی کرده‌ودر آن‌مکان 
استثنایی قرار دادند. 

راز جسد مومیایی شده کوهستان «پدرو» هیچ گاه 
کشف نشد وامکان داردهر گز نیز کشف نشود.اما این 
جسد سبب شد کارشناسان مومیایی در نظریه‌های 
خود تجدید نظر کنند. 

به هرحال. این پدیده شگفت انگیز به عنوان نمونه 
ناشناخته‌ای از انسان‌های اولیه در« کسیر» در ایالت 
«وایومینگ» به معرض تماشای عموم گذاشته شد واز 
این رو به مومیایی «وایومینگ» مشهور است. 


٤ات‏ ۹۲ طلاعات ہش 


شما فر ستاده‌اید 


آدمهای فضایی در گورستان 

چند سال پیش برای انجام کاری باموتور سیکلت 
به یکی از رون ناهای اف هرمان رفته بودم. 
حدودساعت ۰ ۱شب بود که تصمیم گرفتم بر گردم. 
یک شب سرد زمستأنی بود. جاده‌ای که به روستا 
منتهی می‌شد. یک جاده خا کی بود که از کنا یک 
کو ان فد یی میک وی رط سای 
به جاده اصلی می رسید که اسفالته بود.در ان شب 
سرد زمستانی, در حالی که تنها بودم, سوار بر موتور 
سیکلت به سرعت به سوی شهر می راندم. همه جا 
تاریک بود و باد سرد همچون تازیانه‌ ای بر صورتم 
فرود می آمد. 

نزدیک گورستان رسیده‌بودم که یک مرتبه 
موتورم از کار افتاد و هر چه استارت زدم.روشن نشد. 
تعجب کردم خم شدم. چراغ قوه‌ام را از خورجین 
موتور در آوردم اماهرچقدر سعی کردم آن‌راروشن 
کنم. نشد. در حالی که مستأصل شده‌بودم. ناگهان 
صدایی شبیه صدای غرش هواییما سکوت سنگین 
دشت راشکست وبلافاصله پر تو تند یک نور قوی 
چشمانم رازد. ف و رآموتور راپشت تپه کوچکی 
خواباندم وهراسان به جهت صدانگریستم. در همین 
لحظه» یک سفینه بز رگ از پشت تپه‌ها نمایان شد. 
وحشت زده کنار موتور باسینه روی زمین دراز 
کشیدم.سفینه با پر توهای قوی وسر وصدای زیاد 
کنار گورستان به زمین نشست. لحظه‌ای بعد چهار 
موجود نسبتا بلند قامت که شبیه انسان بودند. از 
سفینه پیاده شدند. به داخل گورستان رفتند و در 
مدتی که آ نجابودند. بدون سر و صداقبرها رابررسی 
کردند.انگار دنبال چیزی می گشتند. بعد اطر اف 
یکی از قبرهاجمع شدند. چند دقیقه‌ای آن رابررسی 
کر دند سپس همانجا مثل اینکه باهم صحبت و تبادل 
نظر می کر دند.ایستادند. آنگاه‌دوباربه طر ف‌سفینه 
خود بر گشتند. سوار شدند و لحظاتی بعد سفینه در 
سیاهی شب ناپدید شد.تادقایقی همچنان مات و 
هراسان سرجایم سینه خیز دراز کشیده‌بودم. سپس 
از جا برخاستم. موتورم رابلند کردم. به محض اینکه 
استارت زدم. روشن شد. 

چراغ قوەام راامتحان کردم. آن‌هم روشن 
شد. گویی تحت تأثیر نی روی مرموزاین جسم 
٣<‏ بو ند. شتابان سوار موتورم 
شدم و باسرعت سرسام آور به طرف شهر راندم. 
حادثه رفتم و گورستان کهنه رازیر ورو کردم.در 
گورستان.به خصوص اطر اف یکی از قبررها, جای چند 
پای سنگین دیده می‌شد. آ نچه دیده بودم یک سفینه 
فضایی بود یاجسم پرن ده دیگر نمی دانم هیچکس 
حرفم راب اور نکرد همه منظره شگفت انگیزی 
را که دیده‌بودم. به حساب توهم ناشی از تنهایی 
گذاشتند. 

غلامعلی چریکی - گچساران 


۳۳ 


طوری زند گی کید که داثعا 
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احسای لذت ق اوان 


کنیدو کمت ۵ج 


و و نج شو 


دد 


6 آنتونی رایز 


سهراب صفادار 


از گوشه و کنار جبان 


مخترع ۱۲ساله 


امروزه کود کان آنقدر باهوش شده‌اند که دیگر دیدن یک نوجوان باایده‌های 
مبتکرانه عجیب به نظر نمی سد اما «شوبهام بانر جی» دوازده ساله همچون دیگران 
به دنبال شهرت یا پول نبوده‌است.این دانش | موز سال هفتم در کالیفر نیا توانسته با 
استفاده از تکنولوژی یک پرینتر بسازد اما نه یک پرینتر معمولی. او توانسته است با 
استفاده از چند کیت آماده‌لگو به همراه چند سخت افزار محدود که خود تهیه کرده 
86 ۱ ۱ رص تابینایان بسازد. طبق آمار جهانی, هم اکنون 
حدود ۲۸۵ میلیون نفر در دنیا نابینا هستند و ٩۰‏ درصد آنها در کشورهای در حال 
توسعه زند گی می کنند. این درحالی است که هم | کنون هزینه پرینترهای معمولی 
خط بریل بالای ۲۰۰۰ دلار است واکثر این مردم نمی توانند ان را تهیه کنند. کاری 
کەاین دانش | موز انجام داده است می تواند پرینتر بسیار کم هز ینه‌تری بسازد که 
مردم بیشتری بتوانند آن را بخرند واز آن استفاده کنند. بانرجی یک کیت لگوو 
یک نرم افزار تایپ حروف انگلیسی خر يده که روی هم ۰ لار قیمت داشتند. او 


تعدادی قطعات سخت افزاری به قیمت ۵دلار نیز از مغازه‌های ابز ار فر وشی تهیه 
کرد وبه آن افزود واز سر هم کردن آنها یک پرینتر خط بریل ساخت که نامش 
را«برایگو ۱» گذاشته است. گمان نمی رود پس از انجام مر احل تکمیلی قیمت آن 


بیش از ۵۰۰ دلار باشد. 


باثری میوه‌ای 

انار یک میوه عالی و بسیار پرفایده برای انسان است و خواص شگفت‌انگیزی 
دارد که همین خواص. دانشمندان رابر آن داشت که به فکر استفاده‌های دیگری از 
آن بیفتند و توانستند در این کار موفق شوند. محققان دانشگاه استنفورد توانسته‌اند 
باالهام گرفتن از میوه‌انار باتری‌های قوی یابهتر است بگوییم ابرباتری‌هایی 
طراحی کنند که می توانند برای تامین شارژ گوشی‌های موبایل و دیگر دستگاه‌های 
الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرند. آنها با بهره گیری از طراحی و چینش منحصر 
به‌فرد دانەھای انار توانستند باتری بسازند که می‌تواند تا ۱۰ برابر بیشتر از 
باتری‌ه ای لیتیومی قابل شارژ کنونی ان ژی ذخیره کند. این پروژه که نامش را 
پروژه «انار» گذاشته‌اند. می تواند به ساخت باتری‌های سیلیکونی بسیار کوچکتر؛ 
سبک تر و قوی تر منجر شود که می‌تواند استفاده‌از دستگاههای الکترونیکی را بسیار 
لذت بخش تر کند. در واقع, تفاوت اصلی در جنس انودھای این باتری‌هاست. 
آنودهای‌سیلیکونی این باتری‌می‌توانند ١١‏ برابر انرژی بیشتری نسبت به آنودهای 
گرافیتی رایج در خود ذخیره کنند. همچنین کیفیت مصر ف و طول عمر بیشتری 
دارند. به این صورت که حتی بعد از ۱۰۰۰ مر تبه استفاده و شارژ مجدد. ۹۷ درصد 
ع توان و ظرفیت اولیه را داراخواهند بود. 
این درحالی است که آنودهای گرافیتی 
بعد از این تعداد مر تبه شارژ به زحمت 
می‌توانند ۵۰ درصد ظر فیت اولیه خود 
راداشته باشند. 


چهره‌ی نابغه 

عبارت قدیمی «زباله‌های یک نفر برای یک نفر دیگر مانند گنج است» کاملا 
در مورداثر جدید این هنر مند صادق است.«جیسون مر سیر »| کثر ابر ای ساخت 
کارهایش از قطعات دستگاه‌های خر اب شده و بلااستفاده بهره می گیر د. او معمولا 
چهره‌افراد معر وف رامی‌سازد واین بار چهر ه نابغه عر صه تکنولوژی:«استیو 
جابز» راانتخاب کرده‌است. او برای اینکه جلوه و حس خاصی به این اثر ببخشد. 
ا ات دب نگاه‌هاومسصولات مل شر کے ال استاده کات احزای 
دستگاه آیپاد. هدفون‌ها و کیبورد مک بوک ودیگر قسمت‌های دستگاههای از کار 
اال در کتارهمدیگر جهره« خالق خودرااس اخعه‌اند. جیس ون توانسته است | 
این سبک شهرت خوبی برای خود کسب کند. او پیش از این با استفاده‌از گوشی‌های 
موبایل شانه,عینک آفتابی واشیای دیگر چهرهبسیاری از خواننده‌ها.بازیگرهاو 
ار ال اسان اسر E‏ 
بسیارلذت بخش خواندواعلام کرد که عاشسقانه کرش دوسست داردوازاینکه 
باید برای انتخاب قطعات مناسب هر 
قسمت صورت. دنبال اشیای خاصی 
بگردد. لذت می برد. جیسون هنوز کار 
اخیرش رادر معر ض نمایش قرار نداده 
است اما با توجه به محبوبیت بسیاری 
که‌این نابغه‌درمیان تمام‌جهانیان 
داشت.بدون‌شک بااستقبال گسترده 
ام ہہ" 


گوزن‌های نورانی 

و 
جاده‌همیشه یکی از مشکلات 
جاده‌های بیرون شهری یامشکل 
کشورهایی است که حیات‌وحش 
گسترده دارند. عبور این حیوانات. 
تصادف‌های رانند گی بسیاری را 
به‌دتبال داشته و منجر به آسیب 
دیدن رانند گان و حیوانات‌شده 
است. کشور فنلاندنیزازاین گروه : 
مستثنی نیست وجاده‌های بیر ون شهری آن به خصوص در شب. محل عبور بسیاری 
از حیوانات است که | کثر شان را گوزن‌های‌شمالی تشکیل می دھند. گزارش‌هانشان 
می‌دهد هر ساله‌بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تصادف بر اثر عبور گوزن شمالی از جاده‌در 
این کشور رخ می دهد که معمولا منجر به جراحات شدید یاحتی مرگ می شوند. 
برای پیداکردن راه‌حلی برای این مشکل و تامین امنیت بیشتر برای شهروندان 
ونیز حیوان ات دولت فنلاند. پر وژه‌رنگ آمیزی شاخ‌های گوزن‌های شمالی با 
نوعی ماده شبرنگ را آغاز کرده تا بدین تر تیب در اثر تابش نور چراغ اتومبیل, 
شاخ‌های گوزن‌ها به خوپی دیده‌شوند وراننده‌ها از وجود حیوان در مسیر مطلع 


شوک هنری 

چندی پیش در نمایشگاه هنری که در موزه‌هنر 6107 بر گزار شده بود یک 
هنرمند اهل میامی با شکستن یک کوزه | میلیون دلاری‌همه راشو که کرد.اين هنرمند 
۱ساله که«ما کسیمو کامینرو» نام‌دارد.به جرم خسارت زدن به آثار یک هنر مند 
چینی که آنهارادر موزه به نمایش گذاشته بود دستگیر شد.او دلیل اصلی کارش 
رانب ود آثارونمایشگاه‌هایی از هنر مندان محلی وبومی عنوان کر دو در اعتراض به 
ا حرایک چینی‌باید ١‏ راانجام داد مسب وولان 
موزه در یک اعلامیه رسمی این حر کت کامینرو راغیر عقلانی خوانده و با اشاره به 
چند آثار موجود از هنرمندان بومی این گفته او رانیز مردود اعلام کردند. کامینرو در 
روزیکش نبه به این محل مراجعه کرد واین کار او توسط ویدیو نیز ضبط شده است. 
کوزه‌ای که او شکست. جزئی از مجموعه « کوزه‌های رنگی» نمایشگاه بود. مجموعه‌ای 
از کوزه‌های بسیار قدیمی که توسط این هنر مند چینی رنگ آمیزی شده بودند و هر 
کرام عمری بیش ار ۲۰۰۰سال دای کامنرو که هویت کر ای که شکسته رد 
آشنایی نداشت. گفت فکر می کر ده یک کوزه گلی معمولی است که می‌توان نمونه آن 
راازھر سفال فروشی در شهر تهیه کرد. او پس از دانستن ارزش واقعی آن شدیدااظهار 
پشیمانی کرد. اماهنر مند چینی که «آی ویی» نام دارد. در این باره گفت: «اعتراض او 
کال ر کا مار ارک کر وال رانک اس هخا لا 
این قضیه که یک اثر تخریب شود ندارم. بالاخره کوزه. کوزه است. یک شیء فیزیکی 
است. چه می شود کر د؟ کار از کار گذشته است و راهی برای بر گر داندنش نیست.» 


7 ۹۲ دطا٤‎ 


شوند و بتوانند به موقع عکس العمل نشان دهند. بەنظر می رسد این شیوہ نسبت به 
روشهای قبلی شناسایی راه حل بهتر و عملی تری باشد چون هم طول زیاد شاخ‌هاء 
دیده‌شدنشان را آسان‌می‌کند هم از آتجاکه جنس ا ۲۱۱۱ ۱۳ 
ضرری برای سلامتی گوزن‌هاندارد واحتمال اینکه گوزن. شاخ‌هایش راازدست 
بدهد. بسیار کم است. بیش از ۰۰ ۲هزار گوزن شمالی در فنلاند زند گی می کنند 
که هم اکنون طرح آزمایشی پروژهبرای رنگ آمیزی شاخ‌های تعداد محدودی 
از آنها آغاز شده‌است و در صورت موفقیت. شاخ تمام گوزن‌ها تا قبل از پاییز سال 
آینده رن گ آمیزی خواهد شد. 


بانداهای خور دنی بامزہ 

هر قدر هم که غذاخوشمزہ و محبوب باشد. نمی‌توان نقش پر رنگ ظاهر و تزیینش 
می گیر ند بسیار بیشتر به چشم می آید. یکی از غذاهایی که معمولا سخت طر فدار پیدا 
می کند. غذاهای تهیه شده‌با ماهی به خصوص «سوشی» است که متقاعد کر دن کود کان 
توانسته است با خلاقیت و ظرافتی که در سر و غذای خود دارد. این غذای بسیار مفید را 
محبوب تر کند. «سوشی پاندا»‌ی رستوران «آنیگیری» توانسته است حتی بدغذاترین 
بچه‌ها راهم به امتحان کردن ماهی خام ترغیب کند. همان‌طور که در تصویر می بینید, 
این پانداهای خوشمزه‌چیزی نیستند جز گلوله‌های سفید بر نج که‌بانوعی‌سبزی 
خوردنی تزئین شده و به شکل پانداادرست شده‌اند. همچنین در صورت تمایل می‌توان 
کمی ادویه هم به آن اضافه کرد تاطعمش را کمی 
متعادل‌تر کند. تکه‌های خرد شده ماهی رانیز با ,۲ 
طعم سبزی وبر نج همرآه‌شود.البته این رستوران | 
تنهاسوشی سرونمی کند و تمام غذاهای‌محلی ۰ ۴ 
ودیگر غذاهای محبوب کش ورهای دیگر رانیز . 
پخت می کندامااین پانداهای مخصوص فقط برای 
کود کان سرو می‌شوند. 


مم 


شمار د بعد و اہ تور دز ۴داد ھمامطلب استثنایی در ۱< 


* ٦ 
سو‎ 


دست 


راز سلامتی 


تاثیر حفظ دندان‌ها بر قدرت ذهن 


کارشناسان سلامت در یک مطالعه جدید 
هشدار دادند که بهداشت نامناسب دهان. 
خونریزی لثه و از دست دادن دندان‌ها باافت 
مهارت‌ه ای ذهنی و فکری در افراد میانسال 
مر تبط است.«گاری اسلاد» از متخصصان 
دانشگاه کار ولینای شمالی در این رابطه گفت: 
۲ دراین مطالعه‌بررسی کردیم که سهل‌انگاری 
۾ دررعایت بهداشت دهان و دندان چه تاثیری‌بر 
عملکرد ذهنی و حافظه‌ای افراد دارد. 
«اسلاد» همچنین اظهار داشت: در این بررسی 
مشاهده کر دیم به ازای هر دندانی که یک فر داز 
دست می دهد یا آن‌رامی کش داز توان ذهنی وی 
کاسته می‌شود. همچنین این بررسی تاکید کرد 
افرادی که‌هیچ دندانی‌ندارند در مقایسه بادیگران. 
عملکرد ذهنی و ادراکی ضعیف‌تری دارند. 
به گفته اسلاد. این یافته در موردافرادی که به 


دوهفته‌ییش خاطره‌ای 
از سیدنظام‌الدین شفایی 
مدیرامور مالی‌واداری 
بیمارستان هزار تختخوابی 
سال ۷-امام خمینی(ره) 
کنونی -تقدیم شما شد و 
حال خاط ره کوتاهی از 
ایشان تقدیم شمامی شود به امید آن که‌این روزها 
هیچگاه فراموش نشوند: 

ظهر یکی از روزهای چهارشنبه آبان ماه ۵۷ 
بود که خبر رسید نیر وهای نظامی داخل بیمارستان 


شده‌اند و مستقیم به سمت کتابفروشی و مسجد رفته 
وبه‌دانشجویان حاضر در بیمارستان حمله کر ده‌و 
۷ نفر رادستگیر کرده‌اند و قصد خروج دارند. 

از قضااین زمان دقیقا همان زمانی بود که به 
نوعی موقع تغییر شسیفت بر خی از همکاران محسوب 
می‌شد ودر این لحظه باخبر شدیم که همین گروه 
پرستاران شجاع همگی از نرس گر فته تابهیار به 
صورت خود جوش به محض اطلاع از جریان ورود 
خودر وهای نظامی به داخل بیمار ستان حلقه انسانی 
راتشکیل داده و خودروها رامحاصره کر ده‌اند تامانع 
حر کت آنها شوند. در این بین آقایان د کتر راشد 
(استادبیماری‌های گوارشی )ود کترطباطبایی (معاون 
مالی و اداری دانشکده پزشکی) سعی کر دند بارئیس 
این گر وه‌متجاوز که درجه سرهنگ دوم شهر بانی را 
داشت صحبت کنند شاید بتوانند ماجراراختم به خير 


۳۶ 


حمیده‌اخوان 


بیماری شدید لثه نیز مبتلا هستند. صادق است. 

محققان در این مطالعه به بررسی ار تباط بین 
سلامت دندان و قدرت ذهن پر داخته و اطلاعات 
جمع آوری شده‌از ۶۰۰۰ مرد و زن را که در فاصله 
سال‌های ۱۹۹۶ ۱۹۹۸ میلادی به دست آمده 
بود ارزیابی کر دند. این اطلاعات شامل آزمایش 
حافظه مهارت‌های فکری و معاینات دندان ولثه 
بود. تقریبا ۱۳ درصد شر کت کنند گان که بین ۴۵ تا 
۴ سال سن داشتند از دندان‌های طبیعی بهره‌مند 
بودند. همچنین بیش از ۲ ۱ درصد آنها به بیماری 
لثه و خونریزی آن مبتلا بودند. 

به گزارش هلث دی‌نیوز: پزشکان با بررسی 
اطلاعات فوق دریافتند افرادی که در تست حافظه 
و تفکر امتیاز کمتری به دست آورده بودند تعداد 
دندان کمتری داشتند يا از خونریزی شد ید لثه 
رنج می‌بر دند. 


خاطره‌ای از روزهای انقلاب 


کنند.امااین حر کت اثربخش نبود و گویانظامی ھا 
تصمیم داشتند به هر وسیله‌ای شده دانشجویان رابا 
خود ببرند.درهمین حین بود که یک لحظه چاره‌ای به 
فکرم رسید وفور آخود رابه مطب راد یولوژی رساندم 
و تلفنی با آقای پروفس ور باقری رئیس دانشکده 
پزش کی صحبت کردم واورادر جریان گذاشتم که 
اوهم با قاطعیت اعلام کرد: نگذارید دانشجویان 
راببرند من خودم رامی‌رسانمامن‌هم بی درنگ 
گوشی را گذاشتم و شروع به‌شعار دادن کردم که 
این حر کتم باعث جلب توجه‌دیگر کار کنان‌وحتی 
افر اد بیماری شد که به حياط آمده بودند تاراه بروند. 
بنابراین طنین الله اکبر در حیاط بیمارستان پیچید و 
مدتی‌نگذشت که ماشین بنز سفیدرنگ پروفسور 
باقری جلوی جیپ گارد شھربانی ترمز کرد ودر آن 
باز شد و پروفسور از خودرو پیاده شد و انچنان دادی 
بر سر افسر مربوطه کشید که ما کار کنان بیمارستان 
ترسیدیم. 

چون طی مدت پنج سالی که او رامی‌شسناختیم 
این نخستین باری بود که پروفسور فرهنگ باقری 
راتااین حد عصبانی می‌دیدیم. به همین دلیل افسر 
مربوطه هم خودش راباخت وبه داخل جیپ رفت 
وبابیسیم صحبت‌هایی کرد وسپس به‌سوی آقای 
باقری بر گشت و بعد از گذاشتن یک احترام نظامی به 
همکارانش دستور داد تا همه دستگیر شد گان راییاده 
و آزاد کنند. این ماجراختم به خير شد و این خاطره 
شیرین برای همیشه در ذهنها باقی ماند! 


07 
اطلاعات تل مم رر ۳۵۹۸ 


گزارش خارجی 


بقیه از صفحه ۱۹ 


شهروندان زند گی آسوده‌ای داشته‌باشیم.من 
که ۲۳سال‌دارم.اخیر اوصیت‌نامه‌ام رابه در خواست 
مادرم تنظیم کرده‌ام زیر ااوهمیشه نگران دختری 
است که تاجر ماری‌جواناست و هر روز با مقدار 
زیادی پول در شهر رفت وآمد می کند.» 

شاید تمام این ترس‌هاء تلنگری باشند برای 
اینکه دولتمردان آمریکاهر گز فراموش نکنند که 
تجارت مواد مخدر همچنان تجارت مر گ است و 
با جان انسان‌های بی گناہ بازی می کند. کارشناسان 
معتقدند قصد دولت فقط افزایش در آمد خودش 
است وبرای‌این که جامعه‌رادر زمینه‌ی آزاد 
شدن تجارت مواد مخدر راضی‌نگه‌دارد.ازآن 
همه د ۹۹۹ شیک می‌ساز د. از سویی 
به سوداگران اجازه می‌دهد برای کالای مر گبار 
خود تبلیغات کنند و جوانان رابه فروشگاه‌های خود 
جذب کنند. «باراک اوباما» در گفت و گویی با مجله 
«نیویور کر» گفته: «خطر ماری جوانا برای کسانی 
که آن‌رامصرف می کنند از خط الکل یاتوتون 
بیشترنیست. این نیز موضوع پنهانی نیست که 
من هم در نوجوانی «علف» می کشیدم. اما این کار 
راعادتی ناپسند می‌دانم کهالبته تفاوت زیادی با 
سیگار ندارد. خودم از جوانی تا سال‌ها بعد سیگاری 
بودم. البته حالا در مقام یک پدر به دخترانم ساشا 
ومالی‌ادرب اره خطرات‌این ماده‌هشد ار داده‌ام.» 
مخالفان می‌پر سند: «اگر برای فر زندان خودت 
خطردارد.چرا آن‌رابرای‌جوانان آمریکایی آزاد 
کرده‌ای؟»‌شاید جواب در آمار جالبی‌باشد که 
نشان می دهد که در سال ۱۹۶۹ فقط دوازده درصد 
از مردم آمریکا با قانونی شدن ماری‌جووانا موافق 
بودند ولی حالا تعداد موافقان به ۵۵درصد رسیده 
وبا توجه به این که چند ماه دیگر انتخابات کنگره‌ی 
آمریکا آغاز خواهد شد. سیاستمداران دوحزب 
رقیب دمو کرات و جمهور بخواه‌دارند روی‌اين 
موضوع کار می کنند که باید دل مصرف کنند گان 
مواد رابه دست بیاور ند تا در انتخابات پیر وز شوند. 
«جرج زورنیک» در روزنامه واشنگتن پست نوشت: 
«دمو کرات هامی خواهند از این موضوع سود ببر ند و 
از جوان ان در انتخابات بهره گیری کنند.» به این نیز 
بايد توجه کرد که هر سال در آمریکا بیش از ۷۵۰ 
هزار نفر به دلیل ارتباطی که با ماری‌جووانا دارند. 
دستگیر می‌شوند که‌هزینه‌ی زیادی رابه زندان‌ها 
ودستگاه قضایی و یلیس تحمیل می کند. حالا که 
تجارت و مصرف حشیش آزاد شده.اين هز ینه نیز از 
دوش دولت بر داشته می شود ضمن این که د رآمد 
مالیاتی دولت بالارفته. آیااین همه پول انگیزه‌ی 
خوبی نیست تا هر طور که شده مردم راراضی کند 


E 


شوخی» مردی راتاکماکشاند 
یک کارمندبانک در شهر «شفیلد» انگلستان که در حمله دزدان نقابدار با 
شلیک گلوله زخمی شدہ بود. پس از یک ماه معالجه به سر کار خود باز گشت. 
امافردای آن روز باشوخی احمقانه همکارانش از ترس نقش بر زمین شد و 
مدتی به کمارفت و چیزی نمانده بود که این شوخی منجر به مر گش شود. 
بر اساس این گزارش, دزد مسلح نقابدار با حمله به بانک و با شلیک گلوله به 
صندوقدار با نک به نام «روبین».اورا زخمی و مقدار زیادی پول سرقت کردو 


شکست عشقی فاجعه آفر بد 


سیاه خود کر ده بود. دستگیر شد. 


۱ 
7 


يت 


جیب بری از مأمور اداره آگاهی 
جیب بر حرفه‌ای که دست در کیف کار آ گاه پلیس کرد تاسرقت کند. 
بازداشت شد. 


مولوی قصد سرقت جیب یکی از کار آ گاهان پلیس آ گاهی را داشت: توسط مأمور 
کارآ گاه‌بازداشت شد.بر اساس این گزارشبا توجه به جیب‌بری‌های گسترده 
در ایستگاه‌های اتوبوساین دزد بدشانس با دستور بازیرس شعبه ۸دادسرای 
فیاض‌بخش برای تحقیق در اختیار پایگاه ۷ پلیس آ گاهی قرار گرفت. مردسارق 
که محمد نام دارد. با وجود اینکه به جیب یک پلیس دستبرد زده بود. باز اصرار 


۷۰سکه طلای مرد ر وستایی بیدا شد 


مرددرستکاری در کامیاران بعد از پیدا کر دن پلاستیکی با ۷۰س که بهار 
آزادی با انتشار آ گهی, صاحب سکه‌ها را که یک مرد روستایی بود پیدا کرد 


و سکه‌ها را به او باز گرداند. 


«مباح فلاحی» پیش از آغاز کار خود در مغازهاش واقع در خیابان شسهید بهشستی 
متوجه وجود ۷۰سکه بهار آزادی در آن شد. این مرد نیکو کار فور آگهی نوشت 


من عاشق شوهرم بودم 
پیرزنی که شوهر ۸۳ ساله خود را با بالش خفه کرده بود. بازداشت شد. 


پسر جوانی که پس از شکست عشقی, دختر جوانی راربوده و اورا تسلیم نیت 


اواخر بهمن ماه سال جاری, با شکایت یک دختر. مأموران کلانتری ۱۶۳ 
ولنجک وارد عمل شدند. دختر جوان به پلیس گفت: «روز گذشته حوالی 
پونک یک پرشیای خاکستری با شیشه‌های دودی کنار من ایستاد و جوانی 
| قوی هیکل از خودرو پیاده شد و با تهدید چاقو, من را به زور سوار خودرو 


متواری‌شد. این کار مند به خاطر اصابت گلوله به پایش. یک ماه در 
بیمارستان تحت در مان قرار گرفت و یس از باز گشت به محل کار سه 
ایر ا ا 
به بانک حمله کردند و صحنه سرقت یک ماه پیش راتکرار کردند. 
«روبین» بادیدن چنین صحنه‌ای و حشتز ده‌از حال رفت ونقش بر 
زمین شد. همکارانش فورآ نقاب از چهر هبر داشتند و خنده سر دادندامامتوجه 


شدند«روبین»دچارشو ک شدیدی شدهوبه کمارفته است. آنهابهصورتش 
آب پاشیدند اما تأثیری نداشت بتابراین فو رآبا اور ژانس تماس گرفتند واو را 
به بیمارستان انتقال دادند. روبین در بیمارستان باتلاش پزشکان به هوش آمد. 
پزشکان در این باره اعلام کر دند که روبین به دلیل شوک که بر او وارد شدہ بايد 
یک هفته در بیمارستان تحت مراقبت باشد. 


کرد و به خانه‌ای در شمال تهران برد و با تهدید چاقو تسلیم خواسته ) 
شیطانی‌اش کرد. » مأموران با راهنمایی این دختر و با بررسی شماره 
پلاک خودرو. ادرس صاحب ان را در محدوده ولنجک به دست آوردند 


و ساعت ۹ شب وارد مخفیگاه او شدند و مرد جوان را در حالی که 
مشغول تماشای تلویزیون بود. در اقدامی غافلگیرانه دستگیر و خودروی 
پرشیای او را نیز که در پارکینگ قرار داشت. توقیف کردند. مرد جوان 
که «اردشیر» نام دارد. در بازجویی گفت: «من از کاری که کردم. پشیمانم 


می کرد که بی گناهاست تااینکه جاره‌ای جز اعتر اف 
ندید.او گفت: بارها در خطوط اتوبوس بی. آر.تی؛ به ویژه 
در مسیرهای خاوران به آزادی و بالعکس,جیب‌بری 
کرده‌است.اوهمچنین گفت:مهارت زیادی دراین کار 
دارم بنابر این تا کنون‌هیچکس متوجه نشده‌است.من 
خرج و مخارج زند گی ام رااز این رات مین می کردم در 
روزهای تعطیلی اداره‌ه و همچنین بازار تهران بیشترین 
سرقت‌ها راانجام می‌دادم.» بنابه اين گزارش, باز پرس 
پرونده‌با توجه به گسترد گی جیب‌بری‌های مر د سارق. خواستار انتشار عکس او 
شد تامسافرانی که در دام این جیب بر افتادهاند.به پایگاه ۷ پلیس آ گاهی تهران 


و آنهارادر خیابان‌های شهر نصب کرد وبااین کار صاحب سکه‌های طلاراپس 
از جند ساعت ییدا کرد ودر حضور شاهدان سکه‌هارابه اوباز گرداند.بر اساس 
این گزارش, مرد مغازه‌دار گفت: «از اینکه سکه‌های طلای گمشده مرد روستایی 
رابه او باز گر داندم. بسیار خوشحال شدم.» 
9٣‏ ۹ ۹۹ ۷۷۷" 
کامیاران است نیز باابراز خوشحالی از پیدا شدن سکه‌هاء از مرد مغازه‌دار قدردانی 
کرد. «مباح فلاحی» گفت: «خوشحالی صاحب سکه برای من بسیار ار شمند تر از 
خود سکه‌ها بود. اعتقاد دارم که مال حلال هیچگاه از بین نمی‌رود.» 


درد ورنج زیادی رامتحمل خواهد شد.اورا کشتم تابه آرامش ابدی بر سد. شوهرم 
حتی در زمان مر گ نیز به من گفت دوستت دارم. من به خاطر عشقی که به هم 
داشتیم.اين کار را کردم تااوز جر نکشد.» با وجود ادعای پیرزن؛ قاضی داد گاه‌او 


کسی تعلق دار د که می داند جگو نه منتظ 


«شیلاسممفورد»»پیرزن ۷۵ساله.هنگامی که متوجه شد 
شسوهرش«جان سامفور» به سر طان خون مبتلا شد هو تا 


رابه ٩‏ سال زندان محکوم کرد چرا که حق کشتن شوه رش رانداشت و او با وجود 
بیماری‌اش بايد به زند گی ادامه‌می‌داد. اما «شیلا» در دفاع از خود به قاضی داد گاه 
گفت: «مر گ برای شوهر م بسیار بهتر از ماه‌ها شیمی درمانی و تحمل درد بود واين 
تنها کاری بود که می‌توانستم برای شوهر بیمارم انجام بدهم. من بااین کارم عشق 
خود رابه او ثابت کردم.» اما قاضی داد گاه معتقد است این زن وقتی متوجه بیماری 


شش‌ماه‌دیگر بیشتر زنده‌نیست.اورابابالش خفه کرد تا 
به باور خودش,او را از تحمل درد و عذاب ناشی از بیماری 
نجات بدهد. شیلا پس از دستگیری به ما موران گفت:«وقتی 
متوجه شدم شوهر عزیزم به سرطان مبتلا شده و به زودی 


همسرش شدہ او را کشته تااز زحمت مراقبت و یرستاری او خلاص شود. 


۳۴ ۹۲ نئىا٤‎ 


آدندد ده 


۰ 


ET 
ڈسیئث‎ 


9حثل روسی 


ایر آن و نی عباس. بشداد هز ار و پکشب و عباسه و جعفر بر مکی 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که سنباد قیامی خونین راه‌انداخت وشکست 
خورد و به خور شید. پاد شاه طبر ستان پناه بر د. یکی از خویشان خور شید شاه سنباد 
را کشت.از قیام استادسیس نیز گفتم که مدعی پیامبری بود.او نیز پس از چندی 
شکست خورد وبه کوه پناه برد اماسرانجام ناچار شد تسلیم شود. گر دن‌اورانیز 
زدن د.قیام‌بعدی؛حر کت پرقدرت‌هاشم‌بن حکیم بود که به دلیل نقابی که به 


عباسیان و شهر هزار و تکشب 
پس از قیام‌هایی که هفته‌های پیش برای شما 
تعریف کردم خلفای عباسی کمی آرامش یافتند و به 
این فکر افتادند که پایتخت خود را به شسهری امن‌تر 
ببرند. کوفه پایتخت مناسبی نبود زیرا پر از فاتحان 
و مهاجران قدیمی عرب به‌ویژه یمانی‌ها بود که اهل 
مخالفت بودند. از سویی مردم کوفه دارای تمایلات 
شیعی بودند وخاندان علی(ع)رادوست داشتند. 
این تمای لات در اطراف کوفە نیز کاملاً آ شکار بود 
و هر وقت در جاهای دیگر, گروهی سر به شورش 
برمی‌داشتند. کوفی ان نیز آنهارای اری‌می کر دند. 
بنابرایسن کوفه همان‌طور که برای بنی‌امیه ناامن بود. 
عباسیان رانیز می آشفت. حتی یک بار منصور دوانیقی 
در خطبهای به کوفیان تاخت و گفت «در حير تم که 
چرابنی‌امیه این سر زمین ملعون را از سکنه خالی 
نکر دند». 
منصور پس از بررسی بسیار: در ساحل غربی 
دجله, نزدیک جایی که نهر عیسی(ع) از فرات جدا 
می‌شد و به دجله می ریخت, روستایی ترسا نشین پیدا 
کرد به نام بغداد که گذر گاه کاروان‌ها بود و سر راه 
خراسان قرار داشت.هوایش سالم و خا کش حاصلخیز 
و آبش گوارابود. قصر «سابور» که یاد گار ساسانیان 
بون و دير نضارا( کلیس ابه آنجا جلوهی زببانی ذادہ 
بود.ه رماه روسستاییان اطراف به روستای بغداد 
می آمدند و «ماه‌بازار» بر گزار می کر دند و اقتصاد به 
جنب و جوش می‌افتاد. منصور در سال ۱۴۴ قمری 
دستور ساخت پایتخت راصادر کرد و چھار میلیون 
درهم خرج کرد. صد هزار کار گر به کار گماشته شدند 
ودو سال بعد بخشی از شهر و قصر خلیفه و مسجد 
شهر جدید بغداد که دایره‌ای شکل بود. معماری 
تازه‌ای نداشت والگویی بود از شسهر های همدان و 
دارابگرد و حران. بر خی از مصالح شهر را از «مدائن» 
|وردند که تقریباً متروک شده بود. برای بغداد چهار 
دروازه ساختند که به سوی خراسان و بصره‌و شام و 
کوفه می‌رفت. دور شهر دیوار و خندق داشت. قصر 
مرمرین خلیفه در «باب الذهب» بود وقبّه ی خضرایش 
شکوهی بی مانند داشت. در کوچه‌ها دروازه‌هایی بود 
که‌هنگام ضرورت بسته می شد ند. منصور دوانیقی در 
غرب بغداد ساکن شد و در شرق شهر «مَعسکر»ی 
ساخت و پسرش مهدی را آنجا فر ستاد. معسکر یعنی 


لشک ر گاه که در شش سال بسیار آباد شد و به همت 
خاندان برمکی‌ها مردم زیادی به آنجا جلب شدند. 
بغداد در زمان مهدی پسر منصور و در روز گار هارون 
به اوج شکوه خود رسید و بهشت روی زمین نام گرفت. 
«دارمستتر» در کتاب تاریخ ایران می گوید: «بغداد 
که صحنه‌ی افسانه‌های دلاویز هزار و یکشب شده 
بود. دنیایی تازه و باشکوه به‌وجود آورد که با رژیاهای 
طلایی و وحشت و هراس و کابوس و م رگ توأم بود. 
گویی پس از یک قرن خاموشی و فراموشی, بار دیگر 
مدائن ‌امسااند کی دورتر.ودر سے زمین عراق پدید 
آمذەبودوپادشاھی ساسانیان اما این بار باثامی عربی, 
بود.» حق با دارمستتر است زیرا دولتی که عباسیان 
ایجاد کرده بودند. رژیم تازه‌ای بود که نه به حکومت 
اسلامی پیامبر (ص) شباهت داشت نه به حکومت 
دنیوی امویان. حکومت عباسیان با حکومت اسلامی 
ہا اموبان نیز فرق داشت زیرا امویان تمایلات قومی 
عربی داشتند وبه فکر آقایی عرب. به‌ویژه قبیله‌ی 
ایجاد دولتی بود که حقوق عرب وغیر عرب رایکی 
بداند. گر چه این بخش از تفکرات عباسیان به تفکر 
اسلامی شباهت داشت. نادیده نگیریم که عباسیان 
از ناچاری غیر عرب رامحترم می‌داشتند زیر اقلمرو 
عباسیان چنان گسترش یافته بود که دیگر نمی شد 
آن راباسیادت عربی ادازه کرد.عباسیان این موضوع 
رادرک کردند و قوانین خود رابا توجه به شرایط 
روز گارشان, به روز کردند. یکی از دلایل بقای طولانی 
عباسیان نیز همین بود ضمن این که مانند امویان به 
دلیل شسورش‌های داخلی سرنگون نشدند و دشمنی 
بیرونی به نام «مغول» آنها را برانداخت که به وقتش 
درباره‌اش خواهم گفت. 

مورخان معاصر معتقد ند چیزی که توانست 
قلمر و پهناور عباسیان رامتحد کند. رها کردن سیادت 
عربی بود و در سراسر قلمرو عباسیان. شاید فقط چهل 
درصدش رنگ و بوی عربی داشت. بقیه‌اش ایرانی 
بود ورنگ عطرش یاد آور فرهنگ و آداب ایرانی بود 
بنابراین به جای امپراتوری عظیم ساسانی, امپر اتوری 
بزرگ عباسیان پدید آمد و رامشگران و خنیاگران و 
کنیزان بر بطنواز وشیرین سخن بار دیگر بر کار آمدند 
و در بارگاه عباسیان و امیران آنهاهر شب سفره‌ی 


ی 
اطلاعات کی ار و۳۵۹۸ 


صورت می زد به المقنع مشهور شد.اومدعی خدایی بود ومی گفت روح ابومسلم 
دراو حلول کرده.ماه نخشب, معجزه‌ی المقنع بود که آن را با جام بزر گی از جیوه 
و انعکاس تصویر ماه ساخته بود که از چاهی بیر ون می آمد. پیروانش جامه‌ی سفید 
می‌پوش ید ندوبه سپیدجامگان شهرت بافتند.المقنع خایفه‌ی عباسی رابه شدت 
نگران کر ده بود ولی سرانجام محاصره شد و خودش و کنیزانش را کشت. 


بزم‌های رنگین و گرانبها گسترده‌می‌شد. عباسیان از 
مجالس بزم ساسانیان واز جهانداری وجهانگشایی آنها 
تقلید می کردند ومی کوشیدند درباری داشته باشند 
که از بار گاه انوشیر وان باشکوه‌تر و مقتدرتر باشد. در 
دربارهارون الر شید و مأمون, بیشتر وزیران و دبیران 
و کار گزاران از ایرانیان بودند. خلفا و ندیمان و دیگر 
درباریان جامه‌های ایرانی می پوشیدند. از «متو کل» 
خلیفه‌ی عباسی سکه‌ای به دست مارسیده که اورا 
در جامه‌ی ایرانی نشان می‌دهد. واقعیت این است که 
عباسیان به بزر گان عرب اعتماد نداشتند زیرا آنها 
دنبال قومیت عربی بودند وبا عباسیان سر سنگینی 
می کردند بنابراین به دانشمندان و مدیران ایرانی 
روی آوردند. 


ثروتی افسانه‌ای 

خلفای عباسی در یک بررسی کوتاه چنین بودند: 
«سفاح» خلیفه‌ای خونخوار بود و بیش از چهار سال بر 
تخت نماند و افتاد. «منصور» ۲ ۲ سال حکومت کرد 
ومردی زیر ک ومال دوست وچاره‌جوی بود. در 
روز گار اوایرانیان بسیار شوریدند و منصور توانست 
همه راقلع و قمع کند. او در کشتن اولاد علی(ع) 
قصاوتی سیاه‌داشت. بر خی را گردن زد. برخی را 
لای دیوارها زنده به گور کرد. گروهی را در زندان 
پوساند و بقیه راسر جای خود نشاند. این خشونت 
برای دولت او سودمند بود زیرا توانست قلمر و خود 
را ارام کند و ایام به کام جانشینانش شود. پسرش 
«مهدی» زیر ک ونر مخوی و عش تخواه بود. در ده 
سالی که خلافت کرد. شاعران و نوازند گان و اهل 
دل را گرد خود آورد. ضمناً عليه «ژنادقه» شمشیری 
خونین کشید. پس از او یسرش «هادی» به خلافت 
ا ت اما بیش از یک سال فر مان نراند. در همان 
یک سال» هزار زندیق(زندیک, کافر) به چنگ آورد و 
فرمود هزار دار برپا کنند. هنوز کار دارهاتمام نشده 


بود که خودش به تحر یک مادرش, «خیزران». کشته 
شد. پس از او» «هارون الرشید» به خلافت رسید و ۲۳ 
سال پاد شاهی کر د. او خلیفه‌ای محتشم و زرپرست و 
عشر تخواه و سفردوست بود. 

تأمین هز ینه‌های هنگفت دربارهارون الرشید. که 
در عیاشی و ولخرجی همتانداشت. بر دوش مردم بود. 
هزاران خانواده» پریشان می شدند تا خلیفه در پایان 
شبی که به خوشی ومستی گذ شته بتواند گوهرهاو 


سکه‌های طلا را بر سر شاعران و مطربان و ساقیان و 
دلقک‌های‌دربارش نثار کند. خاک:خون صدهابی گناہ 
رارنگین می کرد تا خدمتکار ان خلیفه بتوانند سفره‌ای 
رنگین بیارایند. در تاریخ‌های قدیم نوشته‌اند: «هارون 
به یکی از شاعران برای یسک بیت او چهارصد جامه 
از جامه‌های خاص خود را بخشید.» درم بخشی‌های 
برمکیان که خاندان وزیران عباسیان بودند از این 
نیز شگفت تر است. آنان چنان مال و خواسته داشتند 
که‌هارون ال ر شید را به حسادت وامی داشت. 


برمکیان و ماجرای آنها 

وزارت‌ه ارون با برمکیان بود و تاوقتی که بر 
سر کار بودند.هارون برای ادارەی قلمرو پهناورش 
هیچ دل‌نگرانی نداشت. این بر مکی ان از بزرگان 
ونام آوران بلخ بودند وبرعکس تصور مورخان 
قدیم, زرتشتی نبودند. برمکیان, سرپرست معبد 
«نوبهار» بودند که پرستشگاه بوداییان بلخ بود. این 
پرستشگاه موقوفات بسیاری داشت که همگی در 
تولیست ہرمکیان بود. بعدھا که کیش بودایی رارها 
کرده‌ومسلمان شدند. آن موقوفات همچنان در 
اختیارشان بود. مورخان اسلامی این پر ستشگاه را 
آتشکده‌ی مجوسان(زر تشتیان) دانسته‌اند وبر مکیان 
رازرتشتی خوانده‌اند اما چنین نیست.اگر به اسم 
پرستشگاه «نوبهار» نگاه کنیم, می‌بینیم که ربطی به 
ایین زرتشت ندارد زیر «بهار» به زبان سنسکریت 
یعنی «بّت» و «بهارستان» هم یعنی پتکده. ویّت از 
نمادهای بودایی هاست. همین ہرمکیان که ازاوایل 
قرن‌اول هجری مسلمان شدند, بعداً کوشیدند عقاید 
بودیستی خود را ترویج دهند. 

برمکیان در رو زگار امویان با خلفا ارتباط پیدا 
کر دند. پس از سقوط بنی‌امیه. خالدبن برمک که از 
بزرگان این خاندان بود به وزارت ابوالعباس سفاح 
رسید. در رو زگار منصور نیز این مقام راداشت و 
فرزندانش در در گاہ عباسیان جاه و جلالی یافتند. 
از این فرزندان» «یحیی بن‌خالد» که در در گاه‌هارون 
پرورش یافتے بود. همه کاره‌ی‌هارون شد ومهر او 
زیر تمام دستورها نقش بست وهارون فقط حکومتی 
اسمی داشت. اگر کسی در دربار مقامی داشت و عضو 
باند برمکیان نبود. بی گمان بلایی سرش می آمد که 
حداقلش این بود که از کار بر کنار می‌شد. «فضل» و 
«جعفر» بر مکی نیز قدرتی به هم زده بودند و از کسی 
فرمان نمی بردند ولی‌هارون از این مسائل نگران نبود 
زیرابرمکیان, به‌ ویژه جعفر رادوست‌داشت. این 
دوستی بسیارعمیق بود اما کینه‌ای که درباریان از 
برمکیان داشتند. عمیق تر بود. هر روز دنبال دستاویز 
و پاپوشی بودند که این خاندان ایرانی رااز جشم‌هارون 
بیندازند. سرانجام نیز موفق شدند و تیشه‌ای آتشین 
به ریشه‌ی برمکیان زدند. 

درباره‌ی این که چرابر مکیان خوار شدند. 
در تاریخ‌ه او افسانه‌ها و آثار ادبی عرب وفارس 
داستان‌هایی نقل شده از همه جالب‌تر که البته واقعی 
هم هست. داستان «عباسه و جعفر» است. این داستان 


که تأ کید می کنم مستند است. از داستان‌های زیبای 
ادبیات فارسی وعربی است و حیفم می آید آن رابرای 
عباسه وجعفر 

هارون دونفر رااز همه بیشتر دوست داشت: 
خواهر زیبایش عباسه و وزیر رعنایش جعفر برمکی. 
اگر روزی چند بار این دو نفر رانمی‌دید. اوقاتش تلخ 
می‌شد. او از نشست و بر خاست با جعفر و عباسه چنان 
لذت می‌برد که فرموده بود هر دو در بزم خصوصی 
او حاضر شوند. علمای دربار به‌هارون گفتند این طور 
نمی‌شود زیرا عباسه و جعفر نامحر مند.هارون پرسید 
تکلیف چیست؟ گفتند باید صیغه‌ی محرمیت جاری 
شود.هارون به جعفر و عباسه فرمود: «من شمارا 
دوست دارم. شرع می گوید باید محرم باشید تا 
بتوانید کنار بزمم بنشینید و بگوییم و بخندیم و خوش 
باشیم. رخصت داده‌ام شما دوتن راعقد کننداما 
بدانید این عقد. تنها برای این است که در بزمم باشید 
وبزله گویی کنید. مبادا که باهم بياميزید که اگر چنین 
کنید. خون هر دوی شما را خواهم ریخت.» 

عباسه و جعفر سو گند خوردند که به هم ننگرند. 
مگر چون خواهر وبرادر اما عشق چنین تحمیلی را 
نمی شناسد و در همین نگریستن‌ها بود که هر دو 
دلباخته4ی‌هم شدند. نوشته‌اند که عباسه از جعفر 
نیکوروی‌تر بود و جعفر از عباسه زیباتر. این دو جوان, 
خوش روی وخوش گوی و خوش خوی ومناسب الاطراف 
(خوش‌ان‌دام) بودند.ه ارون به هر دواعتمادی تمام 
داشت وبارها می‌شد که‌این دو جوان راتنھامی گذاشت. 
هر چه معاندان(دشمنان جعفر) به او می گفتند «اين دو 
آتشند وپنبه, عقد شرعی هم که دارند.روانیست تنها 
بمانند».ه ارون اعتنا نمی کرد و بارها عباسه و جعفر را 
تنها می گذاشت و پی کاری می‌رفت. 

روزی که‌هارون نبود. عباسه به جعفر نگریست 
و گریست. جعفر خون خورد و خاموش ننشس 
وپرسید این چجیست؟ عباسه گفت «خون دل من 


است که از مز گانم جاری است. مرا دریاب که دیگر 
نمی‌توانم راز دلم رانگویم.» جعفر گفت: «نگو که من 
نیز چون تو خونین جگرم و هر شب که تنها می‌شوم. 
مز گانم خون می‌پالایند.ای عباسه!مبتلای‌نگاهت 
شدهام.» عباسه نیز دل خود را پیش جعفر گشود 
و گفت:«ضربان قلبم حلقه به وش بانگ گام‌های 
توست.» 

آن دم که راز دل به زبان بیاید, تاب عاشق 
بی تاب می شود و خواسته می‌خواهد زیراعشق, تعلق 
می آورد. همین تعلق و حس مالکیت. جعفر و عباسه 
راواداشت دور از چشم خلیفه و جاسوسانش گاهی به 
هم نگاهی بیندازند و از خرسندی, آهی بکشند. بخت 
با این دو محبوب یار بود زیرا بیشتر راهروها و اتاق‌ها 
و دهلیزهای قصر در تسخیر برمکیان بود ناچار کسی 
نبود که از خلوت‌های پر سوز و گداز عباسه و جعفر 
چیزی به خلیفه بگوید.یاران و محر مان اسرار جعفرهمه 
جا چا رگوش و چارچشم بودند و می‌پایید ند که یکی از 
خدمتگزاران جاسوس از راه‌نر سد. کنیزی سودانی نیز 


که «زبر جد)» نام داشت. ندیمه‌ی مخصوص خلوتگاه 
عباسه و جعفر بود و فرمان می‌برد. 

سالی گذشت. عباسه پسری آورد. زبر جد آن را 
درسبدی گذاشت واز قصر بیرون برد و به دایه‌ای 
سپرد. می گویند در چند روزی که عباسه زایمان و 
استراحت پس از آن راداشت وبه بهانه‌ی دل‌درد 
وبیماری‌ه ای دروغین دیگر به بزم‌هارون نمی‌رفت. 
خلیفه جامه‌ی سرخ پوشید و از ندیدن خواهرش چنان 
خشمگین بود که فرمود هر شب گردن پنج زندانی 
رابزنند. 

چند ماه که گذشت. یکی از بزر گان عرب به نام 
«ابوحلیم» اسنادی به دست اورد که ثابت می کرد 
جعفر و عباسه صاحب پسری شدهاند. ابوحلیم در 
بارگاه دیوان به‌هارون گفت:«برایت خبری دارم که 
ثابت می کند کسی را که چون چشمانت به اواعتماد 
داری به توچنانخیانتی کردهکهاگرگردنش رابزنی 
بازهم کم است.»هارون گفت:«آآشکار سخن بگوا» 
ابوحلیم گفت:«سخنم درباره‌ی خیانت جعفر برمکی 
است. او حرمت ناموس تو راپاس نداشته.»‌هارون 
گفت:«اگر ثابت کنی» خون جعفر رامی ریزم و نیمی 
از ثرو تش رابه تو خواهم داد.اگر ثابت تکنی. قلب و 
زبانت راخوراک سگ‌ها خواهم کرد.» 

ابوحلیم رخصت خواست تابرود شاهدانش را 
بیاورد. قابله‌ای که عباسه رازاوان ده‌بود. وزنی که 
دایه‌ی پسر عباسه و جعفر بود به ابوحلیم قول داده 
بودند در برابر بیست سکه‌ی طلا شهادت بدهند. 
جاسوسان جعفر زود این خبر رابه جعفر رساندند و 
رخضت خواس خند پروند قابله و دایه را گردن بزنند. 
جعفر گفت: «روا نیست زیراهارون خواهد پرسید 
چرا شاهدان ابوحلیم کشته شدند. بروید و به هر یک 
صد سکه بدهید و بگویید با ابوحلیم نزدهارون بروند 
وبگوینداین مرد به هر یک از مابیست سک داده تا 
شهادت دروغ بدهیم. این رانیز بدانید که اگر شهادتی 
را که ابوحلیم خواسته» بد هید خلیفه بر شما خواهد 
آنگاه شما راسیاست خواهد کرد.» جاسوسان چنین 
کردند و پیش از این که ابوحلیم پیش شاهدها برود. 
خود رابه ان دو رساندند. 

پاتک جعفر اثر کرد و هنگامی که ابوحلیم آن دو 
نفر را پیش‌هارون برد و خواست شهادت بدهند. دایه 
و قابله به خاک افتادند و از او امان خواستند تا حقیقت 
رابگویند. خلیفه امان داد. قابله گفت: «ابوحلیم به ما 
سکه‌هایی داد و خواست بیاییم وعلیه جعفر و عباسه 
شهادت بدهیم درحالی که ماتا کنون نه جعفر را 
دیده‌ایم نه عباسه را. ما می‌خواستیم این شهادت 
رابدهیم ولی همین که شکوه خلیفه رادیدیم. شرم 
کردیم دروغ بگوییم.» نگاه‌هارون جامی خونین شد 
وبه میرغضب فر مود «گر دن ابوحلیم رابزن!» این 
ماجراعباسه و جعفر رادر چشم خلیفه عزیزتر کرد. 
اما آیا دشمنان جعفر دست برداشتند؟ هفته‌ی بعد 
ادامه‌اش را بخوانید. ماجرایی است نا گوار البته! 


ادامه دارد 


۳۹ 


داستانهای 


۰ 


جالب 


و داور نک دنی در شمار ه بعد ما خو احيد خو اند 


مصطفی گلیاری 


زن مسافر کش در جاده‌های تاریک شبی 
دیر می راند و قصه می گفت و آه می کشید: «دوم 
راهنمایی بودم که بابای عزیزم سکته کرد و رفت. 
یه خونه‌ی خوب و یه مستمری برامون گذاشت. 
دوم دبیرستان بودم که واسه آبجیم خواستگار 
اومد. گریه و زاری کرد که اینجا محله‌ش خوب 
نیست و آبروم میره. آخرش مجبور شدیم خونه رو 
بفروشیم و چون نتونستیم خونه بخریم. آقا کاظم 
که خواستگار آبجیم بود. گفت شریک شیم ويه 
ویلایی بخریم. شریک شدیم و سند به نام آبجیم 
خورد و حالا دیگه هیچی به هیچی. یه مدت با اونا 
بودیم. اول‌هاش عزت و احترام میذاشت. بعدش 
گفت يه واحد کوچولو واسه مادرم رهن می کنه 
بره اونجا. من گفتم هر جا مامانم باشه. منم باهاش 
میرم. کم کم دیدم به من محبتایی می کنه که دوس 
نداره کسی بفهمه. مثلاً تولدم یواشکی خواست پول 
بهم بده. قبول نکردم. با یه سیمکارت اعتباری اس 
میزد و شعرهای فدایت شوم می‌فرستاد و می گفت 
این شماره رو فقط مخصوص تو گرفتم. بھش گفتم 
اگه تکرار کنی,به آبجیم میگم. تکرار کرد منم 
همه رو نشون ابجیم دادم. شب دعوا شد. فردا 
همه رو انکار کرد و آبجیم با من و مامانم تلخ شد. 
تا این که وقت امتحانای پیش د انش گاهیم با میت 
اشناشدم.هم دانشجوی سال اخر ای.تی. بود. 
هم تو نوشت‌افزار فروشی باباش کار می کرد. من 
یه تحقیق دانش آموزی داشتم. قبلا میثم رو دیده 
بودم که چه جوون موّدب و نجیبی بود. وقتی که 
تحقیقم رو برام انجام داد همین جوری کم کم با هم 


دوست شدیم و جند ماه بعد اومدن خواستگاری. 


۴ 


اگر گلبرگ دل شمانازک تر از سنگ 
زیری نآسیاست. این قصه رانخوانید 


شوهر آبجیم آقا کاظطم. از همون اول مخالف بود 
وسعی می کرد میثم رو ضایع کنه ولی کاری از 
پیش نبرد و شب تولد بیست سالگیم عقد کردیم. 
بابای میثم یه واحد هشتاد متری نوساز داشت 
که هنوز مستأًجر توش نرفته بود. بوی رنگ تازه 
میداد و حسابی دلباز بود. قرار شد مادر مم ببریم 


پیش خودمون. میونه‌ی مادرم با میثم و خونوادهوش 
خیلی خوب بود. 

توی خونه‌ی جدید خیلی راحت بودیم. میثم 
درسش تموم شده بود. سربازی هم که رفته بود. 
مغازه‌ی باباش بز رگ بود. نصفش رو داد به مینم. 
در آمدش خوب بود. کم و کسری نداشتیم. ساعت 
هشت می رفت سر مغازه و هشت شب بر می گشت 
خونه. هر وقت هم بیکار می‌شد. اس. و زنگ می زد. 
اگرم سرش خلوت می‌شد. یه نوک پا میومد خونه 
ويه چایی با هم می خوردیم و تیز برمی گشت 
سر کارش.بساط بیرون رفتن و پار ک و سینما و 
مسافر تم روبه‌راه بود.» 

دختر مسافر کش ساکت شد. انگار داشت 
گریه می کرد. کاش می‌شد سیگار بکشم. به 
جایش اه کشیدم و منتظر مان دم راہ حلق دختر 
مسافر کش باز شود و بقیه اش را بگوید: «ببین! 
هر چی از خوبی میثم بگم. هیچی نگفتم. عصاره‌ی 
مهربونی و شعور بود. قبل از این که چیزی بخوام. 
خودش می فھمید و فراهم می کرد. میثم که بود. نه 
غم هجران بابامو داشتم نه غم هیچی. میثم همه 
کسم بود. هر اتفاقی که میفتاد. می گفت تو غصه 
اسم شو گذاشتیم «پرستو». من دیگه هیچی از خدا 
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این قصە یآه زنی مسافرکش است که نمی داند 
فریادش راد ر کجای این روزگار بکشد 


نمی‌خواستم. زندگی کوچیک و قشنگی داشتیم. یه 
شوهر خوب هم داشتم که برام جون می داد. دیگه 
چی می خواستم؟ هیچی! آون‌قدر خوشبخت بود م 
که با آبجیم و شوهرش آشتی کردم و گاهی با هم 
رفت و آمد می کر دیم. 

روز تولد یک‌سالگی دخترم. آ بجیم اومد کمک. 
آشپز خیلی خوبیه. یه کیک خوشگل پخت و خونه 
رو تزئین کرد و یه ساعت قبل از این که مهمونا 
بیان همه چی رو ردیف کرد. بعدش نشستیم 
خستگی در کنیم. گوشی‌شو آورد عکس نشونم بده. 
همین طور که داشتیم می‌دیدیم. چشمم به عکسی 
افتاد که انگار میثم بود. زود عکس رورد کرد. گیر 
دادم که این چی بود؟ نمی خواست نشونم بده ولی 
آخرش تسلیم شد و قسمم داد هرچی دیدم, بین 
خودمون بمونه. 

خدای من چه عکسایی! میثم با یه دختره توی 
پار ک بود. باورم نشد و پرسیدم این عکسارواز کجا 
آوردی؟ گفت «اینا رو آقا کاظم از اینترنت گرفته 
بود و به من نشون داد و کلی سر کوفت زد که اینم 
داماد نظر پاک تون!» به آبجیم گفتم خوب توضیح 
بده که جریان چیه. گفت «آقا کاظم همین طور 
داشته دوب گردی» می کرده تو یه وبلاگی که مال 
همین دخترەس: این عکسارو پیدا کر ده. انگار میثم 
باهاش دوسته.» باورم نشد و کامپیوترو روشن 
کردم و رفتم سراغ آدرسی که آبجیم می گفت. یه 
وبلاگ معمولی بود که انگار فقط اختصاصی میثم و 
صاحب وبلاگ بود که اسمش ریتاجون بود. این دو 
تا کلی واسه هم «کامنت» گذاشته بودن و قربون 
صدقه‌ی هم رفته بودن. حتی همون شب وبلا گ شو 
به‌روز کرده بود و تولد پرستورو تبریک گفته بود. 
کاملاً داغون شدم. مثل مومی که بذارنش جلو 
آتیش, قطره قطره اب شدم. ابجیم کامپیوترو 
خام وش کرد و کلی دلداریم داد که «شاید این 
دختره از مشتری‌های میثمه و گلوش پیشش گیره 
و چون میثم اهلش نیست. دختره خواسته آبروشو 
ببره.» بعدشم کلی نصیحت کرد که «امشب رو 
بی خیال شو و کاری نکن جشن دخترت تلخ بشه.» 
تاب آوردم و تاوقتی که آخرین مهمون نرفت. 
هیچی به روی میثم نیاوردم. تنها که شدیم. اخم 
کردم. پرسید چی شده؟ گفتم: «معروف شدی! 
عکسات توی اینترنت تیتر اول خبراس.» توضیح 
خواست. وبلاگ ریتاجون رو نشونش دادم و گفتم 
تحویل بگیر! یه خورده به عکسانگاه کرد و گفت: 
«من خودم آخر مونتاژم. کسی که این عکسارو 
مونتاژ کر دہ اماتور بوده. تو جقدر ساده‌ای که 
باورت شده. این وبلاگ رو کی بهت معروفی 
کرده؟» وقتی ديدم راست میگه و عکسا مونتاژیه. 
روم نشد بگم آقا کاظم پیدا کر ده. گفتم: «شانسی 
تو نت پیداش کردم.» دلداریم داد و گفت: «یادت 


باشه آدمای خوشبخت. دشمنایی دارن که بیکار 
نمی‌شینن. من و تو باید عاقل باشیم و باور نکنیم. 
من غیر از تو کسی رو دوس ندارم. اگرم خدانکرده 
روزی از دستت بدم. مطمئن باش که می‌میر م.» 

تخود صبح خودمولعنت کردم که چراساده 
دل بودم و حرفای آبجیم رو باور کردم. همین که 
صبح شد و میثم رفت سر کار, به آبجیم زنگ زدم 
و جریان رو گفتم. گفت: «من که خودمم بهت گفتم 
باور نکن. این کار ریتاجونه. به نظرم بهتره توی 
وبلاگش بهش بتوپی که از سر شوهرت دست 
برداره.» گفتم: «برام مهم نیس که ریتاجون چه 
قصدی داره. مهم اينه که میثم پاکه.» گفت: «خام 
نباش!مرد جماعت به یه اشاره بنده. این وظیفه‌ی 
زنه که مراقب حریم خودش باشه. اگه پشت 
گوش بندازی, دختره پررو میشه و پاشو از گلیمش 
درازتر می کنه. 

شوهر توهم که پسر پیغمبر نیس! آدمیزاده 
وشیر خام خورده» و اون‌قدر گفت و گفت تا 
قانع شدم از حریمم دفاع کنم. رفتم تووبلاگش 
و بهش توپیدم. خیلی زود جواب داد و حرفایی 
زد که دیدم‌ای دل غافل این دختره اون‌قدر به 
میٹم نزدیکه که از همه‌ی جیک و پیکش خبر 
داره. حتی می‌دونست از بادمجون و بامیه متنفره 
و عاشق قورمه سبزیه مخصوصا اگه با چش‌بلبلی 
درست شده‌باشه. من بدون این که به میثم بگم. 
روزی چند بار باهاش حرف می‌زدم. یه شب گفت 
«امروز اومدم میم رو دیدم. براش ماکارونی 
گذاشته بودی. خودم براش ناهار اوردم. از غذای 
تو نخورد.» ومن اون روز واسه میشم ما کارونی 
پخته بودم. شب که اومد خونه. ديدم به ظرف 
غذاش دست نزده. بدبینی داشت منو می کشت. 
دعوا راہ انداختم و آخر بحث بهش گفتم من طلاق 
می‌خوام. مامانم هر کار کرد آروم شم. نشدم و داد 
می کشیدم طلاق! حال میثم خیلی بد شد. طوری 
که فرداش نتونست بره سر کار. پیش مادرم گریه 
کرد که زنم تاحالا از طلاق نگفته بود. حالا که گفته. 
معنیش اينه که منو دوس نداره. 

روز بمدش ماجرارو به آبجیم گفتم. خیلی 
ناراحت شد و ازم خواست برم پیشش تا چیزی 
نشونم بده. طاقت چیز جدیدی رو نداشتم ولی از 
روی کنجکاوی رفتم. آقا کاظم هم اونجا بود. دو 
تایی نشستن به درس دادن من که اگه می‌خوای 
زند گی تو حفظ کنی, قهر کن وبا تهدید به طلاق 
بترسونش. آقا کاظم هم گوشی‌مو گرفت ويه 
کارایی کرد ویادم داد که گاهی وقتالازمه گوشی‌مو 
از دسترس خارج کنم تامیثم به هول و ولا بیفته 
واشتیاقش به زند گی بیشتر بشه. منم دستورهای 
اونا رو اجرا کردم و خدا به‌سر شاهده که قصدم 
فقط نجات زند گیم بود اما می‌دیدم که حال میثم از 
رفتار من بد می‌شد و کلی غصه می‌خورد. همه‌ش 
به مادرم می گفت «اخلاق زنم عوض شده. نگرانم 
که دلش پیش کس دیگه‌ای باشه و من از غصه 


بمیرم.» وقتی این ارو به آبجیم می‌گفتم. می گفت: 
«نگران نباش! زن باید مرد رو تو منگنه‌ی احساسی 
بذاره تا دیگه نتونه به زنی دیگه فکر کنه.» 

یه هفته بعد میثم دوساعت زودتر از هر شب 
اومد خونه. دمق بود. اخم داشت. جلو تلویزیون 
نشست و معلوم بود الکی داره نگاہ می کنه و 
حواسش جای دیگه‌س. جریان رو به مادرم گفتم. 
آخه خودم باهاش قهر بودم. یابهتره بگم ادای 
قهر درمی‌اوردم. مادرم براش چایی برد و آمار 
گرفت. شنیدم که میثم میگه از وقتی که زنم از 
طلاق حرف زد. فهمید م خبرایی هس و دلش جایی 
مشغول میزنه وگرنه چرا باید دلش بیاد که بگه 
طلاق می‌خوام. مادرم براش توضیح داد که از 
وقتی که دخترم اون وبلاگ رو دیده مثل هر زنی 
حسودیش شده و عکس العمل نشون داده. میٹم 
گفت «پس من چه عکس العملی باید نشون بد م 
وقتی که برام خبر میارن که زنت با یه نفر ريخته 
روی هم!» از شنیدن این حرف آتیش گرفتم و 
رفتم جلو و داد زدم: «اخبار خودت رو توی اینترنت 
نمی بینی و واسه من حرف درمیاری؟ دست پیش 
می گیسری که پس نیفتی؟» جوابم رو نداد و گفت 
خوابش میاد. یه قطره اشک هم دیدم که گوشه‌ی 
چشمش دل‌دل می کرد که فواره بزنه یا خشک شه 
و بیرون نریزه. دلم خیلی سوخت. تموم وجودم داد 
می کشید که دختر از این بازی دست بر دار و برو 
حرفای آبجیت و آقا کاظم رو بهش بگو و موضوع 
روباهم حلش کنین ولی یه غرور احمقانه مانعم 
شد و گفتم به جهنم که می‌خوای بخوابی! میثمم دو 
تا آرامبخش بالاانداخت ونیم ساعت بعد صدای 
خروپفش خونه رو پر کرد. وسوسه شدم گوشی‌شو 
ببینم. از دیدن چند تا اس.ام.اس زیر وروشدم 
و صورتم از خون داغ شد. بعدش فشارم افتاد و 
چند دقیقه بی حال شدم. یه نفر با یه سیمکارت 
اعتباری به میثم چند تا اس. زده بود که «دلم برات 
می‌سوزه. زنت بهت خیانت می کنه. درسته که 
واسه من مهم نیست که با شوهرم ارتباط داره ولی 
دلم واسه تو می سوزه چون می دونم جوون خوب و 
پاکدلی هستی. 

من که اول و آخرش باید از شوهرم جدا بشم 
چون زنت همچین قاپ شوهرمو دزدیده که من 
پیش چشمش شدم گاو سیاه و دیگه هیچ ارزشی 
براش ندارم و همین روزا می ریم سند طلاق رو 
امضا می کنیم. منم خواستم انتقام بگیرم و به تو خبر 
بدم تا بدونی چه زن مارمولکی داری و طلاقش 
بدی و دلم خنک شه.» میثم هم جوابایی بهش داده 
بود حتی دوازده دقیقه باهاش تلفنی حرف زده بود. 
شماره رو برداشتم و زنگ زدم. جواب نداد. دوباره 
زدم. اشغال بود. با گوشی میثم اونقدر شماره رو 
گرفتم تا آخرش بعد يه ربع جواب داد. یه زنه بود 
که صداش سن‌بالا می‌زد. داد کشیدم که زنیکه 
«تویی؟ خیالت راحت شد که زند گی مو خراب 
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کردی؟ حالامنم می خوام زند گی‌تو خراب کنم 
تا یربەیر شیم. گفتم خانم منو با یکی دیگه اشستباہ 
گرفتی. گفت مگه اسمت این نیست ؟ مگه فامیلیت 
این نیست؟ مگه خونه‌تون فلان جا نیست؟ مگه 
فلانی شوهرت نیست؟ 

گفتم اینا درسته ولی من ه رگز باهیچ مردی 
هیچ رابطه‌ای نداشتم. من خیلی به شوهرم وفادارم. 
گفت «اینونگی چی بگی؟ بر و خدا رو شکر کن 
که ازت شکایت نکردم.» اینا رو گفت و گوشی رو 
گذاشت. بهش اس. زدم «اصلا برو شکایت کن تا 
ببینم چه غلطی می‌تونی بکنی. بیچاره خبر نداری 
که شوهرم اون‌قدر بهم اعتماد داره که حتی اگه با 
چشم خودش ببینه باور نمی کنه.» 

میثم فردا ظهر بیدار شد. به خودم گفتم دست 
و روشو بشوره و صبونه بخوره بعد بشینم مفصل 
باهاش حرف بزنم. اما فقط یه چایی تلخ خورد و 
رفت تواتاق. نیم ساعت بعد رفتم پیشش. داغون 
بود. سلام کردم. گفت: «ازت انتظار نداشتم. حالا 
دیگه با گوشی من به زن اون بیچاره اس. میزنی که 
هیچ غلطی نمی تونه بکنه؟ خونه‌ی اون بدبخت و 
خونهی من بیچاره رو خراب کردی و میگی خوب 
کردم؟ ازت انتظار نداشتم.» گفتم «میثم این 
حرفا چیه میزنی؟خودت گفتی آدمای خوشبخت 
دشمن دارن.» گفت:«به نظرت ما خوش بختیم؟ 
تنهام بذار!» 
«کسی که‌این کارو کرده. هر هدفی که داره 
مهم نیست. مهم اينه که کارش به سودته چون 
وقتی مرد فهمید زنش خواهان داره. دست و پای 
خودشو جمع‌می کنه. بهش بگو چطور وقتی که 
بے دخترهتووبلاگش میگه باهات رابطه داشته, 
میگی فتوشاپه ولی همین که یکی میگه من با کسی 
رابطه داشتم. باور می کنی؟ کوتاه نیای‌ها! اگه کوتاه 
بیای و منت کشی کنی, کارت زاره.» نزدیک به 
یه ساعت حرف زدیم. دیگه خودم خسته شده 
بودم که مادرم هر اسون اومد و گفت «ای بی خبر 
بیاببین چه بلایی سرمون اومده!» یه هو حس 
کردم یه چیزی از سرم راه افتاد واز کف پاها و 
دست‌هام بیرون رفت. فشارم خالی شد و با بی‌حالی 
رفتم ديدم میثم خودشو خلاص کرده... آخ که 
چه دوران سختی بود! یک ماه بعد شوهر آبجیم. 
مریضی ناشناسی گرفت. دکترها مات موندن که 
این چیه که داره وجودش رو ذوب می کنه. حال 
خودم اون‌ق در خراب بود که برام مهم نبود آقا 
کاظم داره می میرہ. یه روز آبجیم اومد و منو برد 
بیمارستان و سر تخت آقا کاظم قر آن گذاشت و 
قسمم داد عفو کنم. گفتم جریان چیه؟ اعتراف کرد 
که وبلاگ و اون اس.ها نقشه‌ی اقا کاظم بوده. اون 
زنی هم که تلفنی با من و میثم حرف می زدہ یکی از 
فامیلای اقا کاظمه. ارہ | قای نویسنده! داستان من 
این‌جوری بود ولی حالا من موندم و یه فریاد بلند 
که نمی دونم کجا بکشمش.. 
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ذد گی سبار مسحور کننده است فقط داید باعینکت 


هنا 


سی ده آن نگر 


ت 


٭٭ 


دست 


دما 


باد چیزی خواهد گفت 

سیب خواهد افتاد 

روی اوصاف زمین خواهد غلتید 
تا حضور وطن غایب شب 
خواهد رفت 


سقف یک وهم فروخواهد ریخت 


هوش محزون نباتی را 

خواهد دید 

پیچکی دور تماشای خدا 
خواهد پیچید 

راز سر خواهد رفت 

ریشه زهد زمان خواهد پوسید 
سر راه ظلمات 

لبه صحبت اب 

باطن اينه خواهد فھمید 
امشب 

وزش دوست تکان خواهد داد 


ته شب. یک حشرہ 
قسمت خرم تنهایی را 
تجربه خواهد کرد 
داخل واژه صبح 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


. " روزوداع 
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران 
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران 
هر کو شراب فرقت. روزی چشیده باشد 
داند که سخت باشد قطع امیدواران 
باساربان بگویید احوال آب چشمم 
تابر شتر نبندد. محمل به روز باران 
بگذاشتند مارا در دیده آب حسرت 
از بس که دير ماندی.جون شام روزه‌داران 
چندی که بر شمر دم از ماجرای عشقت 
اندوه دل نگفتم, الا یک از هزاران 
سعدی به رو زگاران. مهری نشسته در دل 
بیرون نمی توان کرد الا به روز گاران 
سعدی 


سبد پر کردم از انگور, باغی بود و ماهی بود 

۱ نه دیواری نه مرد باغبانی یا نگاهی بود 
کلاف درهم نوری که با شبنم به راهی بود 

زمین چون سینه مردی که بغض کهنه دارد 

جهان یک تکه سنگی اب کرده روز گارش را 

سرانگشتانشان خورشیدها را جابه جا می کرد 
سبد پر کردم از انگور. باغی بود و ماهی بود 
عبدالکریم شعیب -اهواز 


باران خطور کرد 
باران به ذهن خشک خیابان خطور کرد 
وقتی نگاه خیس من از آن عبور کرد 
از روبروی پنجره تادور می‌شدی 
در من کسی به هیبت شعری ظهور کرد 
رد نگاه خیس مرااز تو دور کرد 
وق کت باه یتر را نار کرد ورف 
باران نشست دفتر من رامرور کرد 
یک شعر عاشقانه به تندی عیور کرد 
مهدی فرجی 


دیدار 
ای ناممکن 
پساوایی دیروز 
پرهای نرم گلوگاہ کبوتر 
تیراژه‌ها در افتاب 
ريشه پیش‌ترین تخمه انجیر 
زهدان باروری لبخند 
دیدن نو 

۱ تو رادریافتن 
گشت گاه گمانهاست 
چیدن سیب درخت سرو 
م. موید 


0 


عطر باس غزل 
عظر باس غذلت آمده‌مییای ما 
آینه مات نظر کرده به حیرانی ما 
صولت بهمن و دی در تف اشعار شکست 
چون که دیوان تو شد نقل زمستانی ما 
طبع ما طوطی تکرار ادب گشته نیا 
تا که پر ورده شود شور غزلخوانی ما 
تا تو در طرز عراقی زده‌ای گوی مراد 
کس نگیر د خبر از سبک دبستانی ما 
قصه یوسف و یعقوب د گر خاطره شد 
ماویعقوب دل و مشفق کاشانی ما 
گل ببارید به هر کوچه و برزن یاران 
شاید اید به تماشای گل افشانی ما 
ای کلیم ادب و عشق بزن گام حضور 
تافرو کش کند این دیده طوفانی ما 
چوب چوگان ادب باز بچرخان مشفق 
گوی توفیق شده بی سر و سامانی ما 
تا کسی هست نسنجیم ولی وقتی رفت 
می رسد تا به فلک | ه یشیمانی ما 
حسین مهر آذین دلجو -کرج 


میعاد در بهار 


می رسد از ره بهار 
سبزه پوش گل به بار 
شوه ماقرا 
می‌دمد هر سو به باغ و دشت و کهسار و دمن 
لاله و سوسن به ناز و یاسمن‌ها خنده‌زن 
عندلیبان را شود گل محرم راز و نیاز 
می کند غوغا بھار 
می رسد از ره بهار 
چشمه‌ها هر دم شود جوشان 
ومرغان غزل‌خوان مست مست 
می شود گشت و گذر آغاز و از نو بوسه‌ها 
می‌شود بازاین فضا آ کنده از عطر گل و سبزینه‌ها 
خالی از غم سینه‌ها 
سینه‌ها خالی شود از کینه‌ها 
باتو هستم خوب من گیسو شلال 
با توام ای با من و پیوسته تو از من جدا 
بی تو بودن وه نفسگیر است و سخت 
می رسد از ره بهار 
نوبهار عاشقان 
در پس پرچین باغ 
جای پار و قبل پار 
وعده‌گاه من و تو 
عبدالرسول می ر کیانی -اندیمشک 


صح نگاه 
ز باغ صبح نگاهت بهار روییدہ است 
کدام غنچه چو چشمت به خواب خود دیده است 
اگرچه نر گس شیراز مظهر نازست 
ولی به شیوه ناز توء ناز. کی دیده است 
به شور مستی چشمت ندیده‌ام چشمی 
نگاه آینه در اوج قامتت حیران 
به راہ و رسم تو کی سرو ناز روییدہ است 
درون پیرهن خویشتن نمی گنجم 
از ان زمان که لبانت چو غنچه خندیده است 
هزار سر مگو در نگاه خود داری 
در آستانه پاییز می رسی از راه 


اگرچه در نگه تو بهار روییدہ است 
اکبر بهداروند -اندیمشک 


٭ شهره حسنی - تهران 

سر وده‌اید: 

دارم می ایم 

به کوهپایه اندوه 

و در ذهنم 

موجهای دریا 

لانه کر ده‌اند 

و ری 

دو خورشید تابان دارم 

تلاش شسمابرای رسیدن به مرز شعر قابل 
تو جه است. اما بیشتر مطالعه و تمرین کنید 
تا به انسجام بیرونی و درونی بر سید. 

# احمد عباسوند-لنگرود 

خورشید با کلماتی چون فر شید و جوشید 
قافیه می شود. 

٭ حبیب علی خانی -ورامین 

مثنوی وزن خاصی ندارد و در همه وزن‌ها 
می توان مثنوی سرود. مثنوی مولانا بر وزن 
«فاعلاتن فاعلاتن فاعلات» است و مثنوی 
شاهنامه و بوستان سعدی بر وزن «فعولن 
فعولن فعولن فعل» 

٭ نسترن حامدی-نور 

من از بیگانگان هر گز ننالم 

که با من هرچه کرد آن آشنا کرد 

وزن این بیت: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 
من از بیگا -مفاعیلن 


انل ٩۲‏ اضلاات شش 


دز آسمان ابریست 
به شکل دستی دراز شده 
انگار سوزنی و نخی می‌خواهد 
برای دوختن زخمی 
آه کتابها و پیر آهنم 
یا دستی است برای گرفتن 
سیگاری: روزنامه‌ای 
آه پیاده‌روی‌هایم 
آه, ماهی‌های ساده من! 
انگشت اشاره‌ای است 
به د کمه‌ای که بمب‌های اتمی را 
فعال می کند... 
یا قلمی می جوید تا بنویسد 
من اما دوست می‌دارم دست نوازشی باشد 
و شکل دیگری به خود می گیرد 
علی داوودی 


نگان هر گز -مفاعیلن 

تلم -فعولن 

که با من هر -مفاعیلن 

چه کرد آن آ -مفاعیلن 

ای 0+" 

٭ زهرا موسوی- کرج 

رویابا کلماتی چون دریاءفر دا پیداو... قافیه 
نیت 


جم مجمه 


کر شمار ۰٥‏ ور وذ ۲*داماده یکت کنیس تزو میتی ببایید 


چرا؟ 
چرابه سوی من نیامدی 
به وقت گل کردن بھار؟ 
چرا 
نخواندی برای من 
شعر دیدار؟ 


فرو بستی ! 
مهربان احمدی - تهران 


دل 
دل 


که تو می توانی 
در ان قدم بزتی 
و گلی سرخ 
در کوچکترین و بز ر گترین 
دالان آن بگذاری 
مسعود فراهانی - بندر عباس 


1 
ِ 
۱ 


۳۳ 


نوشتەشای‌ناب 


ا ررزع آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


1 شماره‌برای ارسال فقط دو پیامک در ماه < 
3 البته‌باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ا 


E 
آرزویم این است که دلت خوش باشد. نرود‎ 
لحظه‌ای از صورت ماهت لبخند. نشود غصه کمی‎ 
نزدیکت.لحظه‌هایت همه زیباباشند وهمه‌عمر‎ 
نباشی دلتنگ‎ 
فلاحی -بوچیر پارسیان‎ 
٭ یک زن زیبا (چشم» را خشنود می کند ویک زن‎ 
خضوب «دل» رااولی یک جواهر است و دومی یک‎ 
گنج محمد احسان -اراک‎ 
٭ نقش یک درخت خشک رادر زندگی بازی می کنم‎ 
نمی‌دانم که باید چشم انتظار بهار باشم یا ھیزم شکن‎ 
پر پسر بختیاری‎ 
٭ کوچک باش وعاشق, که عشق می داند آیین بز رگ‎ 
کردنت رابگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه‎ 
خاص تو با کسی اطهر -دزفول‎ 
٭ عطار: تا جهان باشد نخواهم در جهان هجران عشق.‎ 
قطره اشک‎ 
اشتباه بز ر گیست تلخ کردن زندگی خود برای‎ * 
کسی که در دوری ما شیرین‌ترین لحظات زند گی‌اش‎ 
راسپری می کند حلما‎ 
٭ یک به یک با مژه‌هایت دل من مشغول است‎ 

میله‌های قفسم رانشمارم چه کنم 
احمدعلی شیرانزائی -زابل 
٭ گوته: استعداد در فضای ارام رشد می کندو 
شخصیت در جریان کامل زند گی 
بانوی شرقی 
+ قصهی بعضی آدمها قصه هندوانه است. سبز 
زندگی می کنن ولی دلشون خونه 
علیرضا رحمتی -دورود 
٭ چقدر زیباست کسی رادوست بداریم نه برای نیاز. 
نه‌از روی اجبار و نه از برای تنهایی. فقط برای اینکه 
ارزش دوست داشتن دارد مونا محمدی‌نژاد 
٭ دوام عشق و تنعم نه شیوه عقل است /اگر معاشر 
مایی بنوش نیش غمی دریا 
# روزهارفت ولی یادتو کمرنگ نگشت / شسام‌ها 
رفت و دل ساده من سنگ نگشت /ذهن من بستر 
صد خاطره با یاد تو بود/یادت از صفحه این خاطره 


بی‌رنگ نگشت فاطمه 
٭ دلت رابه هر کس نسیار. این روزها مردم از سپرده 
هم بهره می‌خواهند سجاد خندان -ساوه 


٭ هميشه در خیال من از شعله گرمتر تویی. چه گرم 
دوست دارمت چه گرم دوست دارتم میترا 
٭ سکوت می کنم تا خدا سخن گوید /دعا می کنم تا 
خدا هدایت کند/دست برمی‌دارم تا خدا دست به 
کار شود / به او می سپارم تا آرام شوم 7 
ای 


۴« شریعتی: زخمی بر پھلویم هست. رو زگار نمک 
می‌پاشد ومن پیچ وتاب می‌خورم و همه گمان 
می کنند که من می‌رقصم مهدی فرهمند 
و رو ساحل سرخ دلت اسم کسی رو حک نکن به 
اینکه من دوست دارم حتی یه لحظه شک نکن 
اتحاقام 
٭ رو زگار عجیبی است. این روزها انگار که انسانها به 
دست هم پیر می‌شوند نه به پای هم 
فخری سادات حسینی -تهران 
٭ خالق تو را شاد آفرید. آزاد آزاد آفرید. پرواز کن تا 
آرزو زنجیر را باور مکن پروین افتخاری 
٭ بلبلان از بوی گل مستند و مااز روی دوست / 
دیگران از ساغر و ساقی و ما از یاد دوست 
کیوان حیدر پور 
٭ دوستی نعمت گرانبهایی است. خوشبختی را 
دوبرابر می کند و به بدبختی تخفیف می‌دهد 
مهری خداداد-صوفیان 
٭ ای آتش شکسته. اگر او دوباره رفتی, در سینه‌ی 
کدام محبت بجویمت. ای جان غم گرفته بگو دور از 
آن نگاه, در چشمه کدام تبسم بشویمت؟ 
میترا-بروجرد 
٭ بگذار تاسر نوشت هر راهی که می‌خواهد برود. 
تو راهت جداست. بگذار ابرها تا می‌توانند ببارند تو 
زهرا طبیبی اصل -اردبیل 
٭ هیچ گاه و به خاطر هیچ کس دست از ارزشهایت 
نکش, چون زمانی که او از تو دست می کشد. تو 
می‌مانی و یک من بی‌ارزش شانلی 
٭ من روز را دوست دارم ولی از روز گار می ترسم 
ساعد موچشی 


جناب کیوان حیدرپور 
عزیز قبلا هم گفتم که دادن 
پیام بادو سه تا اسم در حالی 
که خیلی‌ها توی نوبت هستن کار درستی نیست. 


چترت خداست 


لطفا...! 
میترای عزیز از بروجرد ممنون تو فرشته آسمونی 
دلت شاد! 


عاشق تنها از ساوه نامه‌های ارسالی تو قشنگ و 
فراموش نشدنی بودن ممنون! 

فانوس مهربونم فر ستادی «دنیاافراد موفق را تحسین 
می کند, آماده اندازه افراد خوش قلب. آنها را دوست 
ندارد» لطفا این رو برا خودت معنی کن! 

شورشی زیبا توهم گفتی «آخرین گرگ گله را آن 
آهویی کشت که گرگ به خاطر چشمانش گیاهخوار 
شد» بعد ادامه دادی «حتما جاپ کنید چون 
خواننده‌ها ضرر می کنن» من سکوت می کنم تو بگو 
چه کنم با تو که همراه قدیمی هستی؟! 

سیمین عزیز اگه با خدا رابطه‌ات خوبه یعنی عاشق 
اونی هستی که تو عشق شکست نمی دہ پس شاد باش 
که تنها نیستی! 

درسا فروتن نازنین خداییش اولین تفر بودی که 
گفتی لحظه تحویل سال ۹۳ ساعت ۲۰و ۲۰ دقیقه و 
۰ ثانیه به وقت ایرانه,امیدوارم برا همه عاشقا سال 
بیستی باشه که یقین دارم هست. اگر از حق بطلبن! 
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نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری ویاقابل استفاده نبود: 
لطفاًقبل ازارسال این ستون رابخوانیدتانوشتہ تکراری نفرستید 
علیرضا تمیمی -خرداد(کاش نبودنت راهم با 
خودت برده بودی) 
عایشے عبدالیی (هنوز هم از بازی کلاغ پر 
می ترسم) 
ارمان-ممسنی(زلال باش فرقی نمی کند گودال 
باشی) 
هلسا(فرشته‌ها همیشه وجود دارن اما بعضی 
وقت‌ها چون بال ندارن) 
سابه (فرق است بین کسی که تورامی‌خواهدو آن 
که تو راهم می‌خواهد) 
مریم توسسلی مقدم-آمل (د یشب بهش گفتم دیگه 
نمی خوام ببینمت) 
راستین کبیر -کنگاور(گربه چیست راهی برای از 
بین بردن تلخی‌ها) 
سمیرسان(خدایا بیا کمی از تنهاییمان حرف 
بزنیم) 
سپیدا ر(سخت است کوه درد باشی ودیگران به 
آرامش تو حسادت کنند) 
کچی کرد(خداوند خستهام از فصل سرد گناہ و 
دلتنگ روزهای پاک) 
فرزاد-تبریز(پروانه صفت گرد جهان گردبدم. 
یکرنگتر از) 
محمد رضامعبودی(دوست داشتن خوبان هميشه 
گفتنی نیست گاه سکوت است) 
اسمعیل کجور(پرن ده‌ای باش که با لای شاخه‌ای 
دل مرده-لاهیجان(ای کاش می شد یک گوشه 
نوشت خدایا امشب خیلی خسته‌ام) 
انتظار(کیسست که انتظار مراجعت یک طفل بتیم را 
که پدر و مادر ندارد) 
محمد فخیم - تبریز(آمدیم زندگی کنیم تاقیمت 
پیدا کنیم) 
غلامررضا محمد پور(دریا از من گله‌مند است زیرا 
هميشه وسعت دل تو را به رخ او می کشم) 
سید جلال حسینی -دهبنه(اهل گیلانم منء 
ناصر-شیراز(هیچ چیز رانمی توان به کسی یاد 
داد فقط می توان به دیگران کمک کرد تا خود را 
بشناسند) 
حسین سعیدی -زرین دشت(ھر وقت کسی دلتو 
شکست اونو ببخش چون حتما کسی پیدامی‌شه) 
پسربختیاری(ای قطار راهت رابگیر وبرونه کوه 
توان ریزش دارد) : 
فرزان جمشیدی(خدایا توراچه کسی در آغوش 
می گیرد) 
ابراهیم خاکی -فومن(وجدان تنها محکمه‌ایست 
که نیاز به قاضی ندارد) 
مهدی عاقبتی(کلماتی که از دهانتان بیرون می آیند 
ویترین فروشگاه شعور شماست) 
صنم(زیبا ترین نگاه‌رادر چشمان کسی ديدم که 
مرا ه رگز ندید) 
نازنینسرشست(یکی بهتر از مرا پیدا کرد ورفت. در 
حالی که به صد تا بهتر از او گفتم یکی دارم) 


جدولمتفاطع 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ 5۸7118100 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
| نی ۵ ارسال خواهد شد 

ا ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۸۷ ۹ ۲۰ ۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ 
۱-داروی ضد میکروب قوی که از کشت 
نوعی کپک به دست می آید -بزر گترین 
رجل سیاسی دو قرن اخیر ایران ۲- نوعی 
ساز زهی _جعبه اجزای اصلی سخت افز اری 
رایان ه_فراغ بال ۳- برروی رودخانه و 
معابر می‌زنند -فرم-دستگاه نمایش فیلم 
حرف درد ۴-تکان. جنبش -دوراز وطن 
این‌دم_برای آشتی می کشند ۵-سخن 
از ده ان بیرون افتاده_زاد گاه‌عارف نامی 
خراسان ابوسعید ابوالخیر -دستبند زینتی 
خانم‌ها۶- کر کس نر-اولین عدد دورقمی- 
کم.اند ک -دسته, گر وه ۷- خراش یا شکاف 
باریک روی چیزی-وسیله دفاعی رزمی 
در قدیم-تیره۸-مایل, راغب-شیارهای 
داخل‌لولهاسلحہ-کشوری در آفریقا- 
ریه۹4-عددمنفی_جهانگردایتالیایی با 
سفرنامه‌ای‌معروف_نت آخر ۰ ۱-حرف 
انتخاب_نبض ضربان -عتاب. پر خاش - 
آشی که در آن‌قره‌قروت بریزند ۱۱-نوعی 
زیتون مرغوب -واحد والیبال به علت. 
به سبب ۱۲ - کسادی -چرب‌زبانی: تملق 
بش ارمبه دور مرخ لیمان ۱۴ تم رک 
گران‌ترین جواهر دنیا_سازی کامل ۱۴- 
خورشید -قانون مغولی راہ رفتن به شیوه 
کود کان-ماه شب چهارده ۵ ۱ -واحد سطح 
-تحری م -راکت جنگی -آش 8 - از 
مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد- 
جنسی بر ای نوعی کلاه_واقعه. حادثه ۱۷- 
خالق تابلوی مشهور خانواده نجار -جانوری 
سخت پوست و بومی کشور برزیل 


معتدل شاسته مر د حکیم است هفلون 
۶ لا ۱ 1 
ENE‏ 


-پرنده‌ای حلال گوشست ۔رھب ر۱۴ قلعه لات 
زیبا_رونده_مکر فریب ۱۵-ناپسند کار ناشایست 1 

عمودی: -روشور حمام ماه سرد ۱۶-یکتایی-سرازیری- لاک ماک 6 ا د ر 
۱-روش سیاسی در حمایت از حقوق وعلایق مردم‌عامه ورزشی گروهی ۱۷-زیادەروی در خرج کردن-شهری : 
در برابر گروه نخبه -شهری تاریخی در انگلستان ۲ - گل در کشور آرژانتین 


شیپوری-ورزشی مفرح -متمتع ۲ ضمیر انگلیسی - ۱ ٣‏ ۶۵ ۲۸۷ ۲ ۳ ۳ ۵ ۱۷۶ 

آش تتماج-همدم-اثر رطوبت ۴-جدا کردن. کندن 2 الاھ تل یی 

-گندم گون-شاگرد مغازه_ناودان ۵- اسب راەرو- “ 
قمر ۔از توابع کاشان ۶- ترمز کشتی -مروا ا 

چ ر و ر تست و وت ای انال 

درد ناک ۔حق کسی راتمام دادن ۷-هیزم_حیوان مق | کے 9ی 


همیشه گر سنه_بندری در اسستان هر مز گان ۸- منقار 


aS‏ لو ایوہ دو وو 
: اوھ ری راوج ]کاپان زا 
کوتاه_تکرارش مادربزرگ است _جامه‌دان از توابع اکا 


شهر دماوند ۹- تصدیق آلمانی_خواب مصنوعی - 0ھ 9 | ات ٩‏ ۳ 
۰ ۰ 5 ا-حمایت كن ما د ۰ ۵ جا ج۲ 5 
جوم میں OT‏ ہی : JET‏ ۱2 0 ہے کات ون ۱ 
گوس فند _گوشت آذری-مرض ۱۱ -خدایی -قبر - 1 6 ٠‏ 5 7 ا مع کا ال 
یلتی‌درهندوستان ۱۲ تواناہی۔فالگیر۔ش ری در ویو یی اما وداج ا دم اکا هد ا دااع 


آلمان-عامل اصلی گرانی ۱۳ -هادی جریان الکتریکی باه ۱211 ]کائ| 007| ۱۱ ر سح | 7ڑ || یا0او2 
اش ۹۲ رطلایات می 


جدول شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گانی که نسبت بے || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 

جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر نام و نام خانواد گی به تلفن 

طراح جدولها:داود باز خو | انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالاپیامک نمایند یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورووهیدا تونیز انفر به‌قید قرعهانتخاب 

۳ ازساعت ۱۸/۳۰الی ۳۰/ ۰به شماره تلفن 
سن (م) چه تعداد است؟ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


از علائم بیماری) ۳ : به < استفادہ از 


وبه هریک هدیه ای بەرسم یادبود تقدیم‌می گردد .البته به شر ط ی که کد پستی. «نشانی ونام نویسنده 


۷ . ۹ 
سے تایه 


C 
کے‎ 
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از توابع کاشان| از توابع کاشان| 
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ضربه‌ای در جدول سود وکو ۳۵۹۸ 


د ١‏ تا را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دھید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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هم وصل کنید پس از پایان کار ناگھان یک نقاشی زیبا مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


در میان این نقاط واعداد به‌هم ریخته‌یک شکل پنھان شده‌است.برای پیدا کردن ان 
کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تاصد باخط مستقیم به 


کم 
۱ 2 


ده اختلاف در تصویر موشہا در مزرعه 
موشهادر مزرعه مشغول قدم زدن و کندن گل هستند.امادر میان این دو تصویر شاده که در نگاه‌اول کاملاً 
یک شکل به نظر می‌رسند. ده اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کرده و علامت بزنید. 


صفحه هع ٤‏ امہ ۹۲ لمت گی -- 


او | یک تکە نان 3 
سے انت تربچه تس 
شکلہای پنہان در تصویر اتوبوس مدرسه 

بچه‌ها می‌خواهند سوار اتوبوس بشوند اماسگ نگهبان یکی از آنھامی خواهد 
پنهان شده‌است که برای یافتن آنها شکل واسامی شان رابرایتان آورده‌ايم تا بدانید 


به دنبال چه شکلی می بایست بگردید. چنانچه موفق نشد ید می توانید جواب صحیح 


پایین سمت راست آن خارج شوید. موفق باشید. 
ہے 15 
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دوستان‌نازنینم سلام.پارسال درشماره‌ویژه‌نوروز. 
قبل از شروع دیک سر گذشت» مقد مه‌ای نوشتم و 
چند سطری باشمامھربانان درد دل کر دم اما بنابه 
صلاحدید سردبیر محترم مجله و همچنین کمبود جاء 
چاپ‌نشد. این بار زرنگی کردم و حرف‌هایم راء کمی 
از آنچه را که روی دلم سنگینی می کند. قبل از شماره 
ویژه برایتان نوشستم تالااقل سبک شوم و دیگر مجبور 
نباشم این بغض لعنتی را قورت بد هم مهربانانم. شاید 
این آخرین سلام وشاید آخرین خد اف ما باشد. 
سال ۱۳۹۲ باهمه فر از ونشیب‌هایش روبه پایان است. 
من ماندم. شما ماندید و خدایی که هميشه هست. چه 
کسی از سال آینده خبر دارد؟ چه کسی خبر دارد سال 
آبندہ چه کسی هست و چه کسی نیست؟ این واقعیت 
زند گی است. اینکە دمی هستیم و دمی... 

9۶۴۶+ ۱ ی ازپرفرازو 
نشیبترین سال‌های زند گی ام بود و من با همه تلخی‌ها 
و شیرینی‌هایش, دوست دارم در این روزهای آخر 
کمی‌باشمادرددل کنم. راستش. این‌طور نوشتن 
خیلی برایم سخت است اما قول می‌دهم تا آنجا که 
بتوانم بنویسسم.تا آنجا که بشود, تا آنجا که ممکن 
است. خیلی‌ها از من, حر ف‌ها و نوشته‌هایم عصبانی و 
دلخور شدند. از همه‌شان صمیمانه حلالیت می‌طلبم. 
من هستم و جوانی و خامی.پایان زمسستان از یک نظر 
مرگ ‌سرماست وتولدبهاروما که نمی دانیم فردا 
زنده هستیم یا نه. 

چندی قبل دوستی از تبریز برایم ایمیل فرستاده 
بودواز آقای گلیاری تعری ف و تمجید کرده‌و کلی 
بد وبیراه نثار من کر ده بود. به خیال خودش خواسته 
بود حرص مرادربیاورد. جا دارد در این درددل‌نامه 
تشکر کنم از دوستان بهتر از جانم و همکارانم در همه 
بخش‌های مجله به‌ویژه آقای گلیاری و آقای اکبر زاده 
که به شاگردی‌ شان افتخار می کنم و در کنارشان 
احساسی چون بودن یک قطره در کنار دریا دارم. 


صبا ادیب ہبہ ٥ہ‏ م0۵74 طنل۸ ۹202 


همین طورسپاسگز ارم از شماخوانند گان‌ارجمندی 
که یک سال دیگر با من همراه بودید. شمایی که در 
همه شهرهای دور ونزدیک کشورمان.هم نفسی با شما 
راحس کردم. چقدر با صفا هستید. چقدر با محبت و 
صمیمی, چقدر با معرفت و جوانمرد. این دفعه نوشتن 
مطلب برای شما خیلی سخت است. خدا می‌داند که 
دلم هزار جور شور می‌زند. نکند من نتوانستم آن گونه 
که‌باید. باشم؟ سال ۱۳۹۲ هیچ‌وقت برنمی گر دد. از 
اسفند پارسال تا اسفند امسال. هزار جور اتفاق افتاد اما 
یاد گار همیشگی, دردهای بسیاری است که آنها رادر 
پستوی قلبم پنهان می کنم. می‌دانم بسیاری از شما به 
اندازه‌ستاره‌های اسمان غم و غصه‌دارید.راستش: 
وقتی خوب فکر می کنم؛ می بینم این یواشکی گریه 
کردن‌هم کیفی دارد برای خودش.مثل قدیم‌ها.مثل 
همان موقع که برای‌یک نمره کم گرفتن با تجدید شدن 
از یک درس وحشت داشتم. این بار اما؛ ترس تجدید 
شدن در درس زندگی. قلبم رابه درد اورده‌است. 
نمی‌دانم. شاید هم تقصیر خودم است که این همه در 
زند گی غم و غصه دارم. 

اعتراف می کے سالی که در حال گذشتن است, 
سال از دست دادن فررصت‌هایی بود که می توانستند 
طلایی‌تر باشند اماچه می شود کرد؟ این هم واقعیت 
زند گی‌ماست.فرصت‌هارااز دست می دھیم وبعد 
آفس وس می‌خوریم.نمی‌دانم تاچه ان دازه‌می‌توانم 
بنویسم‌اماای کاش می‌شد ما | دم‌هاهر چە در سینه 
داریم.بیرون بريزيم.ای کاش می شد همچون ابرهای 
بهاری‌هر وقت دلمان می‌خواهد حداقل گریه کنیم.ای 
کاش.. 

مهربانانم اهمه‌عشق ومهردنیافدای یک قطر ه‌اشک 
شما. به همان خدایی که می پر ستید. من هم می‌دانم 
حق شما خیلی بیشتر از این «یک سر گذشت»های 
کنونی است. به همین خاطر همین جا با همه شما پیمان 
می‌بندم که ا زاین پس خوب باشم. می دانم که لغزش 
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بسیار داشتم اما مگر نه اینکه خداوند بخشنده است. 
نه‌اینکه‌بند گان گنهکار رامی‌بخشد؟ پس من هم 
زنده‌ام به امید او وبه امید بند گانی که شاید ناخواسته 
در حق‌شان ظلم کردم. ۲ 

زیادنوشتم.مطمئن نیستم که اصلا جا برای چاپ 
این مطلب باشد یانه.اما دوست دارم باور کنید که از 
صمیم قلب دوستتان دارم. هیچ‌وقت. در هیچ لحظه از 
زند گی ام این طور سبک نشده‌بودم. اینها حرف‌هایی 
بود که باید باشمادرمیانمی‌گذاشتم.الهی شکراالهی 
به داده‌ها و نداده‌هایت شکر. سال ۱۳۹۳ اگر بودم. باز 
هم در کنار هم خواهیم ماند. باهم خواهیم گریست و 
باهم شاد خواهیم شد.با همین دستان تھی وانديشه 
محدودم. یک س رگذشت واین دو صفحه راپیشکش 
شماخوبان می کنم. امی‌دوارم ان را بخوانید و لذت 
ببرید. امیدوارم راهگشایتان باشد. آرزویم این است 
که وقتی نام صبا ادیب و یک سر گذشت به ذهنتان 
ررمي کف جد اتل فرع کم دوب مين قل 
که‌هر لحظه ممکن است از حر کت بایسستد,بەعشق 
شماوفردایی که با بهار در نوروز متولد می شود زنده 
است وزند گی می کند. پس درود بر شماعزیزان. درود 
بر خوبی‌ها و مهربانی‌هایتان و سلام بر بهار و نوروز. 
یاران وفادارم. لحظه تحویل سال نو برای شفای همه 
بیماران و درمان درد دردمندان دعا کنید. پیش اپیش 
سال نورابه شما تبریک می گویم. 

وامایک توضیح کوتاه‌در مورد یک سر گذشت 
این شماره که‌باشماره‌های قبل تفاوت دارد. جندی 
قبل یک ایمیل از طرف د ختری جوان به دستم رسید 
که با خواندش تا چند روز همچون مسخ شده‌هاء گیج و 
مبهوت بودم. هیچ چیز درد آور تر از سقوط یک انسان 
نیست.«مینا» در پایان از من خواسته بود که‌او را 
بابت نوشته به قول خود ش سانسور نشده‌اش, ببخشم. 
من نیز قبل ازهر چیز. از شماخوانن د گان خوب و 
فهیم مجله اطلاعات هفتگی می خواهم مرا بابت چاپ 


داستان‌هایی از این قبیل که بیش از هر چیز جنبه 
عبرت آموزی دارند, عفو کنید. 
اراد تمند شما: صبا ادیب 


مدتی است که با پسری نویسنده‌دوست شده‌ام. او 
مثل مر دان وپسرانی که در این پنج شش سال با آنهاسر 
و کار داشته‌ام. نیست. همچون آنها که خوش رقصی 
می کنند و خرج می کنند وبه هدفشان می‌رسند و 
لذتشان راهم می‌بر ند. این جوان نویسنده که از زند گی 
و آنچه بر من گذشته با خبر است. تلاش می کند مرااز 
این جهنم برهاند. اونمی‌داند که تنها مرگ چاره‌نجات 
من است.اولین بار مجله شمارا همین جوان عاشق پیشه 
در اختیارم گذاشت. 

داستانی که صبا ادیب درمورد زند گی یک دختر 
فراری‌نوشته بود. بیش از هر چیزی توجهم راجلب 
کرد. نمی دانم صبا ادیب وجود خارجی دارد یا نه. اصلا 
ممکن است نوشته‌هایش زائیده تفکرات و تخیلات 
نویسنده‌ای چیر هدست باشد با این وجود از طرز 
نوشتنش خوشم آمد. برای اولین بار بود که‌دیدم 
کسی بی آنکه‌دختران فراری رامقصر بداند.در باره 
آنها می‌نویسد. همان موقع بود که تصمیم گرفتم برای 
صبا بنویسم حرف‌هایی را که تابه امروز به هیچ کس 
نگفته‌ام واین فرصت اکنون دست داد راستی. زحمت 
فرستادن این ایمیل راهمان دوست پسر نویسنده‌ام که 
به گفته خودش عاشقم شده. کشیده است. 


راستش ه رگز علت واقعی جدا شدن آنها را تفهمیدم. 
وقتی با چشمانی گریان از مادرم می‌خواستم نرود او 
درحالی که تلاش‌می کردنگاهم نکند. گفت:«دیگه 
نمی‌تونم با پدر کفتربازت که به پرندههاش بیشتراززن 
و بچه ش آهمیت میدہ زند گی کنم.» سپس چادرش 
رابر سرش کشید ورفت. من هم آنقدر نگاهش کردم 
تادرپیچ وخم کوچه‌های تنگ و تاریک محله‌مان گم 
شد. پدرم که ازدواج کر د. از دستش فرار کردم وپیش 
مادرم رفتم که در خانه کلنگی به ارث مانده از پدرش 
زند گی می کرد.از دیدنم خوشحال نشد اما چاره‌ای جز 
قبول من نداشت. ان روزها سیزده‌سال بیشتر نداشتم. 
مادرم مدام غر می‌زد که:«مردک بی‌عر ضه نتونست 
بچه‌ش رو نگه داره. آخه من که شکم خودم رو به زور 
سیر می کنم, چطور خرج و مخارج تو روتامین کنم؟» 
مادر اینهارامی گفت و من سرم را زیر پتو می‌بردم و 

مادرم این ور و آن ور کار می کرد. به قول خودش 
کلفتی می کر د تا خرج شکم بچه شوهر نامردش را 
دربیاورد.یکی دوسال بعد بود که مادردیگر سر کار 
نرفت. وضعمان بهتر شده‌بود. خورد و خوراکمان بهتر 
شدهبود. همان روزها بود که فهمیدم مادرم پنهانی. 
زن یک مرد زن‌دار شده است. اولش نمی خواست من 
بفهمم اما وقتی حامله شد. قضیه لو رفت. «نصر تی». 
همسر مادرم. خرج ما رامی‌داد. مادرم هم در خانه 
نشسته بود و خانمی می کر د. نصر تی مایه‌دار بود.مدتی 


بعدزن‌اولش رفت خارج.مشل اینکه پایش راتوی 
یک کفش کر ده بود که می‌خواهد بر ودفر انسه و کنار 
خانواده‌اش باشد. نصر تی کار خانه‌دار بود. زن اول و دو 
دخترش رافرستاد فرانسه. خودش هم هر چند وقت 
یک بار می‌رفت وبه آنهاسر می‌زد. هووی مادرم که 
رفت. نصر تی مارابه خانه خودش بر د. خانه بز رگ و 
قشسنگی داشست. ما آنجاحسابی خو تااینکه 
برادر کوچک نصرتی آمد و قضیه لو رفت. 

برادر نصرتی خوش چهره بود و مثل برادرش: 
خرپول اما همه, ار ثيه پدرشان بود. برادر شوهر مادرم 
را که دیدم. وسوسه شدم. خیال می کر دم خیلی زرنگ 
هستم ومی‌توانم اوراتور کنم اما خودم افتادم توی 
تورش.اوهم که خرش از پل گذشت و گند بالا آورد. 
رفت و دیگر بازنگشت. آن روزها احمق و خوش خیال 
بودم. تصور می کر دم اگر نصر تی بفهمد از برادرش 
حامله شده‌ام.هر طور شده اور امجب ور می کر دبا 
من ازدواج کندامانه تنه این اتفاق نیفت اد بلکه‌ا 
گریه و زاری مادرم و کتک‌های نصر تی, مجبور به گناه 
نابخشودنی سقط بچه شدم. بعد از این جریان. نصر تی 
دیگر حاضر نشد مدت صیغه‌شان راتمدید کند وما 
رااز خان هاش بیرون انداخت. در عوض قول ۱۳۱ 
هر ماه‌مبلغی رابه عنوان خرجی فرزندش به حساب 
مادر واریز کند. 

من ومادر وخواهر کوچکم دوباره‌به همان خانه 
درب وداغان پدربز رگ باز گشتیم. سه چهار ماه را 
باپولی که نصرتی می‌داد. گذ راندیم.بعد از آن‌مادر 
تصمیم گرفت بایک پیر مردثر وتمند و تنهاازدواج کند. 
او مرادر به هم خوردن خوشبختی اش با نصر تی مقصر 
می‌دانست. برای همین حاضر نشد همراهش باشم. 
دایی‌ها و خاله‌هایم که دلشان برای مادرم سوخته بود 
و خانه پدریشان را در اختیار او گذاشته بودند, تصمیم 
به فروش خانه گرفتند واين گونه شد که من آواره و 
دربەدر شدم. پنج سالی است که انگ دختر فراری 
به پیشانی ام خورده. راستش»من انتقام زند گی نابود 
شده‌ام رااز مردان ھوسباز گرفته ومی‌گیرم. خوب 
می دانم زند گی نکبت باری را می گذرانم اما... 


ایمیل «مینا» را که خواندم برایش نوشتم:«دلت 
نمی خواد از این وضع نجات پیدا کنی ؟» چند روز بعد 
ایمیل دیگری از اوبه دستم رسید. او در جوابم نوشته 
بود:«حالت خوش نیست دختر جون! چند تا دختر 
فراری مثل من نجات پیدا کردن؟نکنە تحت تاثیر 
فیلم‌ه ای قدیمی هستی که طرف از توی کافه. یه 
رقاصه رومی‌دزده وبعدش آب توبه می‌ریزه سرش 
و خلاص...در ضمن اگه می‌خوای سوژه داشته باشی. 
دنبال نجات نباش. این کارا؛ کار تو و امثال تو نیست 
چون امثال من توی این شهر زیادن. خب اينم یه جور 
زند گیه دیگه.»میناعکسش رابرایم ایمیل کر ده‌بود. 
چهره‌اش را که می‌دیدم. حس می کردم نگاهش روی 
صورتم سنگینی می کند. ی اد جمله اش می‌افتادم که 
برایم نوشته بود حالا آواره‌خيابانم. این شسهر راحت 
می‌تواند آرزوهای دختری جوان را لگدمال کند. و 


٤‏ ٹن ۹۲ اطلاعات م 


داستان‌زند گی 


بقیه از صفحه ۱۵ 

ضعیف تر شد وحتی دوسه‌باردست به خود کشی 
زد و.. تا اینکه یک روز کامران میزبان یکی از رفقای 
قدیمیش شد و آنچه را که رفیق روزهای سنگرش 
پیشنهاد داده بود.پذیرفت وبه دختر عزیزتر از 
جانش جنگیدن را آموخت: 

-نشستی اینجا و هر روز گریه می کنی که چی 
بشه؟ می‌خوای خود کشی کنی ؟ باشه.این کار وبکن. 
امایادت نره که ترسوها هميشه باز نده‌هستن. این 
گند رو خودت بالا آوردی, خودت شوهرت رودو 
دستی تقدیم اون زنیکه شیطان صفت کردی. حالا 
هم وجو د جنگید ن داشته باش وبر و دوبی ومردت رو 
از چنگ اون «ماده ابلیس» در بیار. من فقط می تونم 
باهات همسفر بشم» جنگیدن کار خود ته. حالا اگه 
وجودشو داری بسمالله! 

کامران یک بار و دو بار و... ده‌بار و... | نقدر هنر 
جنگیدن رابه دخترش یاد آور شد تابالاخره چهار 
ماه‌بعد. یعنی در اوایل آذر ماه پدر و دختر راهی 
دوبی شدند. 

5او ا 

-سهروز.فقط سه روز دوبی بودیم. وقتی دید م 
لیدامثل یه شیرزن رفت و وایساد توروی شراره 
وبهش گفت:«اگه دست از سر شوهرم بر نداری. 
همین امروز آتیشت می زنم یک هفته بعد... اون 
وقت مطمئن شدم دخترم جنگی دن رو آموخته, 
جنگیدن برای خوشبختی. 


چهار روز بعد پدر و دختر همراه «فریبرز» 
به ایران بر گشتند. شراره نه تنها یسر جوان رادر 
مشروب غرق کرده‌بود. برای اینکه فریبرز رااز 
دست ندهد با قرص‌های روان گر دان طوری او را 
برده‌ خودش ساخته بود که یقین داشت «فریبرز» 
تاهر وقت دلش بخواهد مال اوست. شراره امایک 
چیز را نمی‌دانست.او «هنر جنگیدن» برای عشق را 
بلد نبود. کاری که لیدااز کامران آموخته بود و آن 
را انجام داده بود. 


شنبه‌این هفته کامران به موبایلم زنگ زد. 
مثل همیشه صدای خن دهاش گوش رامی‌لر زاند. 
او گفت: 

-رفیق اگه منتظری برای توهم کارت 
دعوت عروسی دخترم روبفرستم, دراشتباهی. 
چون کارت‌های عروسی لی داو فریب رز از اون 

کامران‌دوباره‌خندید وخندید و خرس ربه 
آرامی گفت: «امیدوارم عروسی دخترت روببینی تا 


بفهمی من چقدر خوشحالم.» 
گوشی را که گذاشتم زیر لب گفتم:»منم 
امیدوارم»! 
۴۹ 


در دکت ر ادطه د 


و ھر ہو 


فتی د 


4 


و ذف هیچ مشکلی دایم ندار ند حتما یکی از اھا تمام حر قمای دل راد 


کو ید 


کسیر 


لغم ی اي در ار 


فان 


بدون تعارف بای د گفت او یکی از محبوب تر ین باز یگران سریال‌های تلوی زیون یاست.شبنم‌قلی 
خان یکه با مجموعه «مر یم مقدس »در هجده‌سالگی خود رابه عنوان پد یده باز یگر ی کشورمان 
مطر حکرد.د ر هر سر یال یکه حضور داشته,موفق عم لکرده و توانسته رضا یت مخاطبان راجلب 
کند.او نزد یک به دو سالی است که از ایران خارج شده و در استرالیا زن دگی م یکند. 


۲(در شرایطی از ایران به استرالیا رفتید که 
9 لی عوبی داشتید چراتصمیم گرفتید 
به استرالیا بروید؟ 

هیچ‌وقت نمی‌خواستم از ای ران بروم و در تمام 
لحظاتی که در استرالیا بودم. مطمشن بودم که به 
ایران بازخواهم گشت. به دلیل موقعیت شغلی 
همسرم. مجبور شدیم چند سال از ایران دور باشیم. 
الان نزدیک به دوسال است که به اینجا سفر کرده‌ایم 
و مشغول زند گی هستیم. البته در این مدت چندبار 
به ایران آمده و بر گشته‌ام. چند ماه اولی که به اینجا 
آمده بودیم. بیشتر وقتم را به یاد گیری زبان انگلیسی 
اختصاص دادم. الان هم مشغول ادامه تحصیل 
در رشته کار گردانی فیلم هستم. خوشبختانه 
تعداد کارهای پخش نشده‌ام زیاد است. سریال 
«سرزمین کهن» از من در حال پخش بود. 
همچنین چند فیلم سینمایی در نوبت اکران 
دارم که این پروژه‌ها باعث می شود ارتباطم با 
مردم قطع نشود و از این بابت خوشحالم. مساله 
دیگری که باید به آن اشاره کنم. این است که 
کار همیشه هست. گاهی فاصله گرفتن از محیط 
کار برای به دست آوردن تجربه‌های جدید 
اتفاق خوبی است. 

×(مگر در ایران در رشته کار گردانی 
تئاتر تحصیل نکردمودی؟ 

درست است. من پیش از این در رشته 
کار گردانی تثاتر تحصیل کرده‌بودم حتی مدت هفت 
ستال در دانشگاه هم مشغول تدریس بودم اما در 
مورد کار گر دانی فیلم این رشته رابه صورت تجربی 
دنبال می کردم و با ساخت هشت فیلم کوتاه مبانی 
ابتدایی ان را تجربه کرده بودم. اما حس کردم این 
تجربیات برای ورود به حیطه ساخت فیلم‌های بلند 
کافی نیست و دوست داشتم یک مقدار اصولی‌تر و 
حرفه‌ای‌تر بااین مقوله اشنا شوم. احتیاج داشتم 
یک مقدار مسائلی را که دراین ۱۷ سال سر صحنه 


۵۰ 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


۰ 


۷۱ 


آموخته بودم »به صورت آ کادمیک وبه روزتر دنبال 
کے لا رم او کے 
اد سای کرک از سا 
ابتدایی هم در آن رعایت نمی شود و قطعا زمانی که 
به عنوان کار گردان وارد سینمای ایران شوم. این 
موارد را رعایت خواهم کرد. 

۲ چهمسائلی؟ 

یکی از مساتلی کهاینج اخیلی بسر آن تاکید 
می شود این است که صحنه فیلمبرداری باید برای 
همه عوامل امن و بی خطر باشد. این موضوع یکی از 
اولین مباحثی است که در دانشگاه به آن پر داخته 


درست بوده 


می شود که سر صحنه فیلمبر داری چه مقدماتی را 
آماده کنیم تا نیازهای افراد حاضر در گروه تامین 
ا ام ناه رای سا 
در سینمای ایران هم به خوبی رعایت شود. خیلی 
7 0 عوامل 
صحنه بیمار شده‌ام. این کوچکترین مساله را بگیرید 
و به مرگ پیمان ابدی یا آسیب‌دیدگی شدید آقای 
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اصغر شاهوردی بر سید! 

× با توجه بے فراموشکار بودن مردم. از 
فراموش شدن نمی ترسیدی؟ 

نظر من با شما متفاوت است. اینکه بعد از 


پانزده سال مردم هنوز هم من را با «مریم مقدس» 
می‌شناس ند و در وب‌سایت شخصیم. پیام‌هایی را از 
مردم دریافت می کنم که از آن کار یاد شده نشان 
ا تا ی تس الما وبا 
بازیگری باز گشته‌اند. به دلیل اینکه در خاطر مردم 
جای داشته‌اند. تبدیل به تیتر یک رسانه‌ها شده‌اند. 
از طر فی در این سال‌ها بازیگران زیادی بوده‌اند 
که مدت زیادی از بازیگری فاصله گر فتند و وقتی 
قصد باز گشست دوباره به این حرفه را داشتند, نه 
تنها فراموش نشده‌اند. بلکه با آغوش باز مخاطب 
مواجه شده‌اند. مثلاً وقتی با خانم گلچین در این 
مورد صحبت می کردم. ایشان می گفتند ٩‏ سال 
هیچ فعالیتی در زمینه بازیگری نداشتم و بدون 
هیچ مشکلی دوباره به این حر فه باز گشتم. یا خانم 
رزیتاغفاری که سه سال در خارج از کشور زند گی 
می کر دند. در این مورد می گفتند دقیقا سے روز 
بعد از اینکه به ایران باز گشتم. با من تماس گرفتند 
و قرارداد کار جدیدم را امضا کردم. 

× چقدر طول کشید با فضای زند گی در 
استرالیا آشناشوید؟ 
من‌الان دو سال است که به استرالیا آمده‌ام و 
هنوز تتوانسته‌ام به طور کامل با شرایط اینجا کتار 
دیگر از شهرهای استرالیا زند گی می کند هم هنوز 
نتوانسته با شرایط اخت شود و خودش را هنوز هم 


هستم. زند گی در استرالیا رابه چشم یک تجر به نگاه 
می‌کنم, تجربه‌ای که در آین ده به من قطعاً کمک 
خواهد کرد. 

۲(ممکن است که قید بازیگری را بزنید وبرای 
همیشه در استرالیا بمانید؟ 

نه اصلا! فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد و تصمیم 
باز گردم و در کنار مردم خوب و مهربان کشورم 
زندگی کنم. 

× با توجه به اینکه در ایران با مادر تان زند گی 
می کردید و من می‌دانم چقدر به هم نزدیک 
بودید. چرامادرتان باشمادر این سفر همراه 
نشد؟ 


راه دور است و پر واز طولانی: مادرم هم سال‌ها در 


ایران زند گی کرده و سخت است که بعد از این همه 
سال به کشور دیگری بیاید و برای مدتی زندگی را 
دراین کشور ادامه دهد. ما به هم خیلی وابسته بودیم 
و این دوری برای هر دوی ما خیلی سخت است. الان 
هم که هر روز با هم صحبت می کنیم. نگرانی خودش 
را از این بابت که مبادا در استرالیا ماند گار شوم بیان 
می کند که من هم هر بار این اطمینان رابه او می‌دهم 
که قطعاً به ایران باز خواهم گشت. 

× و چرادر همان شهری که برادر تان هم 
حضور دارد. ساکن نشد ید؟ 

به دلیل شرایط کاری همسرم مجبور شدیم در 
شهری دیگر ساکن شویم. 

۳۲ ایرانی‌های دیگر هم در این شهر هستند؟ 

بله» هموطنان ایرانی ما در این شسهر هم حضور 
دارند. حتی چند رستوران ایرانی هم وجود دارد 
که غذاهای ایرانی به مشتر یانش ارائه می دھد. در 
جشن‌های سنتی ایرانی هم. ایرانی‌ها دور هم جمع 
می‌شوند و فرهنگ ایرانی را زنده نگه می‌دارند. 

> احتمالاً قرار نیست اولین فرزند شبنم قلی 
خانی در استرالیا متولد شود؟ 

مادرم هم به شدت اصرار دارد که من برای 
اینکه از تنهایی در بیایم. بچه‌دار شوم. اما خب اينکه 
من بخواهم دریک کشور غریبه و دور از مادر و 
خواهرم بچه‌دار شوم یک مقدار برایم سخت است 
و فعلاً در موردش فکر نکرده‌ام. 

× معمولآ باز یگرهای ایرانی که به خارج از 
کش ور می‌روند. با پیشنهاد بازی در خارج روبه‌رو 


می‌شوند. شما هم چنین پیشنهاداتی داشته‌اید؟ 

من از ابتدا در پروژه‌های کلاسی دانشگاه هم جلو 
دوربین نرفتم و به استادان دانشگاه هم می گفتم که 
دوست ندارم در استرالیا بازیگری را تجربه کنم و به 
دلیل اینکه به صورت موقت اینجا هستم. نمی خواهم 
بازیگری را جایی به جز ایران دنبال کنم. 

۲(مگر بازیگری در خارج از کشور یک تجربه 
جدید به حساب نمی آید؟ 

بله, قطعاً تجربه جدیدی است اما به هر حال 
طبق قوانین ای ران نمی‌توانم در اینجابازیگری را 
دنبال کنم. در اینجانقشی وجود ندارد که من بخواهم 
آن رابا حجاب بازی کنم واصولاً دوست ندارم بدون 
حجاب جلو دوربین بازی کنم. 

×( از تفاوت‌های زند گی و کار در ایران و 
استرالیا بگویید... 

اینجا در استرالیا به بازیگر به دید یک پرنسس 
نگاه می کنند و او را پادشاه صحنه می دانند و احترام 
خاصی برایش قائل هستند. در مدت زمانی که 
در ایران تدریس می کردم, هفته اول که کلاس 
تقریباً خالی بود هفته دوم تاساعت ۱ ١‏ صبح طول 
می کشید که کلاس پر شود و در نهایت هفته سوم 
کلاس‌ها به قول معروف جان می گرفت اما اینجا 
از همان جلسه اول. کلاس‌ها با حدا کثر ظرفیت و 


اینجا مردم شب‌ها خیلی زود می‌خوابند 
وازان طرف صبح‌هاساعت ۶اکثر مردم 
در خیابان در حال ورزش هستند. ما هم 
مجبوریم که زود بخوابیم چون اکثر 


سر ساعت فعالیتشان را آغاز می کنند. شاید جالب 
باشد بدانید علیرغم حاکم بودن قانون در کلاس: 
رابطه دوستانه‌ای هم بین بچه‌ها و اساتید وجود 
دارد و حتی بچه‌ها استاد رابا نام کوچکش صدا 
می زنند. اینجا مر دم شب‌ها خیلی زود می خوابند و 
از آن طرف صبح‌ها ساعت ۶ اکثر مردم در خیابان 
در حال ورزش هستند. ما هم مجبوریم که زود 
بخوابیم چون اکثر مغازه‌ها ۵ عصر بسته می‌شود 
و ناخود گاه روز کاری زود بے پایان می‌رسد و 
از طرفی کلاس‌ها هم در ساعت‌های اولیه صبح 
حاضر شوم, مجبورم که شب‌ها زود بخوابم. شهری 
که مادر آن سکونت داریم.یازدهمین شهر گران 
اجاره بهاء خیلی گران است اما نکته‌ای که وجود دارد 
این است که یک نوع نسبت بین در آمد و هزینه‌ها 
وجود دارد که تمام اقشار جامعه می توانند از عهده 
امور زندگی بربیایند. 

× چه زمانی به ایران بازخواهید گشت؟ 

به طور موقت و برای دیدار مادرم به ایران 


٤ا‏ ۹۲ اغلاعات کل 


یک سال دیگر در استرالیا زند گی کنم بعد از آن 
برای همیشه به ایران بازخواهم گشت. راستش الان 
ساخت فیلم بلند درایران یکی از دغدغه‌هایم است 
و طرح‌هایی در ذهن دارم که تصمیم دارم روی آنها 
کار کنم تا بعد از باز گشت به ایران, روی یکی از این 
طرح‌ها به صورت جدی فکر کنم و آن را بسازم. 

برنامه‌های تلویزیون‌ایران راپیگیری 
می کنید؟ 

بله, مجموعه «ویلای من». «پژمان» و 
«شاهگوش» را دنبال کردم و دوستشان دارم. 
همچنین تمام قسمت‌های مجموعه «کلاه‌قر مزی» 
را که در ایام عید از تلویزیون پخش شد هم تماشا 
کرده‌ایم. البته ما اینجا به شبکه‌های ایران دسترسی 
نداریم و به صورت اینترنتی بايد برنامه را دنبال 


در این دو سال نقشی بوده که در تلویزیون 
یا سینما دیده باشید و دوست داشته باشید آن را 
بازی کنید؟ 

راستش وقتی در ایبران بودم زياد علاقه‌ای 
نداشتم در کاره ای طنز بازی کنم اماالان که با 
فاصله بیشتری کاره اران‌گاه می کنم متوجه 
می‌شوم سریال‌های طنز در بین ایرانیان خارج نشین 
طر فداران زیادی دارد. به همین دلیل خیلی دوست 
دارم وقتی به ايران باز گشتم ژانر طنز رابایک گروه 
خوب تجربه کنم. اما در نهایت باید بگویم نقشی 
نبوده که در این یکی دو سال ببینم و دوست داشته 
باشیم ان رابازی کنم. 

× کیفیت آثاری که در تلویزیون استرالیا 
تولید می‌شود. نسبت به آثاری که در تلویزیون 
ایران ساخته می‌شود. چقدر تفاوت دارد؟ 


فکر می کنم نقطه قوت برنامه‌سازی در تلویزیون 
استرالیا مستندسازی است. مثلاً یک بار راجع به 


جراحی‌ه ای زیبایی و عواقب آن مستندی پخش 
شد که واقعاً تأثیر گذار بود. فکرمی کنم جای چنین 
مستندهایی در کنداکتور تلویزیون ما خالی است. 
نکته دیگری که وجود دارد این است که در هر 
ساعتی برنامه‌های خاص گر وه‌های سنی مختلف 
پخش می‌شود و برای سلیقه سنین مختلف. 
برنامه‌های مختلفی تذارک دید ۰ ۱۱ ۳۳ 
مورد سریالسازی قدرت چندانی ندارند . 


۵١ 


آنجہ 


ذاکزیر و حتمی الو 


قوع است مر اخشمناکك نمی کند, عشق ده مر نو 


3 ی 
سب 


در اعماف دل من نمفته است 


9ا در ىن نچه 


از:محمدحمید جعفری 


جشنواره ٢‏ که قرار بود جشنی بزر گ برای آغاز 
دورانی تازه باشد» بیش از متن با حاشیه هایش شناخته 
شده‌است.حاشیه هایی ظاهر ابی پایان که انگار قرار 
نیست بهاين زودی‌هادست از سر سینمای ایران 
بردارند. 

این روزها شاید دغدغه بز رگ مدیران سینمایی 
خمایت از احمورضا درویتن وجل گردن مشعلات 
فیلم «رستاخیز )باشد .«رستاخیز» که داستانی درباره 
واقعه‌عاشوراراروایت می کند . گذ شتهاز تا کید 
منتقدان و کارشناسان بر ضعف های فنی و تکنیکی. 
حالابامخالفت گسترده‌مراجع تقلید و روحانیون روبرو 
شده که با نمایش چهره بز ر گان دین مخالفند .ار سوی 
دیگر به سلامتی ومیمنت مداحان‌هم کارشناس سینما 
شده اند ! اظهار نظ ر های تند و دسته جمعی منتشر شده 
از مداحان درباره فیلم «رستاخیز» از مشکلات جدی 
این فیلم برای اکران خبر می دهد.علی جنتی سعی 
کرده‌بااظهار نظر هایی حساب شد ه‌فضا را ارام کند و 
حجت الله ایوبی هم در مقام رییس سازمان سینمایی 
قول داده‌اين فیلم بدون انجام اصلاحات لازم ونظر 
مساعد آیات عظام رنگ پرده را نخواهد دید . 

از سوی دیگر ابراھیم حاتمی کیاهم انگار تصمیمش 
را گرفته و نمی‌خواهد دست از اظهار نظرهای جنجالی 
بردارد. بعد از انواع سخنرانی های تند و تیز و عجیب 
اودر دانشگاه‌ش هید بهشتی از رای دادن به‌ موسوی 
وروحانی گفت ودر عین حال انتقاداتش از مدیریت 
فرهنگی دولت روحانی راتکرار کر د. گفته‌های عجیب 
حاتمی کیادرباره‌علیمعلم تهیه کنند ومنتقد سینمای 


برنده اصلی «ماهی و گربه» 


مهدی کشاورز 
همیشه این سوال در ذهنم بوده که این تماشاگران 
مشتاق مسابقات دوی ماراتن چه حوصله ای دارند 
که گردش تکراری دونده ها را با اشتیاق تعقیب 
می کنند. موقع تماشای فیلم «ماهی و گربه» از 
انجا که ژست روشنفکری و پست مدرنی به 
خودم نگرفته بودم چنین حسی را تجربه کردم. 
درست مثل تماشاگر یک دوی ماراتن ۱۳۰ دقیقه 
ای! 
دونده اصلی این مسابقه محم ود کلاری بود که 
۰ دقیقه دوربین روی دست بازیگران این دوی 
امدادی را دور دریاچه تعقیب کردا بازیگران 
مدام در طول مسیر ب4 یکدیگر می رسیدند و ادامه 
مسیر را به یکدیگر می سپردند و حتی چندین بار 
این بازیگران پس از دور زدن دریاچه به خودشان 
رسیدندا و بنده خدا این محم‌ود کلاری بود که 


۵۲ 


ایران‌هم حاشیه غریب دیگری بود که راه‌رابرای 
رسیدن سینمابه رامش سخت تر کرد.حاتمی کیا 
این روزهاانگار شسبیه‌حاج کاظم فیلم آژانس شیشه 
ای شده. خون_ش به جوش آم ده و می خواهد بعد از 
شکستن شیشه های دفتر مدير اژانس همه رابه 
ضسرب تهدیدپای قصه گوبی خود بش اند افقط خدا 
کند حواسش باشد که هنوز هم فیلمساز محبوب همه 
ماست .و با هر تفکر و اعتقادی سینمایش راء و خودش 
راء دوست داریم. 


هوای ابری سینما 

این روزهاءهوای سسینماابری و آلودہاسست .انگار 
بز ر گان سینمای ما حواسشان نیست حاشیه ها راه 
تنفس سینماراخواهد بست .در شرایطی که بود جه 
فرهنگی کشسورافتی چشمگیر داشته,در روزهایی که 
سالن های خالی نگران کنندہ 
ترازھمیشەشدہاند در 
فقدان توفیق های بین المللی 
-به‌استثنای شاھکاری 
مانند «ماهی و گربه «-ودر 
شرایطی که فرھنگ آشکارا 
در کانون توجه دولت سیاسی 
واقتصاد گرای یاز دهم نیست 
.این خودزنی های ممتد چه ۱ 
کمکی به‌احوال‌سینمای ۳ 
نحیف مامی کند؟این که مثلامسعود کیمیابی 
بیرحمانے به منتقدان فیلم ھایش بتازد و چند منتقد 
هم چشم بر کسوت ببندند و جواب های تندشان رادر 
فضای مجازی منتشر کنند, جز دامن زدن به حواشی 
ناخوشایند چه دستاوردی دارد ؟ این همه تلخی 
فزاینده و آشفتگی قرار است چگونه پیشرفت سینما 
راتسهیل کند ؟ 

سینمای ایران بعد از برپایی جشن باشکوه اما کم 
رمق خود.اين روزها بیش از هرزمانی نیازمند آرامش 


فرصت استراحت نداشت. فیلم پلان-سکانس 
گونه ای نو و عجیب در سینمای دنیاست که 
کارگردان حتی یک بار هم در آن کات نمی‌دهد 
و دوربین را خاموش نمی کند. 

«ماهی و گربه» فیلمی‌است که هزینه های مربوط 
آن بر قدم زدن استوار است. در واقع تغییر مکان 
در این فیلم فقط از طریق قدم زدن بازیگران 
امکان پذیر است. به جای اینکه روی میز مونتاژ 
فاصله های چند ده متری و حتی چند صد متری 
با یک کات ناقابل کوتاه 
شود مخاطب مجبور 
است قدم زدن بازیگر را 
به هنگام تغییر لوکیشن 
تحمل کند ! در این فیلم 
و در این دوی امدادی 
شاید نیم ساعت شاهد 
این قدم زدنها و طی 


ڑا هھ 
اطلاعات تل مار ۳۵۹۸ 


وهمدلی است.بزر گان سینمای‌ما«سکوت در راستای 
منافع سینما» را می‌توانند از رضا درمیشیان, نويد 
محمد زاده و بقیه جوان های فیلم «عصبانی نیستم» یاد 
بگیرند. جوانانی که با هزار امید و ارزو به جشنواره 
آمدند اما مجبور شدند وانمود کنند دوست ندارند در 
رقابت شر کت داشته باشنذ ابااین وجود سکوت کر دز 
تا گزندی به جان عزیز سینما وارد نشود. اگر همه این 
نوع نگاه رابه جان اندیشے خود تزریق می کر دند»اگر 
روزهای تلخ گذشته به این زودی یادمان نمی‌رفت. 
اگر انگشت اتهام رانه به سوی دیگران که نشانه رفته 
به طرف خودمان می‌دیدیم.اگر درهای‌بسته خانه 
سینما در ذهن مامانده‌بود و... شاید این گونه بير حمانه 
به هم نمی تاختیم . سینمای ایران این روزها نیاز خود 
به آ رامش رافریاد می‌زند. ظهور جوانان خوش نفس 
درعرصه‌های مختلف شهد شیرینی بود که در دل 
تلخی های جشنواره به 
کام مخاطبان نشست .اما 
انگار قدیمی‌ترهاء مدعیان 
سیادت و قیمومیت این 
سمما کی E‏ 
کنندعصر گردن کشی و 
درشتگویی‌وخودپسندی 
گذشته است . دیگر کسی 
حوصله شنیدن مونولوگ 
های‌پر از منم و شعاری را 
ندارد و دوره‌فرمانده‌هان مغرور گذشته است !این 
روزهاودر آستانه بهار طبیعت:می شود چشم هارا 
شست و دوستانه به قضایا نگاه کرد . نچه خانواده 
سینمای ایران می نامیم . شایسته چنین برخوردهای 
دشمنانه و تندی نیست و جنین رفتارهایی بی شک 
معلوم است منجر به چه نوع قضاوتی از سوی جامعه 
درباره‌مامی‌شود. گر چه ظاهر ادوستان به روزهای 
تلخ قبل دل پسته‌اند. وشاید ماساده‌بوده‌ایم که فکر 
می کردیم روز گار نویی در حال آغاز شدن است ! 


طریق از یک لوکیشن به لوکیشن دیگر بودیم! 
می گویند که شهرام مکری اولین نفر در دنیاست 
که فیلم سکانس - پلان را تعریف کرده است 
و محمود کلاری اولین فیلمبردار در دنیاست که 
ی ار 
مکری را تحمل کرده است. 

حتی گفته می‌شود که کلاری برای ثبت این 
راه پیمایی سینمایی در کتاب رکوردهای گینس 
نصد داش ته که تب ساعتی ببشتر مایرا را طول 
بدهد اما این موضوع با توجه به سر گیجه شدید 
بازیگران که چه در 
جلسات تمرینی قبل 
از فیلمبرداری و چه 
در هنگام فیلمبرداری 
بر اثر گردش زیاد 
E‏ 
تھوع درآمدند منتفی 
شده است! 


هستم. زند گی در استرالیا رابه چشم یک تجر به نگاه 
می‌کنم, تجربه‌ای که در آین ده به من قطعاً کمک 
خواهد کرد. 

۲(ممکن است که قید بازیگری را بزنید وبرای 
همیشه در استرالیا بمانید؟ 

نه اصلا! فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد و تصمیم 
باز گردم و در کنار مردم خوب و مهربان کشورم 
زندگی کنم. 

× با توجه به اینکه در ایران با مادر تان زند گی 
می کردید و من می‌دانم چقدر به هم نزدیک 
بودید. چرامادرتان باشمادر این سفر همراه 
نشد؟ 


راه دور است و پر واز طولانی: مادرم هم سال‌ها در 


ایران زند گی کرده و سخت است که بعد از این همه 
سال به کشور دیگری بیاید و برای مدتی زندگی را 
دراین کشور ادامه دهد. ما به هم خیلی وابسته بودیم 
و این دوری برای هر دوی ما خیلی سخت است. الان 
هم که هر روز با هم صحبت می کنیم. نگرانی خودش 
را از این بابت که مبادا در استرالیا ماند گار شوم بیان 
می کند که من هم هر بار این اطمینان رابه او می‌دهم 
که قطعاً به ایران باز خواهم گشت. 

× و چرادر همان شهری که برادر تان هم 
حضور دارد. ساکن نشد ید؟ 

به دلیل شرایط کاری همسرم مجبور شدیم در 
شهری دیگر ساکن شویم. 

۳۲ ایرانی‌های دیگر هم در این شهر هستند؟ 

بله» هموطنان ایرانی ما در این شسهر هم حضور 
دارند. حتی چند رستوران ایرانی هم وجود دارد 
که غذاهای ایرانی به مشتر یانش ارائه می دھد. در 
جشن‌های سنتی ایرانی هم. ایرانی‌ها دور هم جمع 
می‌شوند و فرهنگ ایرانی را زنده نگه می‌دارند. 

> احتمالاً قرار نیست اولین فرزند شبنم قلی 
خانی در استرالیا متولد شود؟ 

مادرم هم به شدت اصرار دارد که من برای 
اینکه از تنهایی در بیایم. بچه‌دار شوم. اما خب اينکه 
من بخواهم دریک کشور غریبه و دور از مادر و 
خواهرم بچه‌دار شوم یک مقدار برایم سخت است 
و فعلاً در موردش فکر نکرده‌ام. 

× معمولآ باز یگرهای ایرانی که به خارج از 
کش ور می‌روند. با پیشنهاد بازی در خارج روبه‌رو 


می‌شوند. شما هم چنین پیشنهاداتی داشته‌اید؟ 

من از ابتدا در پروژه‌های کلاسی دانشگاه هم جلو 
دوربین نرفتم و به استادان دانشگاه هم می گفتم که 
دوست ندارم در استرالیا بازیگری را تجربه کنم و به 
دلیل اینکه به صورت موقت اینجا هستم. نمی خواهم 
بازیگری را جایی به جز ایران دنبال کنم. 

۲(مگر بازیگری در خارج از کشور یک تجربه 
جدید به حساب نمی آید؟ 

بله, قطعاً تجربه جدیدی است اما به هر حال 
طبق قوانین ای ران نمی‌توانم در اینجابازیگری را 
دنبال کنم. در اینجانقشی وجود ندارد که من بخواهم 
آن رابا حجاب بازی کنم واصولاً دوست ندارم بدون 
حجاب جلو دوربین بازی کنم. 

×( از تفاوت‌های زند گی و کار در ایران و 
استرالیا بگویید... 

اینجا در استرالیا به بازیگر به دید یک پرنسس 
نگاه می کنند و او را پادشاه صحنه می دانند و احترام 
خاصی برایش قائل هستند. در مدت زمانی که 
در ایران تدریس می کردم, هفته اول که کلاس 
تقریباً خالی بود هفته دوم تاساعت ۱ اصبح طول 
می کشید که کلاس پر شود و در نهایت هفته سوم 
کلاس‌ها به قول معروف جان می گرفت اما اینجا 
از همان جلسه اول. کلاس‌ها با حدا کثر ظرفیت و 


اینجا مردم شب‌ها خیلی زود می‌خوابند 
وازان طرف صبح‌هاساعت ۶اکثر مردم 
در خیابان در حال ورزش هستند. ما هم 
مجبوریم که زود بخوابیم چون اکثر 


سر ساعت فعالیتشان را آغاز می کنند. شاید جالب 
باشد بدانید علیرغم حاکم بودن قانون در کلاس: 
رابطه دوستانه‌ای هم بین بچه‌ها و اساتید وجود 
دارد و حتی بچه‌ها استاد رابا نام کوچکش صدا 
می زنند. اینجا مر دم شب‌ها خیلی زود می خوابند و 
از آن طرف صبح‌ها ساعت ۶ اکثر مردم در خیابان 
در حال ورزش هستند. ما هم مجبوریم که زود 
بخوابیم چون اکثر مغازه‌ها ۵ عصر بسته می‌شود 
و ناخود گاه روز کاری زود بے پایان می‌رسد و 
از طرفی کلاس‌ها هم در ساعت‌های اولیه صبح 
حاضر شوم, مجبورم که شب‌ها زود بخوابم. شهری 
که مادر آن سکونت داریم.یازدهمین شهر گران 
اجاره بهاء خیلی گران است اما نکته‌ای که وجود دارد 
این است که یک نوع نسبت بین در آمد و هزینه‌ها 
وجود دارد که تمام اقشار جامعه می توانند از عهده 
امور زندگی بربیایند. 

× چه زمانی به ایران بازخواهید گشت؟ 

به طور موقت و برای دیدار مسادرم به ایران 


٤ا‏ ۹۲ اغلاعات کل 


یک سال دیگر در استرالیا زند گی کنم بعد از آن 
برای همیشه به ایران بازخواهم گشت. راستش الان 
ساخت فیلم بلند درایران یکی از دغدغه‌هایم است 
و طرح‌هایی در ذهن دارم که تصمیم دارم روی آنها 
کار کنم تا بعد از باز گشت به ایران, روی یکی از این 
طرح‌ها به صورت جدی فکر کنم و آن را بسازم. 

برنامه‌های تلویزیون‌ایران راپیگیری 
می کنید؟ 

بله, مجموعه «ویلای من». «پژمان» و 
«شاهگوش» را دنبال کردم و دوستشان دارم. 
همچنین تمام قسمت‌های مجموعه «کلاه‌قر مزی» 
را که در ایام عید از تلویزیون پخش شد هم تماشا 
کرده‌ایم. البته ما اینجا به شبکه‌های ایران دسترسی 
نداریم و به صورت اینترنتی بايد برنامه را دنبال 


در این دو سال نقشی بوده که در تلویزیون 
یا سینما دیده باشید و دوست داشته باشید آن را 
بازی کنید؟ 

راستش وقتی در ایبران بودم زياد علاقه‌ای 
نداشتم در کاره ای طنز بازی کنم اماالان که با 
فاصله بیشتری کاره اران‌گاه می کنم متوجه 
می‌شوم سریال‌های طنز در بین ایرانیان خارج نشین 
طر فداران زیادی دارد. به همین دلیل خیلی دوست 
دارم وقتی به ايران باز گشتم ژانر طنز رابایک گروه 
خوب تجربه کنم. اما در نهایت باید بگویم نقشی 
نبوده که در این یکی دو سال ببینم و دوست داشته 
باشیم ان رابازی کنم. 

× کیفیت آثاری که در تلویزیون استرالیا 
تولید می‌شود. نسبت به آثاری که در تلویزیون 
ایران ساخته می‌شود. چقدر تفاوت دارد؟ 


فکر می کنم نقطه قوت برنامه‌سازی در تلویزیون 
استرالیا مستندسازی است. مثلاً یک بار راجع به 


جراحی‌ه ای زیبایی و عواقب آن مستندی پخش 
شد که واقعاً تأثیر گذار بود. فکرمی کنم جای چنین 
مستندهایی در کنداکتور تلویزیون ما خالی است. 
نکته دیگری که وجود دارد این است که در هر 
ساعتی برنامه‌های خاص گر وه‌های سنی مختلف 
پخش می‌شود و برای سلیقه سنین مختلف. 
برنامه‌های مختلفی تذارک دید ۰ ۱۱ ۳۳ 
مورد سریالسازی قدرت چندانی ندارند . 


۵١ 


آنجہ 


ذاکزیر و حتمی الو 


قوع است مر اخشمناکك نمی کند, عشق ده مر نو 


3 ی 
سب 


در اعماف دل من نمفته است 


9ا در ىن نچه 


وقتی که بلند گو اسم آزدای‌های زندان رااعلام 
کرد.آنهایی کەخبرخوش آزادی‌خودراشنیده‌بودند. 
شتابان لباس پوشیدند ووسایل خود رابرداشتند واز 
هم‌سلولی‌های خود خداحافظی کردند. دوستانشان 
برایشان صلوات فرستادند و آنهارا تا زیر هشت 
بدرقه کر دند و شعار «بری که دیگه برنگردی» سر 
دادن د. کمی بعد در آهنی زندان باصدایی خشک 
وسنگین باز شد و آزادی‌ها به ستون یک صف 
بستند ورفتند. آنها مدتی در سالنی که نزدیک دفتر 
خواندند ویکی‌یکی از دری گذشتند وبا کارت‌عکسی 
که در پر ونده‌داشتند. مطابقت داده‌شد ند سیس 
از آنهاعکس جدیدی گر فتن د وبر گه‌ی آزادی را 
دستشان دادند. بعد به حیاط بز رگ و خیس زندان 
رفتند و باهم به سوی در خروجی راہ افتادند. یکی از 
آنهاشال گردنش رادور صورت و گردنش پیچید و 
د کمه‌های‌بارانی اش رابست وهمراه‌بقیه‌از در زندان 
بیرون رفت و شتابان سوار یکی از مسافر کش‌ها شد و 
گفت:دربست.راننده راه‌افتاد و گفت:«ایشالابری 
ودیگه برنگردی...ایشالادربست... کجا؟» مسافر 
گفت: «برو طرف کرج. خیلی هم سریع برو!» راننده 
گفت:«حق داری! زندون جای بدیه. خدا نصیب 
نکنه.... شال و کلاتو بردار! بخاری رو روشن کردم.» 
مسافر شال گردنش راباز کرد و گفت: «یه موزیک 
باحال بذار که پر از هیجان باشه و حال کنی که گاز شو 
بگیری و تندتر بری.» 


- بس ۴ ۱ 
80 0 : 
۹ء۶ ۱۳ 


ساعتی بعد جلو زندان تقریباً خلوت شده بود. 
راننده‌ی یک پیکان قر اضه در ماشینش نشسته بود 
وامیدوار بود که زندانی دیگری آزاد شود وباماشین 
اوبه خانه برود. دوشب بود که مسافر به تورش 
نمی خورد.الھی شکری گفت وبه بیر ون خیره‌شد. 
مردی رادید که زیر باران به سوی زندان می‌رفت. 
پیاده شد وبه همان سو رفت. آن مرد لباس گرم 
نداشت و آب از سر ورویش می‌چکید. به نگهبان 
زندان گفت:«داداش یه لطفی کن!من از آزادی‌های 
امشیم.اسمم احمد ناظری: نام پدر کریم.پول ندارم 
برم خونه. به مدد کاری زنگ بزن شاید برام کاری 
کنن.» نگهبان به اووبه لیست آزادی‌ها نگاهی کرد 
و گوشی رابرداشت. کمی بعد گوشی را گذاشت و 
گفت:«نیم ساعت دیگه ماشین زندون میاد بیرون. 
هماهنگ می کنم باهاش بری.» 

احمد ناظری کنار بخاری نگهبانی نشست ووارد 
فکرهای خودش شد. مدام شست خود را می خاراند 
ولبش رامی‌حوید.چنان در خود غرقبود که گذر 
زمان‌رانفهمید وماشین زندان رسید.نگهبان‌اورا 
به راننده‌معرفی کرد و گفت:«این بنده‌خداروهم 
برسون.» 

وقتی که احمد به مقصد رسید و زنگ خانه را 
زد. جوابی نشنید. به در مشت زد و یکی از همسایه‌ها 
اعتراض کرد.احمد جیب‌هایش را گشت و کلیدی 
بیرون آورد.در راباز کرد واز حیاط کوچک وتاریکی 
گذشت. از چند پله بالا رفت واز دری که نیمه‌باز 


3 
اطلاعات ہت لی ار ۳۵۹۸ 


با 5 ۳ اک 
و ۲ ۲ 

ی مهربان وبا ر شما 
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مس کود که اوقاتل| کی کردوچطو 
وس "۳ توب خودرا 

درا جواب‌های یں ۰۰ ".اس کید 

شوند. 


بود.داخل شد و کلید برق رازد. جیزی دید وفریاد 
کشید.همسرش خونین, روی تخت افتاده بود. احمد 
کمی به آن صحنه نگاه کرد و به خودش آمد و نبض 
همسرش را گرفت. خاموش بود! زود به پلیس تلفن 
کرد و ماجرارا گفت. 

و جوهایشان را کردند. کاراگاه نوبخت هم آمد. یکی 
ازافسرهای پلیس همه چیز را تلفنی به او گزارش 
کر ده بود. کاراگاه نوبخت به صحنه‌ی قتل نگاه کرد. 
چاقو کشته شده بود. شواهد نشان می داد که مقتول 


1 مقاومتی نکر ده. نوبخت به‌احمد ناظری نگاه کر د. 


به نظر سی ودوسه ساله می آمد. پیراهنی نا زک و 
شلواری شش جیب و کهنه پایش بود. دور پلک و 
کبودی لب‌هایش او رالو می‌دادند که معتاد است. 
نوبخت از او پرسید: «وقتی وارد شدی, در باز بود؟» 
احمد گفت:«در حياط بسته بود. چند بار زنگ زدم 
ومشت به‌در کوبیدم طوری که یکی از همسایه‌ها 
ناراحت شد. می تونی از ش بیر سی. وقتی اومدم توء 
دراتاق‌باز بود.عقلم نر سید که‌تواین سرماچرادر 
بازه. فکر کردم زنم خونه نیس ویادش رفته در رو 
ببنده. وقتی چراغ رو روشن کردم ديدم خدارحم 
کنهازنم غرق خونه.من شانس ندارم.حالا همه 
فکر می کنن کار من بدبخت بوده. سوعسابقه هم که 
دارم و دیگه نور علی نور!» نوبخت گفت: «نگران 
نباش! پلیس فقط به این دلیل که یه نفر سوء‌سابقه 
داره, محکومش نمی کنه. چه ساعتی آزاد شدی؟» 
احمد گفت:«ساعت دقیقش ی ادم‌نیس.نه ونیم 
شب بود که‌بلند گو اسممون روخوند. یه ساعتم 
طول کشید تاازدر اومدیم بیرون.من پول نداشتم 
تاکسی‌بگیرم.به هر کی گفتم ماروهم باخودش 
ببره,قبول نکرد. کواحساس هم دردی! اخرش 
برگشتیم زندون و با ماشین زندون تانزدیکی‌های 
خونه اومدیم. بقیه‌شم راهی نبود وپیاده گز کردیم... 
حالا وضع من چی میشه؟ بر م می گر دونن زند ون؟» 
نوبخت گفت:«ا گه واسه حرفایی که زدی. شاهد 
داشته زا هی رات سکن رم میاه سب غراز 
این که سوعسابقه داری» مورد دیگه‌ای هم هست که 
نگرانش باشی؟» احمد گفت: «راستش ما تو زندون 
یاد گر فتیم حقیقت باعث نجات میشه. این مر حوم 
خانم ماء خیلی مایه‌دار بود. حالا که درست شب 
آزادی‌من کشتنش,خب ممکنه قاضی فکر کنه 
من واسه این که‌صاحب ثروتش بشم. کشتمش.» 


نوبخت پرسید: (دوسش داشتی؟) احمد گفت: 
«معلومه که دوسش داشتم. تازه‌ازدواج کردہ بودیم 
وهنوز ازهم سیر نشده بودیم.» نوبخت پر سید: 
«به نظرت کار کی می‌تونه باشه؟ دشمن خاصی 
نداشت؟» احمد گفت:«من ولیلاتوفیس بوک با 
هم آشناشدیم.دوماه‌بعدش عقد کردیم.یه‌هفته 
بعدش من زندونی شدم.سه ماه حبس کشیدم. 
حالام که اینجور شده.» نوبخت پر سید: «جرمت 
چی بود؟»احمد گفت:«خریت! یه هفته بعد عقد 
رفته بودیم خرید. یه نامردی به لیلا نگا کر د و تیکه 
پروند. منم قاطی کردم و زدمش. بدجوری زدمش. 
دوازده تومن برام ديه بریدن. منم نتونستم ثابت 
کنم که موضوع ناموسی بوده.ما رو انداختن زندون 
و طفلکی لیلا دو ماه‌دوندگی کرد تاطرف رو به دیه 
راضی کرد واز شکایتش گذشت.» نوبخت پر سید: 
«معتادی؟»احمد کمی به نوبخت نگاه کرد و گفت: 
«با شرمندگی توزندون معتاد شدم. قسم خورده 
بودم‌از فردای آزادی برم توتر ک. تازه‌شروع کردم. 
تر کش سخت نیست.» 

نوبخت اورا ب اخود به زن دان قزل حصار برد 
تادرباره‌ی‌حرف‌هایش تحقیق کند. نگهبان زندان 
تأیید کرد که احمد پول نداشته وخیس و سر مازده‌از 
او کمک خواسته.باراننده‌ای که ‌احمد رااز زندان‌برده 
بود.تماس تلفنی گرفت.اوهم تأیید کرد که‌احمد 
رااز زندان تانز دیک خانه‌اش رسانده.ساعت‌هایی 
که نگهبان و راننده می گفتند. با حرف‌های احمد 
تطبیق داشت. نوبخت برایش ماشین گرفت واورابه 
خانه فرستاد و خودش داخل زندان شد تاپرونده‌ی 
او راببیند. در پر ونده‌نوشته شده‌بود که احمد با 
کسی کتک کاری کرده و زندانی شده ولی همسرش 
لیلاکاشمری‌رضایت شاکی‌راگرفته ودیهیاورا 
پرداخته وحکم آ زادی احمد صادر شده. نوبخت از 
افسرنگهبان خواست دو نفر از هم سلولی‌های احمد 
رابی دار کندوبرای بازجویی بی‌اورد.زندانی‌ها از 
احمد تعریف‌ها کر دند و گفتند «مردخوب‌ودست 
و دلبازی بوده و چیش ھمیشے پر بوده.» نوبخت از 
زندان به سوی خانه‌ی احمد رفت. 


رهی سوم 
| نوبخت‌ازا بزارفروشی مقداری: 
۱ قیچی.این: 


شسدہ, 


جواب شما 


توری روببرین! 29 
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زک روازبیرون بیرین,خطبٍشش ہا وقت یکا 
| فلزی باتو کی کروی ردنر کہ 
دی ن که فرارا زآسایشگاہ وکشتن مھرداد و 

تعدا دکسان ی که در مس بقه د 
دوست دار ید. کان 


شس رک ت کرده‌اند, 
س می‌شد به همه جا 
اسم سید محمد 


آس ام اس بزنید.ایمیل یا تلف ن تکنیر. 


«۰ 


»می‌تونیم| مس تس ات 
ام اون یکی روتشخیص بد یم اشتبا 
زداخل بریده شده پاش و 
“هران قوی بود ولی شماقدرت 
دوبارەش از عهده‌ی مهرا 
خیلی خیلی ز یاد است > 
٥۶ ˆ‏ می‌دادیم یاحداق ل کاش 
یف زاده از قم باشماره‌ی ۴۱۸ . ۷)۰ 


ب رگشتن 


صح و ترس 
سر فرصت خورد و متتظر مان از ۱ 19 
بگذرد سپس زنگ خانه‌ی اکبر آقاء همسایه‌ی احمد 
رازد. مرد میان‌سالی که مویی ژولیده ونگاهی خشن 
داشت.در راباز کرد:«فر مایش؟» نوبخت کارتش 
رانشان‌داد وپرسید:«اکبر آقا؟» آن‌مرد کمی 
به نوبخت و کارتش نگاه گےرڈ و گفت: «خودمم.» 
نوبخت پرسید: «شنیدم دیشب همسایه‌تون مشت 
به‌درمی‌زده‌ومزاحم آسایش شماشده.») کبر آقا 
گفت:«ما که به پلیس شکایتی نکر دیم که. هر چی 
بود خودمون حلش کردیم. دیشب هم نبود و کله‌ی 
سحر بود.» نوبخت پر سید:«قبل از این که اون اقا 
بامشت در بزنه, آدم دیگه‌ای روهم دیدین که بره 
خونەشون؟) اکب ر آقا گفت: ےی خونه در وپیکر 
نداره ومدام‌هی‌میان ومیرن.لیلا خانم مربي از این 
ورزشای هندیه. از اونایی که می شینن و چشاشونو 
می‌بندن.دیروزم از عصر مثل‌همیشه‌هی‌شا گراداش 
میومدن ومی‌رفتن... مگه طوری شده؟ ماشین 
پلیسس اینجا چکار می کرد ؟» صدای زنی از پشت 
سر نوبخت گفت:«اکبر آقاانگار خبر نداری.میگن 
لیلا خانم رو کشتن. از اولش مشکوک میزد. زنی 
که شوه رش دوروز بعد از عروسیش غیب میشه. 
زنی که به بهونه‌ی کلاس, شاگردای عجیب غریب 
ميان خونه‌ ش.زنی که به بهونه‌ی کلاس, زن‌هارو 
از شوهر اشون بیزار می کنه» خب بایدم کشته بشه.» 
نوبخت او را نگاه کرد. زنی میانسال بود که از نانوایی 
هستین؟ من کاراگاه نوبختم.» زن از لای در داخل 
شد و گفت:«آره‌مال همین خونەم جناب سرهنگ.» 
نوبخت گفت: «لبلا خانم دشمن هم داشت؟ زن 
گفت:«خیلی! هیشکی ازش راضی نبود. این زن واسه 
این محله شر بود. همین دو روز پیش یه اقایی اومده 
بود داد وبیداد می کرد که خانم این مز خرفات چیه 
یاد زن من دادی؟ نزدیک بود کار به شکایت بکشه. 
یه ماه پیش يه جوون اومده بود و زار می‌زد که خانم 
شما کاری کردی که نامزدم با من قاط( کات) کرده. 
لیلا خانم هم کلی‌هارت وپورت کرد که شمامردا 


س 


به سوسس نگفت .از ۲ 
دشماا زبین ده تا توری بریده 
بو که حوا س تون نبوده وقت یکہ: 

شه»فرق م یکنه. ضم] رت 
متوجه نبودی نکه بریدن 
نی زیادی ندارین.به این هم‌توجه 

ن برنمیومد. 
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7 
ان ۹۲ الاعات کل 


روبایدادب کرد. آخرشم پسره خط ونشون کشید 
که انتقام می گیره.» نوبخت پر سید: مشخصاتش 
یادتونه؟» زن گفت: «آره که یادمه. لاغر و بلند بود. 
یه نمه ریش داشت.مثه هنر مندالباس پو شید هبود.» 
نوبخت گفت: «مگه هنر مندا چطور می‌پوشن؟» زن 
گفت:«چه می دونم!بارونی وشال گر دن بلند وعینک 
دودی وم وی بلند و کلاه‌وازاین جور چیزادیگه. 
حتماً کار خودشه. منم حاضرم بیام شهادت بدم.» 
نوبخت گفت:«خیلی از جوونابارونی و شال گردن و 
کلاه و این جور چیزادارن...از کجا پیداش کنیم؟» 
زن نان رابه شوهرش داد و گفت:«همین دیگه‌امن 
باید پلیس می شدم نه شما! این پسره توی پاساژ دور 
مید ون بوتیک داره. طبقه‌ی دوم.بوتیک سرخ وسیاه. 
از اسم بوتیکش معلومه از اون خطر نا کاس.» نوبخت 
گفت:«شما گفتین لیلا خیلی دشمن داشته.» زن 
گفت: «شوهر همه‌ی شا گر داش دلشون می خواست 
این زن رو تیکه‌تیکه کنن.» اکب ر آقا گفت: «اینطورام 
سرت 
نبود. شا کی اصلی. همه‌ی زن‌های محل بودن که 
توسر سلسله‌ شون بودی. خودت روزی‌صد بار به 
زن‌های‌همسایه می گفتی بای د لیلارو دار زد.» زن 
گفت:«حرف مفت نزن اببین می‌تونی منوقاتل کنی؟ 
من فقط می گفتم باید ازاینن محل بیرونش کنیم... 
اون نون رو بده به من! خشک شد.» و نان رااز دست 
شوهرش کشید ورفت. نوبخت به اکبر آقا گفت: 
«پس‌شماشهادت میدین که همسر تون‌لیلا روبه 
مرگ تهدید کرده.» اکبر آقا سرفه کرد و گفت: «نه 
جناب سرهنگ چراحرف تودهنم میذاری؟آدم 
روزی صد بار صد نفرو نفرین می کنه. نفرین که جرم 
نیس.»نوبخت اورارها کر دوبه سوی‌فروشگاهی 
0 صصصٴ'هو9 ۰ "۷۹" 
راباز می کرد. حاصل گفت و گوهای او با فروشنده 
این بود که زن‌های محله از لیلا دل خوشی نداشتند 
وزناکبر آقامدام آنهاراتحریک می کرد که روزی 
سرش بریزند واوراچنان بزنند که دیگر نتواند در 
آن محله زندگی کند. 

کاراگاه‌نوبخت پس زاین که کمی‌هم بااحمد 
حرف زد.به پاساژ میلاد رفت ولی | نجاهنوز باز 
نشده‌بود. نگهبان پاساژ راصدا کرد و اسم و آدرس 
صاحب بوتیک سرخ و سیاه‌را گرفت. اسمش فرخ 
بسود وبه گفته‌ی نگهبان, جوانی کم حرف و خود خور 
است. وقتی که نوبخت به خانه‌ی اورفت. پر سید: 
«دیشب حدود ساعت بازده تا دوازده کجا بودی؟» 
فرخ به جای جواب. به او خیره شد. نوبخت گفت: 
«چراجواب‌نمیدی؟» فر خ گفت:«خونه بودم. چطور 
مگه؟» نوبخت خبر کشته شدن ليلا را به او داد و 
گفت: «همسایه‌ها شهادت دادن که تهدیدش کرده 
بودی.» فرخ گفت:«درسته. تهدید کردم چون بە 
جای این که ی وگادرس بده فکر شاگر داشو مسموم 
می کرد. همین خانم باعث شد نامز دم بامن قهر 


بقبه در صفحه ۵۷ 


۵۵ 


بادد دذ 


۰ 


ل شادی‌ها کشت ولی غمھاخو 


چم 


دشان مار اییدامی کنند 


6 فر درش نچه 


از نگاہ دیئر سهراب صفادار 


کسودک و پر نده؛ مینسک_بلاروس:این کود ک همراه‌ مادرش برای غذادادن و 
خوشحال کردن کبوترها آمده‌بود تاغذا دادن به آنها رایاد بگیرد اما ظاهراخودش 
بیشتر از دیدن نان خوردن کبوتر ذوق زده شده است. 


بر ترین‌ها؛لندن_انگستان:جایزه‌های مراسم امسال انتخاب فیلم‌های بر تر 8۸۴۲۸ 
رامی‌بینید که‌درهتل «ساووی» آماده‌می‌ شوند.اين مر اسم راهمتای بر یتانیایی 
مراسم اسکار می‌دانند.مراسم ۱۴8۸۲7۸ ٍِ ۲درروز شانزدهم فوریه‌باش رکت 
چندین فیلم مطرح جهانی بر گزار شد. 


آب و خشکی؛ سانفرانسیسکو-آمریکا:یک کار گر مسیر تونل« کانکاس ۲»رابررسی 
می کند. این تونل. کانال‌هایی رابه همدیگر متصل خواهد کرد که برای آب‌رسانی از 
رودخانه سانفر انسیسکو به چهار ایالت کم آب برزیل استفاده خواهند شد. 


جشن د رآسمان؛سنگاپور:مر دم این‌عینک های‌مخصوص رابر ای‌تماشای‌خور شید 
گرفتگی نزده‌اند. بلکه می خواهند نمایش‌های هوایی در آسمان را بدون مزاحمت 
اور خو رہد و تھا ہھ متاس ےکور مک 00ل هار مرا وهای در 
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۱ ۰ : 7 سفر پر خطر؛رم-ایتالیاناین مردم در راه سفر غیر قانونی به اروپا بودند که قایقشان 
باز کشت اسطورہ؛اسپانیا:لیونل مسی, فوتبالیست تیم ملی آرژانتین وباشگاہ بین راه‌بامشکل‌مواجه شد ومسئولان ااا آنها ۱ ۱۱ ۱۳۱۳ 
بار سلوا در دیدار اخیر باشگاهش در برابر سویلاءدو گل به‌ثمر رساند. او که‌از آغاز اعلام کرد فقط در دوروز گذشته‌بیش از ۳ ۶۳ 
لیگ در ماه‌سپتامبر گلزنی نکرده بود و پایان سال ۰۱۳ ۲رانیز با مصدومیت گذراند. می آمدند در آب‌های‌مدیتراته یافته‌اند وتجات دا ۲ ۱۳۳۳۳۲۱۱ 
اکنون نشانه‌هایی از بازگشت به روزهای اوج در او دیده می‌شود. شده بود و در میان آب‌ها گر فتار شده بودند. 


۵۶ لمات ی مار ۳۵۹۸ 


داستان‌پلیسی 
بقیه از صفحه ۵۵ 


قصدم هم این بود که به پلیس شکایت کنم تا 
مجوز مربی گری‌شولغو کنن. فقط همین.» نوبخت 
به دایره‌ی‌جنایی خبر داد برای باز داشت موقت فرخ 
مأمور بفرستند. فرخ اعتراض کرد و گفت: «چرا 
من؟ قاتل جلو چشم تون راه‌میره و من رودستگیر 
می کنین؟ چراسراغ داروغه ی محله ش نمیری ؟» 
نوبخت توضیح بیشتری خواست. فرخ گفت: «زیبا 
خانم رومیگم. زن اکبر آقا. این زن به خون ليلا تشنه 
بود چون فکر می کرد هوش و حواس شوه رش رو 
برده. البته آدم نباید بی انصاف باشه.لیلا زن پاکی 
بودمخصوصاًازوقتی که شوهر کرده‌بود.خیلی 
ضد مرد بود. چطور با کسی که دس کم ده‌سال 
از خودش کوچیک تره.ازدواج کرده‌بود.» نوبخت 
پرسید:«این اطلاعات رواز کجاداری ؟» فرخ آهی 
کشید و گفت:«از نامزدم.دوست صمیمی لیلا بود. 
از جیک وپیکش خبر داشت.نامزدم تنها کسی بود 
که می دونست شوهر لیلاز ندونی شدہ حتی می گفت 
لیلا واسه آزادی شوهرش می خواد ديه بده. شایدم 
به نفعش بوده که بایه مر د کم سال از دواج کنه تابتونه 
بهش مسلط باشه و خصلت‌های فمتیستی غلیظش, 
آسیب نبینه.نامزدم می گفت شوهرش از مال دنیا 
هیچی نداره.» 

ظهر همان روز کاراگاه نوبخت. بے زندان 
قزل حصار رفت وبامسافر کش‌های جلو زندان 
حرف‌هایی زد بعد اسم و آدرس کسانی را که دیروز 
آزادشدہبودند, گرفت تابا عکس احمد پیش انها 
برودواطلاعاتی به دست بیاورد.تعداشان زیاد 
بود ولی بخت با نوبخت یار بود زیرادومین کسی 
که نوبخت سراغش رفت. احمد را می‌شناخت و 
درباره‌ی رفتار احمد در زن‌دان. حرف‌های مثبتی 
زد.می گفت بااین که زنش سن وسالی دارد مدام 
در زندان برایش دل‌تنگی می کرد و هیچ آرزویی 
جز این نداشت که آزاد شود و جانش را فدای زنش 
کند. نوبخت پر سید:«وقتی از زندون آومدین بیرون» 
یادت میاد احمد چکار کرد؟» گفت: «حواسم به 
احمد نبود. به خونه تلفن کردم و گفتم آزاد شدم. 
پول آماده کنن تاوقتی که رسیدم. کر ایه ماشین رو 
بیارن دم در. بعدشم من و سه نفر دیگه که هم مسیر 
بودیم. ماشین گرفتیم و رفتیم.» 

عصر کاراگاه نوبخت زیباخانم واحمد رابه 
دفترش در دایره‌ی‌جنایی احضار کرد. زیبا خانم 
عصبی و بی‌قرار بود و به جای جواب دادن اعتراض 
می کرد که: تاوقتی که لیلا زنده بود. مزاحم اسایش 
همه بود.حالاهم که کشته شده, دار د مزاحمت ایجاد 
می کند. نوبخت سعی کرد او را آرام کند ولی چون 
نتیجه‌ای نگرفت. با صدای بلند و محکم گفت: «زیبا 
خانم!اگه به سوّال‌هام جواب ندین, بیشتر به شما 


شک می کنم و بازداشت میشین... حالا بگین دیشب 
بین‌ساعت ۱۱ تا ۱۲ کجابودین.» زیبا خانم گفت: 
«خونه بودم.خواب‌بودم.شوهرم وبچه‌هام شاهدن.» 
نوبخت گفت:«مگه اونا بیدار بودن ودیدن که شما تا 
صبح خواب بودین؟ شاید وقتی که اونا خوابشون برد. 
آهسته از خونه رفتین ولیلارو کشتین.» زیباخانم 
گفت:«تو رو خداواسم پاپوش ندوز جناب سرهنگ! 
من کجاو آدم کشی کجا؟ گیرم که من نصفه شب 
از خونه رفته باشم بیرون. چطور تونستم برم توی 
ونی للا افو از کٹا اوردم دش وز 
آومدم بير ون و دستاموشستم که کسی متوجه نشد ؟ 
آخه شیر آب ما وقتی بازش می کنیم؛ تق تق تق صدا 
میده. جناب سرهنگ شما هیچ رقم نمی تونی ثابت 
کنی من قاتلم» نوبخت سرباز صدا کرد و دستور داد 
زیباخانم را به بازداشتگاه ببرد. بعد به احمد گفت: 
«متوجه شدی که زیباخانم توحرفاش به شستن 
دست اشاره کر د؟ اون که جسد رو ندیده‌و خبر نداره 
وقتی قاتل به لیلا چاقو می زدہ خون بیرون پاشیده 
ودست قاتل‌خونی شده.پس چر ابه شستن دست 
اشاره کرد؟» احمد گفت: «من شم پلیسی ندارم ولی 
حق‌با شماس.امروز از اهل محل که می‌پر سیدم. 
می گفتن زیباخانم دشمن درجه یک لیلای بیچاره 
بوده. بعید نیست این جنایت کار خودش باشه.» 
نوبخت گفت:«یه سژاله که از همه پرسیدم. از شما 
هم‌می‌پرسم:دیشب بین ساعت یاز ده تادوازده 
کجابودین؟» احمد لبخند ز دو گفت:«اگه‌هیشکی 
شاهد نداشته باشه که دیشب کجابوده من شاهد 
معتبر دارم.من تازه‌از زندون اومده‌بودم بیرون و 
پیش آزادی‌ه او راننده‌ها عجز ولابه می کر دم منو 
تایه جایی ببرن. نگهبان زندون هم شاهده. راننده‌ی 
زندون‌هم که منورسوند نزدیک خونه‌مون, شاهده.» 
نوبخت گفت:«تو که پول نداشتی, چرابه لیلا زنگ 
نزدی وهماه نگ نکردی؟» احمد گفت: «چون 
می‌خواستم سورپریزش کنم. جناب سرهنگ من 
عاشق زنم بودم. از زندونی‌ها بپرس تابگن من واسه 
هجران ش چقد زار می‌زدم.» نوبخت کمی دیگر بااو 
حرف زد سپس فرخ وزیباخانم رااحضار کر دو گفت: 
«ماسه تامظنون داریم. فرخ انگیزه‌ی قتل داشته 
چون لیلا رو در جدایی خودش و نامزدش مقصر 
می‌دونسته ضمناً لیلا رو به انتقام تهدید کر ده‌بوده. 
زیبا خانم انگیزه‌ی قتل داشسته چون فکر می کرده 
لیلا واسه امنیت عاطفی زن‌ها خطرناک بوده حتی 
فکر می کرده شوهرش به لیلا نظر داشته. حتی بارها 
زن‌های دیگه رو تشویق کرده که به لیلا آسیب بزنن. 
احمد هم انگیزه‌ی قتل داشته چون با مرگ زنش 
یعنی لیلا ثروت زیادی به ارث می بر ده. حتی ممکنه 
بانقشه بالیلاازد واج کرده.بانقشه یه نفر رو کتک زده 
تازندونی بشه توی زندون با نقشه از زنش تعریف 
می کرد بعدش هم لیلا رو کشته... خواهش می کنم 
مدر کی» کدوم یکی از شما سه نفر قاتله...» 
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سلسله گزارش ‌های زندان 
بقبه از صفحه ۲۳ 


نمی‌توانست چیزی از جرم ما کم کند. 

از آنجا که رفقای ماموفق به فروش هیچ کدام از 
وسایل مسروقه نشده بودند. تمام اموالی که از آن مرد 
برداشته‌بودیم,به اوبر گشست. آنهاهم گفتند که‌ازما 
شکایتی ندارند و یک بر گه‌ای را نوشتند و امضا کر دند 
ورفتند.مابعد از کلانتری به آ گاهی وبعد به زندان 
فرستاده شدیم. دو تااز رفقایم رافرستادند سالن چهار 
ویکی هم در همین سالن شش است.چند وقت قبل 
که داد گاهی داشتیم وهر چهار نفر مان رفتیم. تصور 
می کردیم چون شاکی نداریم.حکم سبکی می گیریم و 
آزاد می‌شویم.اما آنجا گفتند که شا کی داریم امااودر 
اولین جلسه داد گاه‌نیامدهو باید منتظر جلسه بعدی 
وحضور شاکی باشیم. حالا نمی‌دانم شا کی پر ونده ماء 
همان اقای راننده‌است یاخانمی که همراهش بوداما 
به‌هر حال شاکی داریم و تاشر وع دوباره‌داد گاہ اینجا 
دراین مدت من چند بار با خانه‌مان تماس گرفتم اما 
هر کس گوشی رابرداشت.بدون‌هیچ حر فی تلفن راقطع 
کرد. دیگر همه از من بیزار شده‌اند. حتی نمی خواهند 
صدایم رابشنوند. هیچ کس هم به ملاقاتم نمی آید. 
البته حق‌هم دارند. خودم از روزی که از فاز شیشه 
بیرون آمدم.همه‌اش دارم به اين فکر می کنم که من با 
خودم چه کردم ؟ درس می‌خواندم ودروزن ۴ کیلو 
کشتی می گر فتم. چه شد که باوجود آن‌همه آدم معتاد 
وبدبختی که دورم می‌دیدم.بازهم این کار را کردم؟ 
همه به من گفتن د نکن.ما تجربه کردیم ومی‌دانیم 
فرق می کنم ؟ چرافکر می کردم من معتاد نمی‌شوم؟ 
زمانی بود که یک شب تا صبح بیدار می‌ماندم و درس 
می‌خوان دم ویک کتاب صد صفحه‌ای را برای امتحان 
بادمی‌گرفتم اماالان.اگر یک پیغام به من بدهندو 
بگویند به یکی که چهار تااتاق آن طرف تر است بگویم, 
هنوز آنجانرسیده‌یادم می رود. چراموقعیت خوبی را 
که داشتم.از دست دادم؟ موقعیت تحصیلی, ورزشی 
وخانواد گی ام را.الان وقتی عکس‌های آن روزهایم را 
می‌بینم, باور نمی کنم که من هستم. من نه تنها خود م 
راتباه کردم حتی مادرم از غصه من سرطان معده 
گرفت. پدرم همه موهایش سفید شد. در حالی که نه 
من که همه خانواده‌ام داغ مواد را دیده‌بودیم. دایی‌ام 
رابه خاطر مواد از دست دادم. پسر عمویم در این راه‌از 
دنیا رفت. من اگر خودم رابالاتر از بقیه نمی‌دیدم. اگر 
هیچ وقت این اتفاق هم برایم نمی‌افتاد. 

من ازهمین جابرای آینده‌ام تصمیم گرفته‌ام. 
اگر مغزم همراهی‌ام کند. می‌خواهم درس بخوانم. 
می‌خواهم به روزهای خوب گذ شته‌ام بر گردم. دوباره 
ورزش کنم. کم کم اعتماد از دست رفته را بر گر دانم. 
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کسی که ذار ای عر ہی د اسخ است. جھان ر امطابق سیل خو مق عو ص می کند 


2 
و 


زیرنظر:علی کیانی موحد 
عکس: عبدالواحد میرزازادہ 


قربانعلی تاری ۸۸ساله را می‌توان در صف اول پیشکسوتان فوتبال دید. طوری که او مقیاسی برای پیشکسوت بودن یا نبودن 
بقیه باشد. خودش م یگوید کسی که مرا نشناسد اصلا پیشکسوت نیست !یکی از دو باز مانده از اولین تیم ملی رسمی فوتبال 
بااین حال تازه می‌خواهد بر سد به ۰ ٩؛‏ به عادل فرد وسی پور!اوم یگوید هر طور شده د وسال د یگر دوام م یآورد تانود 
سالگواش را جشن بگیرد . 

تاری ۸۸ساله که د رکنار محمود شکیبی ۱ ٩‏ ساله یک ی از دوباز مانده اولین تیم ملی فوتبال ای ران محسوب می‌شود. بعد از 
فوت همسرش به افسر دگی شد ید دچار شد ومد تی طول کشید تابه زن دگی عادی ب رگردد. در یکی از روزهای سرد زمستان 
به خانه گرم و بهاری قربانعلی تاری پیشکسوت فوتبال سر زد یم تا حال و احوال او راد رآستانه نود سالگی جویا شویم. 


۲بتد از خودتان بگویید. چه شد در روزهایی 
کے فوتبال هنوز در ایران رواج پیدانکر ده بود. به 
این رشته وارد شدید؟ 

من‌درسال ۴ در تهران بے دنیا آمدم و 
تمام تحصیلاتم نیز در این شهر بوده‌است. زمان 
مادیستان و دبیر ستان به وسعت الان نبود. من 
علاقه‌مند شدم وبا کاج و توپ‌های کوچک بازی 
بازی کن و من در این رشته تا تیم تهران هم رفتم اما 
شاهینی‌ها تشویقم کر دند و گفتند پنجه‌هایت قوی 
است و می توانی دروازه‌بانی کنی. سال ۱۳۲۵ بود که 
به فوتبال روی آوردم. آن موقع افرادی مثل امیر 
عراقی. جعفر کاشانی و همایون بهزادی بچه بودند. 
دکتر امیر عباس اکرامی شش هفت تیم فوتبال با 
عنوان‌های «شهباز».«یر ستو»» «جلجله» و «شاهین» 
تشکیل داده بود و همه آنها در زمین امجدیه بازی 
می‌کر دند. من از همان ابتدا به تیم شاهین رفتم ۱ 

از چه زمانی وارد تیم ملی شدید ؟ 

آن موقع تیم ملی وجود نداشت. سال ۱۳۲۹ 
دارایی بازی می کر دم.برای دروازه‌بانی به تیم ملی 
دعوت کردند. این بازی در امجدیه بر گزار شد ومن 
آنقدر خوب بازی کردم که در تیم ملی تثبیت شدم. 
البته بازی ما مقابل پا کستان با عنوان تیم ملی نبود و 
ما بابازیکنان تهرانی به مصاف آنها رفتیم چون هنوز 

اپ س اولین تیم ملی از چه زمانی تشکیل 
شد؟ 

سال ۱۳۲۹ هواپیمایی از تر کیه به ایران آمد 
وبازیکنان‌ایرانی‌راباخودبه‌استانبول‌برد.تیمی 
که از تھران به استانبول رفت. واقعا تیم ملی بود. ما 
ابتدایک بازی در استانبول انجام دادیم و آبروریزی 
هم شد وباختیم.به‌هر حال در روز ملی تر کیه به 
آنج‌ارفته بودیم و آنها تصمیم گر فتند که‌دیگر در 


۵۸ 


استانبول بازی نکنیم. به همین دلیل بازی دوم در 
آنکاراب رگزار شد. در آنکاراهم بانتیجه پر گلی 
باختیسم چون تیم بسیار ضعیف بود. با این حال با 
اطمینان می توان گفت تیمی که در تر کیه بازی کرد. 
اولین تیم ملی ایران بود. ما بعد از این بازی در اولین 
دوره‌مسابقات آسیایی در هند حاضر شدیم. برای 
این بازی‌ه انیز« کارلوس» اسپانیایی رابه همراه 
«آقاحسینی» برای در وازه‌بانی انتخاب کر ده‌بودند 
امابعد دیدند که کارلوس تابعیت ایرانی ندارد و 
به سراغ من آمدند.بنابر این مسابقات هند دومین 
فرصتی بود که تیم ملی فوتبال ایران برای بازی پیدا 
کرد. در این بازی‌ها شش تیم حضور داشتند و ما 
سهبازی انجام دادیم که من یک بار درون دروازه 
تیم ملی ایستادم. ما در این بازی دوم شدیم و هند 
هم اول شد. 

در جست وجوهايم دیدم که اولین بازی تیم 


ےوتف 
اطلاعات می سا رو ۳۵۹۸ 


ملی مقابل افغانستان بود. پس چه تیمی با افغان ھا 
بازی کردہ بود؟ 

تیمی که با افغانستان بازی کرد تیم تهران بود. 
بازیکنی مثل عباسی, چلنگر. غریب و رهبری در تیم 
تهران بازی می کر دند که همه از تهران بودند اما تیم 
ملی.یعنی تیمی که از کل کشور تشکیل شود این تیم 
همان طور که گفتم برای بازی با تر کیه تشکیل شد 
وافرادی مثل برومند. نوری فرزانه. منصور حاجیان 
و...از شهر ستان‌ها | مدند. همه این‌ها فوت کر ده‌اند. 
د کتر مسعود برومند نیز آخرین کسی بود که از دنیا 
رفت. اویکی از ستاره‌های فوتبال ایران بود که سال‌ها 
کاپیتانی تیم ملی را بر عهده داشت. 

با کسی از قدیمی‌های تیم ملی در ار تباط 
هستید؟ 

کسی نمانده که بخواهم با آنها در ارتباط باشم. 
از اولین تیم ملی, تنها من مانده‌ام. از نسل دوم تیم 
ملی نیز افرادی مثل کاشانی.بهزادی. کلانی و 
ذوالفقارنسب مانده‌اند. بنابراين از قدیمی‌ها افراد 
زیادی زنده نیستند. من زن‌ده‌ام و فوتبال هم بازی 
می کنم! 

۲(فوتبال هم بازی می کنید ؟ چطور ممکن 
است؟ 

بله.بااینکه ۸۸سالم است‌هنوزهم صبح‌هاورزش 
می کنم. حتی هفته‌ای یک روز به فوتبال می‌روم. دو 
تیم هست که همه د کتر و مهندس هستند وزیر نظر 
مهندس امیر درویش اداره‌می‌شود.اگر مشابه‌من 
کس دیگری راپیدا کردید که در این سن فوتبال 
بازی کند. به شما جایزه می‌دهم. البته فوتبال راهم 
مثل سابق بازی نمی کنم. دیگر پیر شده‌ام. هفته‌ای 
یک شب به همراه مهندس درویش که از دوستان 
نزدیکم است. در کنار علاقه‌مندان به فوتبال که 
عاشق استقلال هستند.به زمینی می رویم و فرصت 
خوبی برای سر گرمی‌ام است. بروید وبپرسید آیا 
کسی از پیشکسوتان‌حتی ۰ ۷ساله‌هم که باشد فوتبال 
بازی می کند یا نه؟ این راهم بپر سید تنها بازمانده 


از اولین تیم ملی رابه بر نامه‌هایتان راەمی دھید؟ 
من که‌دیگر علاقه‌ای ندارم وعاشق بر نامه‌هایشان 
به هر حال از ما که گذشت و مساله برایمان تمام 
شده است. 

۲(تاچه زمانی فوتبال حرفه‌ای رادنبال 
کردید؟ 

من چهار سال در تیم ملی بسودم ومهم‌ترین 
بازی‌ای که داشتیم.با تر کیه بود. سپس با پا کستان 
بازی کردیم. در افغانستان و شوروی هم چند بازی 
داشتیم. بر خی تیم‌ها هم که تیم ملی نبودند. به تهران 
می آمدند وباعناوین مختلف بامابازی می کر دند. 
امادرسال ۴ باتیم تاج به عراق‌سفر کردیم و 
من در یکی از بازی‌ها زانویم شکست. می خواستند 
پایم رااز زانو ببرند اما اجازه ندادم. سپس من رابه 
بیمارستان آبادان بردند. در آبادان هم زیر بار عمل 
نرفتم. حسین مبشر رئیس فد راسیون فوتبال بود. او 
مرابه تهران آ ورد و اینجا مشغول معالجه شدم. یادم 
می آید روزنامه‌ها نوشتند تاری می‌تواند دوباره به 
فوتبال باز گر دد اما هنگامی که دوباره برای اولین بار 
به زمین رفتم. احساس کردم جسارت قبلی راندارم 
و همان جا محترمانه کنار کشیدم. 

از سالهای حضور تان در تاج سابق بگویید ۳ 

من سه سال در استقلال یا همان تاج سابق بودم. 
یئ کردا ساھ کک تال کر نا رسولس رقم 
که من رابه عنوان اولین مفسر ورزشی تلویزیون 
می‌شناسند. اولین بار که تلویزیون ملی در سال 
مفسر ورزشی انتخاب کر دند. کادر 
تلویزیون کەامروزھزاران نف ر کار مند 
دارد. آن موقع باسے چهار نفر اداره 
می‌شد. من نیز باید تمام ورزش‌ها را 
تفسیرمی کردم.حتی کشتی. قهر مان 
کشتی رامی آوردم و کنارم فنون را 
خنده) اما بعضی از مسابقات مثل 
تنیس رااصلانمی‌توانستم گزارش 
کنم. یک بار حرفی نداشتم بگویم و 
زمانی که بازی متوقف شده‌بود گفتم 
بله, این درخت‌ها چقدر زیباست؟ _- 
بعد عذرم راخواستند و پرسیدند این 
کار تعمدانه بود یانه. یک مسابقه 
بسکتبال راهم در دانشگاه تهران با 
یکی از تیم‌ه ای آمریکایی گزارش ۲ 
کر دم. حسین صد قیانی که فوتبال را به ایران آورده 
بود نیز در این بازی در کنارم گزارش می کرد. 

در بازی‌های دو تیم استقلال(تاج) و 
پرسپولیس هم حضور داشته‌اید؟ 

بله.امامن بیشستر در تاج بودم. چهار بار مقابل 
پرسپولیس بازی کردم, یک بار هم مقابل تاج. ان 


زمان بازی‌ها بیشتر سیاسی بود. یادم می آید یک بار 
که در تاج بودم بر سر همین موضوع‌ها قهر کردم. 
یادش بخیر. محمد و محمود بیاتی. حاتمی و کوزەچی 
در تاج بازی می کردند. آن موقع ۰ ۱ هزار نفر در 
امجدیه جمعیت مو مد . 

(شسمافرد تحصیل کرده‌ای هستید. آ یا 
تحصیلات را در مکتب شاهینی‌ها سپری 


کردید؟ 

بله من رشته حقوق رادر دانشگاه تهر ان خواندم 
وخانواده‌ام هم همه تحصیل کر دهاند. دو فرزند م 
د کترای زبان‌فرانسه ومهندسی دارند. چھار سال 
پیش همسرم را در ارو پا از دست دادم و به ایران 
آمسدم.الان ھم تنھازند گی می کنم. تنهایی واقعا 
باوجودفشارفرزندانم»اورابه‌ایران آوردم ودر 
بهشت زهرادفن کردم. هفته‌ای یک بارهم صبح 


زود گل و گلاب می خرم وبه سر مزارش می روم. تا 
دلتان بخواهد هم حال می کنم. اینجا هم در ز عفر انیه 
خانه بکری دارم و خودم هستم وخدا تنھازند گی 
کردن سخت است اما دوستان زیادی دارم. قبل از 
انقلاب اسلامی, مدیر کل مالیات‌های تهران بودم 
و بعد از انقلاب به اروپارفتم. بعد از اينکه همسرم 
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فوت کرد.درست چهار سال پیش به‌ایران آمدم. 
همسرم پر نده‌دوست داشت. چون او علاقه زیادی 
به پرنده‌داشت. یا کریم‌ه ابه حیاط مان می | مد ند 
و برای خودشان می‌چر خیدند. من هم بعد از فوت 
همسرم رهایشان نکر دم.برایشان ارزن خریدم و 
هر بار که می آیند. ساعاتی با آن‌ها مشغولم. الان 
دیگر باهم رفیق شده‌ايم. هر روز ساعت ۹ صبح که 
بیدار می شوم به دیدنم می آیند. حتی بامن شوخی 
هم می کنند. بر ایشآن ارزن می ریزم وهر وقت سیر 
شدند. می‌روند. اگر ببینم نیستند. در را باز می کنم و 
می گویم بیایید. آن‌ها هم می آیند واز دستم‌ارزن‌ها 
رامی‌خورند. 

×ارسید گی باشگاه شاهین از لحاظ مالی 
چگونه بود؟ 

فقط باشگاه شاهین مقداری به عنوان ماهیانه 
ازبازیکنان رده پای هاش پول می گرفت که مبلغ 
زیادی‌هم نبود.یعنی شم انتظار دار ید سال ۱۳۳۰ 
بهفوتالیست‌ها پول بدهند؟ امااین را بگویم که آن 
موقع باشگاه شاهین تیم‌های پایه‌اش راتشکیل داده 
بود.درحالی که‌الان‌هم می‌بینید باشگاه‌های حر فه‌ای 
ماتیم پایه ندارن د.مادر امجدیه تمرین‌می کردیم 
وحتی پول حمام هم نداشتیم. یادم می‌آید روزی 
کاپیتان ما آمد واعلام کرد حمام برای ملی‌پوشان 
آزاد است وما کلی شاد شدیم. 

ک(گفتید دوستان زیادی دارید. دوستان 
فوتبالی هم به دیدنتان می آیند؟ 

بسیاری از دوستان فوتبالی‌ام زنده نیستند اما 
سه چهار نفر مثل عارف قلی زاده هس تند که آن‌ها 
هم پیر شده‌اند وحتی نمی‌توانن د راه‌بروند.امامن 
رانندگی هم می کنم. همین چند ماه 
پیش تصادف کردم.زمانی که افسر 
آمد. به من گفت از هفت سال پیش 
تاکنون بدون گواهینامه رانند گی 
می کنی؟ چون رانند گی بعد از ۸۰ 
سالگی قدغن است. ولی دستشان 
درد نکند. کاری کردند که بتوانم 
صا سای رانند گی کشم.حتی 
اگر بخواهید مسابقه هم می‌دهم (با 
خنده). 

× بعد از ۹۰ سالگی هم 
گواهینامه تان را تمدید می کنید؟ 

چرا که نه. این چه حرفی است 
می‌زنید (باخنده).نه‌اماشوخی کردم. 
| دیگربس‌است.بیماری‌های‌زیادی 
مرگ هميشه دنبالم است اما فوتبالم 
رامی‌روم. می گویند پایت راعمل کن اما اینجا کسی 
ران‌دارم که به اتاق عمل بروم. چند وقت پیش نزد 
د کتری رفتم که گفت این دو سال راهم تحمل کن. 
به او گفتم این چه حرفی است می زنی یعنی من دو 
سال زنده‌ام؟ تازه دو سال دیگر به ۰ ۹ و فردوسی پور 

لطفاً ورق بزنید 
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اسان خو خت ان کسی است که حو ادت ر ابا سم و اند کی د 


ت ده 


ت و قوع ان تلفی وقول 


نمادد 


من لینک 


۱ ورزشی 


ادامه از صفحه قبل 


می‌رسم! شما کجای کارید. من شنا هم می‌روم. اکثر 
اوقات فراغتم رابه پیاده‌روی می گذرانم. تنهایی 
برای‌خودم غذامی‌پزم وخرید می کنم.هیچ کس 
راد رای ران ن دارم ورابطه‌ام با خان_واده,تنها تلفنی 
ات 

از مسوّولان ورزش و فدراسیون فوتبال تابه 
حال سراغتان آمده‌اند؟ 

من هیچ گاه با افراد فدراسیون تماس نداشته‌ام و 
هیچ پیشنهادی هم به من نداده‌اند. تنها یک بار ناصر 
نوآموز رادر خیابان دیدم. اوبه من گفت بیابه عنوان 
کاندیدای‌ریاست فدراسیون‌نام‌نویسی کن.امامن 
که آدمی نبودم برای این کارها خودم را جلو بیندازم. 
آن‌ها برای خودشان کمیته پیشکسوتان دارند که 
هیچکد امش آن من رانمی‌شناسند. اصلاییشکسوتی 
که من را نشناسد. پیشکسوت نیست. 

۲(شاید به دلیل اینکه در ایران نبودید. کسی 
از حضور تان خبر ندارد. 

دقیقا همین طور است که می‌گویید. همین چند 
وقت پیش یکی از دوستانم هم می گفت نمی‌دانستم 
به ایران باز گشته‌اید. ولی من با بهزادی و کاشانی با 
هم به سفرهای زیادی رفته‌ایم. اگر معرفت داشتند. 
سراغم می | مدند. امانمی‌دانند من زنده‌ام. این راهم 
نمی‌دانند که قبر اقم وراه می‌روم.ا گر به جلسه انها 


بروم ج رات صحبت کردن ندار ند (باخنده). دیگر 
به من که نمی توانند دروغ بگویند! تمام تاریخ دهه 
اول تا پنجم فوتبال ایران راا حفظم. اما واقعیت این 
است که علی‌رغم تمام ناملایمتی‌ها و گرفتاری‌ها, 
می‌دانم رفتنیام و دیگر چشمداشتی به لطف و 
محبت دوستان ندارم. 

۲( فوتبال امروز را دنبال می کنید؟ 

راستش رابخواهید چیزی در فوتب ال ایران 
نمی‌بینم. به همین دلیل فقط لیگ‌های خارجی را 
نگاه می کنم.الان بیشستر از همه اسپانیا و برزیل را 
دوست دارم. من حتی با اوزه بیو اسطوره فوتبال 
پرتغال, دیدار داشته‌ام و باهم عکس یاد گاری‌داریم. 
الان هم به فوتبال اروپا علاقه دارم چون می‌خواهم 
فوتبال خوب ببینم. مسی را واقعا دوست دارم او 
کم کم از اوج فاصله گر فته است ولی رونالدو وضع 
بهتری دارد. با این حال من مسی رابیشتر از همه 
دوست دارم.او کارهایی را که رونالدو می کند انجام 
نمی‌دهد. رونالدو جو گیر است اما مسی کارش را 
می کند. او خیلی آقاست! 

از بین ایرانی‌ها چطور؟ 

بااینکه فوتبال ایران رادوست‌ندارم»باهمه 
اینهاعلی کریمی رابه دلایل عدیده‌ای دوست دارم! 
پروین هم یکی از بهترین‌ها وستاره‌های فوتبال ایران 
است. ضمنااو فر د بسیار متدینی بوده و به یاد دارم 
دربرزیل که به عنوان سرپرست با تیم ملی بودم:تٹھا 
کسی بود که نمازش رامی‌خواند. بعد از ان تماسم با 


یاناز در در !ران دزیر ااال ادرک 


امید نمازی دستیار ایرانی کارلوس کروش» به 
شکل عجیبی در آستانه جام جهانی از تیم ملی ایران 
جدا شد. این اتفاق نزدیک به یک ماه پس از جدابی 
ناگهانی آنتونیو سیموئز از نیمکت تیم ملی ایران 
رخ داد. برای همه جدایی امید نمازی, قابل باور 
نبود. او که پس از حضور کروش: 
با معرفی دن گاسپار توانست از 
نیمکت استیل آذین به نیمکت تیم 
ملی ایران برسد. شانس بزرگی به 
دست آورده بود. سرمربی پر تغالی 
از همان ابتدا تلاش کرد علیرغم 
فشاررهای رسانه‌ای, افکار عمومی 
و همینطور اهالی فوتبال پشت او 
بایستد اما روز گذشته سرانجام 
این سد راشکست وبه‌انتقاد از اميد 
نمازی پرداخت. این مربی صبح 
دیروز در گفت و گو با خبرورزشی 
اعلام کرد هیچ اختلافی با کارلوس 
کروش نداشت و تنها به دلایل 


۶۰ 


7 
اطلاعات شم ار و۳۵۹۸ 


شخصی و البته خانواد گی تصمیم به جدایی گرفت. 
ام حرف‌های کارلوس و همینطور گفتن چنین جمله 
ای که «به دیارتمان حقوقی گفتهام وضعیتش را 
پیگیری کند» باعث شد تااوضاع کمی پیچیده و 
البته شک برانگیز شود اتفاقات جالبی در عرض 
چند هفته گذشته رخ داده است. 
این گزارش حکایت از آن دارد که 
| کارلوس کروش روز پنجشنبه در 
اردوی تیم ملی به شدت عصبانی 
بوده و درباره جدایی امید نمازی 
گفته است:«کاری که او با تیم 
2 ملی کرد. مثل خنجر زدن از پشت 
بود.» 

داستان امید نمازی و تیم ملی 
هم دقیقا همین بود. او که بدون هیچ 
اعتب‌اری با کمک کارلوس کروش 
به تیم ملی ایران امد پس از کسب 
اعتبار لازم بی آنکه سر مربی پر تغالی 
رادر جریان بگذارد. در جریان یکی 


7 1 
ها و 

از بین باز یکنان فعلی.سبک بازی کدام‌شان 
رابیشتر می‌پسندید؟ 

از ایرانی‌ه انکونام و مهد ی رحمتی بهتر ند. البته 
رحمتی از لحاظ اخلاقی تخطی کرد و بیخودی دعوا 
رل اکاک ہے سل رال ازن که 
هست ‌نشان بد هد.نتیجه‌اش‌هم خط خوردن از 
تیم ملی بود. اتفاقابااوتماس گرفتم و گفتم که آقا 
باش.درختی که بارش بیشتر است.سر به زیر تر 
است. گفتم این کارها رانکن واوهم گفت اطاعت 
می کنم.البته من خودم راز یادمعر فی نکر دم.ولی 
رحمتی پسر خوبی است و استعداد دارد.اومثل 
فرهاد مجیدی نیست.من مجیدی را از لحاظ اخلاقی 
تایید نمی کنم. بد تر از همه اینها علی دایی است. علی 
دایی که گلزن بر تر جهان است. چه معنی دارد در 
استادیوم با داور ومربی دعوا راه‌بیندازد وبه آنها 
اهانت کند. آفای دایی چرااین کارهارامی کنی؟ 
دروغ‌نگویم.بازی ایرانی‌هارادوست ندارم چون از 
تماشایشان لذت نمی‌برم.در کل بد بازی می کنند. 
مافوتبالی نداریم که به جام جهانی برویم. آن موقع 
که ما بازی می کردیم کره جنوبی, ژاپن و کره شمالی 
رقیب ما بودند.یادم می آ ید که سال ۱۹۵۶ به عنوان 
خبرنگار به لندن رفتم که در آنجا کره شمالی با لقب 
طوفان زرد تیم سوم شداماالان در آسیاتیم‌های 
عربی هم از ما جلو افتاداند ! 


از سفرهایش به کشور آمریکا با فدراسیون فوتبال 
این کشور به توافق رسید.اوبا آنها قرارداد بست 
که یاسرمربی تیم ملی بانوان این کشور شود ویا 
اینکه روی نیمکت تیم ملی زیر ۱ساله‌های آمریکا 
بنشیند. نمازی پس از عقد این قرارداد. کارلوس 
کروش رادر جریان گذاشت وسر مربی تیم ملی 
هم که از چنین موضوعی شگفت زده شده بود روز 
گذشته مصاحبه ای عليه او انجام داد. کروش در 
زمانیکه قصد داشت با فدراسیون فوتبال قرارداد 
امضا کند به مسئولان گفته بود بندی در قرارداد 
دستیارانش اضافه کنند که باید دستیاران ۶ماه 
قبل از جدایی» فدراسیون و تیم ملی را در جریان می 
گذاشتند در غیراینصورت حقوق ۶ماه آخر کاری 
شان پرداخت نمی شد. ظاهرا قدراسیونی‌ها یادشان 
رفته این بند را در قرارداد دستیارها لحاظ کنند. بعد 
از مک درموت که به دلیل پیشنهاد مالی مناسب 
تیم ملی ایران را رها کرد سیموئز و نمازی هم چنین 
اقدامی کردند تادر استانه جام جهانی نیمکت 
تیم ملی ایران به ناگھان خالی شسود. کروش اعتقاد 
دارد که آنها ایران را تنها گذاشته‌اند و فدراسیون 
نباید مقابلشان سکوت کند. به همین دلیل. بخش 
حقوقی فدراسیون قرار است با توجه به کاری که 
امید نمازی کرده. پیگیری‌های قانونی را انجام دهد 
تا بتوانند از او خسارت بگیرند. 


بازیکنی که پیراهن من سیتی رابا 
بیل و کلاہ عوض کرد 


ئ0 8" 
تمرینی جدید خود در 
شرق‌منچستراست‌واین 
مجموعه از ابتدای فصل 
آینده‌به‌بهره‌برداری 
خواهد رسید. خسوس 
ناواس.هافبک اسپانیایی 
پس از اینکه پیراهن خود را با یک کلاه ایمنی و یک بیل معاوضه کرد. در محل 
ورزشگاه حضور پیدا کرد و یک درخت کاشت. 

٠‏ میلیون پوند هزینه دربرداشته است. 
این مجموعه جدید ۱۷ زمین فوتبال دارد به اضافه یک زمین فوتبال‌هفت 
هزار نفری برای‌بازی‌تیم‌های ذخیره.اين مجموعه همچنین یک آ کادمی 


احدات این مجموعه جدید ۰ 


جوانان هم دارد. 
ی ترانه تیم ملی در جام جبانی 
ترانه تیم ملی فوتبال کشورمان 
درراه‌جام جهانی ۱۴۳ ۰پس از 
کش وقوس‌های فراوان سرانجام 


برنامه‌ریزی شد و احسان 
خواجه‌امیری با مسئولان این امر به 
توافق رسید.بحث انتخاب خواننده 
ترانه تیم ملی فوتبال ایران در راه 
جام جهانی بالا خره نتیجه داد و البته 
این بار احسان خواجه امیری محوریت ترانه تیم ملی فوتبال راب عهده خواهد 
داشت.از مدت هاقبل کش وقوس در م ورد انتخاب خواننده ترانه تیم ملی 
فوتبال در راہ جام جهانی وجود داشت و در مقطعی نام امیر تاجیک مطرح شد 
اماطبق اطلاع مااز منابع آگاه‌احسان خواجه امیری پس از توافق بامسئولان 
محوریت این ترانه ملی رابه عهده خواهد داشت. گویا در این ترانه دو تن از 
خوانند گان محبوب نیز خواجه امیری را همراهی خواهند کرد. 


رقابت های اسکی قبرمانی ارتش 

سازمان تربیت بدنی 
ارتش اقدام به بر گزاری 
* رقابتهای اسکی روی 
حضور تیمهای منتخب از 
نیروهای سے گانه و ستاد 
مشترک در تهران کرد. 
ار 
در محل کلوپ نور واقع در 
امام زاده‌هاشم و به‌میزبانی تیپ ۶۵نزاجا بر گزار شد ۵۰اسکی باز بر گزیده 
رااز ان خود کرد و تیم های‌نیروی‌هوایی و پدافند به تر تیب عناوین دوم و 
سوم رااز ان خود کردند. 


قیمت تورهای جام جبانی 

فدراسیون فوتبال با 
تایبدی ک آژانس‌مسافرتی 
شرایط سفر هواداران 
فوتبال به برزیل رابرای 
همراهی تیم ملی فوتبال 
فراهم کرد.براساس توافق 
فدراسیون فوتبال آژانس 
مسافرتی تعطیلات 
رویایی مسئول اعزام تماشاگران ایرانی به برزیل برای همراهی در جام‌جهانی 
شد.این | ژانس مسافرتی مر بوطه خدمات سفر به برزیل رادر دو بسته 
پیشنهادی ارائه می‌کند . 

کل( تام سس هل سا ظا وک هتل بهار سار اع هل‌های 
سه ستاره در شهرهای سائوپائولو ریودوژانیرو, بلوهوریز نته وهتل چهار ستاره 
در شهر سالوادور قرار دارد.هزینه اقامت هر نفر در طول تور جام جهانی ۲۰۱۳۴ 
برزیل در این بسته ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در اتاق دو نفره است. 

بسته دوم شامل دوهتل چهار ستاره و دوهتل پنج ستاره است.هزینه اقامت 
هر فرددر اتاق دو تخته دراین هتل‌ها در طول تور جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل 
۳میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. 

مدت تور جام جهانی ۲۰۱۴برزیل ۱۳ شب و ۱۴ روز است.هواداران 
فوتبال در چهار شهر ریودوژانیور, بلوهوریز نته, سائوپائولو سالوادور اسکان 
می‌یابند و برای تماشای دیدارهای تیم ملی باید در طول این مدت سفر های 
کوتاه و بلندی داشته باسند. 


شلاقی که فر گوسن با آن تنبیه می شد 

«سرآلکس فر گوسن» که ۷۲ 
سال سن دارد. در گلاسکو متولد 
شده است. فر گی می گوید او شلاقی 
را که خانم «الیزابت تامسون» با آن 
اا 
را پیش خود نگه داشته است. ف ر گی 
دردهه‌های ۴۰و ۵۰میلادی در i‏ 
مدرسه«بر وملون روئد پرایمری» هد - 
در «گووان» درس خوانده است. تنبیه بدنی بچه‌ها از سال ۱۹۸۷ در مدارس 
بریتانی امتوقف شده‌است.فر گوسن گفت:زمانی که در تیم رنجرز بازی 
می کردہ آموز گارش باوی تماس می گرفته و تازمانی که زن ده بود باهم 
تماس داشتند. پس از آن خانواده‌اش, این شلاق رابه فر گوسسن داده‌اند . 
من نتوانستم در مراسم تدفین خانم معلم شر کت کنم چون در آن زمان 
هدایت منچسستریونایتد رابر عهده‌داشتم و خارج از انگلستان بودم اما چند 
ماه بعد بسته‌ای دریافت کردم.اووصیت کرده‌بود که شلاق به من بر سد. 
خواهر زاده‌اش آن رابه من رساند. به همراه بسته نامه‌ای بود که داخل ان 
نوشته بود: «تو بیش از هر کسی معنی این کمربند را می‌پانی .» 

فرگوسن گفت:این درسی است که‌من فرا گر فتم نوه‌های من ازاین 
کمربند می تر سند. شش ضربه از این کمربندها ویک درد بی حد و حصر. من 
عادت داشتم دستم رابکشم.امااین نوع از جر یمه برای کسی بود که‌از خط 
خارج می‌شد .فر گوسن می گوید اوو شاگر دان دیگر برای خانم تامسون احترام 
بسیاری قائل می‌شد ند. فر گوسن وقتی ۱۱ ساله بود عرض گلاسکو راطی کرد 
تادر مراسم ازدواج آموز گارش شر کت کند. 

فر گی گفت: وقتی‌الان درباره خانم تامسون فکر می کنم متوجه می شوم 
فقط بحث آموزش مطرح نبوده است. او تلاش می کرد تا تورا تبدیل کند به 
بهترین کسی که می‌توانی باشی . 


1 ۱ ان ۹۲ طاعات ہت لی = سے ۶۱ ٩‏ 


اسان در دو جو دکی زشت و دریگ ی که با حو ان تفاوت فاح د 


۱ 


د ۵ قد 


دت‌یان و دروغ گو بی 


آناتول ف انس 


۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند, لطفاً 
فقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۱۲ تا ۶ ۱ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 


تعبیر خواب 


دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم هامستعاراست وا گرمشخصاتی 
که‌برای‌بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فرد 


خوابگزار: مصطفی گلیاری_ ‏ دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله‌را 
0 چاپ نشود. حتماًتا کید کند که چاپ‌نشودا اشغال نکنند. 
غلط کردم سگ‌تم برای خانم‌ها جذابم 


قربان تیموری, ۴۷ ساله. متأهل. نیمه شاغل. تهران 

خواب دی دم‌بابام ۲۰ تومن‌داد گفت برم چیسزی بخرم.یادم نیس قرار 
بود چی بخرم. رفتم خریدم. قیمتش پنج تومن بود. بقیه‌شو گذاشتم جیبم و 
رفتم واسه خودمم قد چهار تومن شيشه خریدم. بعدش بابام سر اعتیادم باهام 
بحثش شد و گفت دروغ میگی که ترک کردی. بعدشم بقیه‌ی پول رو خواست. 
یازده تومنی رو که مونده بود. بهش دادم و گفتم: همین باقی مونده. قاطی کرد و 
سوار ماشین شد و رفت. سر راهش يه د که بود. درش باز بود. خورد به شیشه‌ی 
جلوماشین. خیلی ترسیدم.با گر یه رفتم اون ور خیابون و گفتم:بابااجون خبط 
کردم. نوکر تم. پیشونیش خون آومده بود. دیدم قیافه‌ی بابام شده عین راننده‌ی 
سرویسی که تو شر کت داریم. از خواب پریدم. 

تعبیر: همان‌طور که خواب شمامی گوید. در بیداری اعتیاد دارید و پیش 
پدرتان تظاهر می کنید که ترک کرده‌اید. در تنگنای مالی هم هستید و خریدن 
مواد برای شمابامشکلاتی همراه‌است و ذهن شما پیوسته دنبال راهی است 
تاپولی فر اهم کنید وبه موادفرروشی بر وید. داستانی که در خواب شما هست. 
یکی از همان راه‌هایی است که از ذهن شمامی گذرد تاپولی سوخته به دست 
بیاورید. تا اینجای خواب. چیز مهمی دیده نمی شود و فقط درباره‌ی تک و دویی 
حرف می زند که دغدغه‌ی شماست برای تهیه‌ی پول و مواد.طوری که کسی 
شک نکند ونفهمد شماد وباره به اعتیاد بر گشت خورده‌اید. بخش دوم خواب 
که خشم پدر و تصادف ایشان و پشیمانی شماست. پیامی دار د:نگرانید که مبادا 
دست شماروش ود ونگرانید که این موضوع به خانواده آ سیب بزند. انجاکه 
گر یه و زاری می کنید. غیر از این که به عذاب وجدان شما اشاره می کند. متوجه 
این است که اگر پدر بفهمد که هنوز معتادم. خشمگین می شود و پیامدهای بدی 
خواهد داش ب رای منال دست اا راز مساق ھت کرد این که جرا 
قیافه‌ی پدر شبیه راننده‌ی سے ویس شر کت شما شد. فعلا تعبیر دقیقی ندارد 
زیرا تلفن شما قطع شد و مجالی نبود تا درباره‌ی ار تباط شما و راننده و تشابهاتی 
که وجود دارد. چیزهایی بپرسم. این تغییر قیافه دلایلی دارد که اگر دوباره تلفن 
کر دید توضیح خواهم داد و راهنمایی خواهم کرد. 


کریم کشمیری. ۲۶ ساله. مجرد. نجار گیلان 

مدام خواب می بینم خانم‌های جوان و دخترهای زیبای محله و شهرمان 
و حتی هنرپیشه‌های زیبای سینما و تلویزیون, چه ایرانی چه خارجی و چه حتی 
ای ها را ار )۷ 
ازدواج کنم ولی من بی دلیل عصبی می شوم و از خواب می‌پرم. در واقعیت هم 
همین طور است.دو ماه پیش یک نفر فالگیر. اسم من و مادرم را پرسید و باابجد 
حساب کرد و گفت جذابیت عجیبی برای خانم‌ها داری اما آتیشی هستی و زود 
عصبی میشی. از آن روز به خودم دقت کردم و دیدم راست می گوید. 

تعبیر: شمارابه یاد دارم قباً هم خواب‌های‌تان رابرایم تعریف کرده‌اید. 
یک بار هم فکر می کر دید که دختری عاشق شماست و خانواده‌اش اور اسیر 
کرده‌اند و کوشش می کردید آدرس او را پیدا کنید و نجاتش بدهید و اورابه 
وصال خود تان بر سانید.دیگر ان هم هر چه به شمامی گفتند این د ختر نامزددارد. 
زیربارنمی‌رفتید وفکرمی کردید همه دروغ می گویند. آخرش‌هم نامزد آن 
دختر آمد ونزدیک بود کار به کلانتری بکشد. شما تلقین پذ یر ید به خود تان هم 
بدجوری تلقیناتی می کنید. با تلقینی که آن فالگیر به شما کردہ متوهم شده‌اید 
و فکر می کنید تمام زن‌های عالم عاشق شما هستند. با یک حساب دو دو تا چهار 
تامعلوم می ش ود که حرف آن فالگیر علط است.اوبا پرسیدن اسم شماواسم 
مادرتان وتبدیل حروف به عدد نتیجه گر فته بین خانم‌ها جذابیت دارید. به 
نظر شمادر دنیا چند نفر هستند که اسم خودشان و ماد رشان مثل شماست؟ 
درست استاخیلی. ایاهمه‌ی | نها خصوصیات شمارادارند؟ نه‌احتی دو تا ادم 
پیدانمی‌شوند که مثل‌هم باشند.اگر فکر می کنید بین زن‌هاجذ ابیتی جادویی 
دارید. بر وید و بگردید وزیباترین و پولدار ترین و مهربان‌ترین دختر شهر را 
پی دا کنید وبه اوبگویید بیا بامن ازدواج کن!پیشنهاد می کنم قبل از این کار. 
سندی معتبر فراهم کنید تاوقتی که ان دختر به پلیس شکایت کرد با ضمانت 
سند آزاد شوید! عاقل باشید و خودتان راهمان طوری ببینید که آینه‌ی روز گار 
به شمامی گوید نه کسی که‌اگر ازاو بر سید حروف ابجد از چه تاریخی و چرا 
ساخته شدند. بلد نباشد جواب بدهد. 


آسیب نمی زد. فقط نگاه می کرد 
سهیلابختی. ۴۲ ساله. متأهل. شاغل. کرمان 
خواب‌دیدم‌بادو تابچه‌ی کوچکم جایی بودم 
مثل کنار دریا.پرن ده‌ای از دور پروازمی کرد. آمد 
کنارم نشست. پرنده‌ی بز ر گی بود. نگران بودم که 
به بچه‌ها سیب بزند. به دختر دوس له وپسر سەو 
نیم ساله‌ام گفتم بیایند کنار. بعد دیدم اهل آسیب 
زدن نیست و فقط نگاه‌می کند. پسر ۰ ۲ساله‌ای هم 


دارم که نمی دانم چرادر خوابم نبود زیرادر بیداری 
نگران او هستم نه نگران آن دو تای دیگر که هنوز 
خیلی کوچکند و در خانه هستند. 


تعبیر: این خواب می گوید باهمسر تان‌مشکل 
دارید. دریانماد آرزوهایی است که دارید. حس 
می کنید اگر قید و بندهاو مسوولیت‌های خانواد گی 
نبود. در کار خود تان بیشتر پیشرفت می کردید. آن 


پرنده‌نمادهمسری است که دوست داشتید داشته 
باشید. بزرگ است و بالاها پرواز می کند و خودش هم 
نماد رهایی است. و شما هم در رژیاهایی که دارید. به 
رهایی فکر می کنید.شاغلید و کار خود رادوست دارید. 
بین تولد فرزند اول تا فرزندان بعدی بیش از ۱۶ سال 
فاصله هست و این نشان می دھد که دو بچه‌ی آخر به 
دلایلی ناخواسته بودہ بنابراین حسایی دست و پای شما 
رابسته و به این موضوع بیشتر فکر کرده‌اید که چرا تا 
این حد اسیر هستید. این خواب برای شما طر احی شده 
تااز کاستی‌ها و مشکلات و آرزوهای‌شما حرف بزند و 
دنبال چاره باشید. نخستین چاره‌ای که پیش پای شما 
می‌گذارد. آن پر نده‌ی بز رگ است امانگران می‌شوید 
که مبادابه بچه‌هایم آسیب بزند. و خود تان این مشکل 
راحل می کنید و می‌گویید: آسیب نمی‌زند. فقط نگاه 
می‌کند.اما آیااین‌طور ست؟ آیابه نگاه ختم می‌شود؟ 
آیا بعد از نگاه نمی گوید کمی هم حرف بزنیم؟ بعدش 


نمی گوید اینجا که نمی شود حرف بزنیم. برویم یک 
جای خلوت‌تر. و آیابعدش نمی گوید تو چه خوبی! 
چقدر توی محیط کار می‌در خشی! چقدر هنر مندی! 
کاش زن من بودی!افسوس که گوهری‌هستی که 
دست گوهرناش ناس افتادی!فقط منم که قدر تو 
رومی‌دونم پس... نه! به نگاه بسنده نخواهد کرد 
وآن آسیبی که در خواب به شما گفته شد. متولد 
خواهد هد او گرم که چراپسر ۲۰ الهش شا 
دراین خواب نیست. زیر ااو بز رگ است ویکی از 
کسانی است که شمارابه قید وبند وادار می کند و 
اگر ببیند پرنده‌ای غیر از پدرش کنار شمانشسته, 
غیر تی‌می‌شود ناچار ناخود آ گاه شمااور از سناریوی 
خواب شما حذف می کند. شاید در خوابی دیگر که 
به کاستی‌های شما مر بوط نباشد. وارد خواب شما 
شود و برایش نگران شوید و خوابتان بگوید که علت 


" از:دکتر نوید خدادوست 


۱ اراده‌وهمت شمادر تر ک عاد تی که به واقع برایتان 
#8 مضر است. تحسین بر انگیز می باشد.امامشکل کار 
اینجاست که یا آن راحفظ نمی کنید. یا اینکه بعد از 
مدتی به شکل باری به‌هر جهت روی می آورید.در موردمساله‌ای که‌ذهنتان 
راشدید درگیر خود کرده بود هم دیدید که چه راه‌حل ساده‌ای داشت. البته 
ممکن است خودتان خیلی در این مورد قانع نشوید. اما واقعیت همین است وشماهم 
خوب می دانید که این عمر کوتاه هیچ ارزش این همه در گیری ذهنی را ندارد. راستی, 
مسئولیتی را که می خواستید حالا عهده‌دار شده‌اید. پس خودی نشان دهید! 


استراحت و خواب به موقع, داروی‌شماست. 
الب می‌دانم که خودتان خیلی با این موضوع 
سا زگاری ندارید وبرعکس, می‌پسندید که تمام 
ساعت در جوش و خروش باشید و موقعی آرام می گیرید که دیگر نای حر کت ندارید! 
دوست خوبم, به ساد گی می توانید ببینید که چطور خداوند مهربان به شما لطف افز ون 
تر از خواسته‌تان کر ده و حالا نوبت شماست که قدردان لطف بیکر انش باشید. بگذ ریم 
ازاینکه شماهمیشه حداقل در زبان شا کر هستید و ۰۰.راستی تایادم نر فته بگویم. به 


قولی که به خودتان داده‌اید پایبند باشید! 


شمابهتر از هر کس باشر ایط خودتان آشنایید 
ومعمولاً عقلت ان بر رفتار تان حاکم است واگر 
#نسبت به دیگران نیکی می کنید مطمتن باشید که ضر ر نخواهید کر د.اما 
امیدوارم دراین حال وهواتصمیمات ناشی از هیجان نگیر ید وسعی کنید حر کتی راپیگیر 
باشید که آینده‌اش روشن باشد وابهام رابخصوص در مور د کسانی که نسبت به آنها 
احساس مسئولیت می کنید بر جای نگذارید. دوست خویم ‏ گاهی یک نگاه یا بک ح کت 
کوچک تا مد تها می‌تواند تاثی رگذار باشد و نیاز به واکنش‌های پیچیده نیست! 


رااز حاشیه‌ها دور سازید چون بنا به تایید خودتان 
اگر بیش از حد زمان رابه حواشی ماجر | اختصاص 


دهید به شدت از متن اصلی دور خواهید ماند. در مورد مشکل مهم ذهنی شما هم بايد 
بگویم که وقتی مساله مهم ناراحت کننده‌دیروز امروز هیچ است. چرا یک موضوع تا این 
حد باید روی ذهن وروح شماتاثیر بگذارد و شمارااز حر کت باز دار د. دوست نازنینم! 
قدم گذاشتن در هر راهی خطرناک است وحتی انحرافات خاص خودش رادارد پس 
به «او» توکل کنید و آرام بگیرید! 


دوست خوبم! برای انجام هر کاری حتی اگر 
خیلی هم مهم نباشد باید به تمام جوانب آن توجه 
کنید واگر به بخشی از آن تسلط دار ید نباید حر کت 
را آغاز کنید, پس حالا که زمان دارید و شرایط هم برای این برقراری آرامش مهیاست 
سعی‌داشته‌باشید تایک بار بر ای‌همیشه‌بااین موضوع کنار بیایید وبعد هاهیچ جای 
شبهه‌ای برای خود باقی نگذارید. در ضمن خیلی خوشحال شدم که دریافتم باشر ایط 
جدید به خوبی کنار آمده‌اید و طوری عمل می کنید که گویی هیچ چیزی اتفاق نیفتادہ 


مشغول کر ده بود تاحد زیادی بر طرف شده و حالا 
وقت آزمایش پس‌دادن شماست.وقت آن که به 


وعده‌هایتان پایبند بمانید.وقتی به این نتیجه می رسید که مهم زنده‌بودن.عاشقانه زند گی 
کردن و با خدا بودن است. پس در حال حاضر که تمام این عوامل رادر کنار هم می بینید 
شماهم سعی کنید چون گلی زیباز ینت بخش آن شرایط باشید و نگذارید حواشی بر اصل 
موضوع تاثیر بگذارید و هر چند که این کار ناممکن به نظر برسد. اعتماد کنید! 


خرف ال خوشحال ازايشکه در مسنیری قراز 
سار گرفته‌اید که تقریباً می‌شود گفت همه چیز تحت 

کک کنترل است واگر در جزئیات بامشکل روبروھستیدسعی کنید اجازه‌عرض 
اندام به غم ندهید. چون تنهانقطه قوت شما همین شادی‌های زیباوبی نظیر شماست» 
هر چند که ممکن است در دلتان غوغایی شگرف برپا باشد. دوست خوبم!ایک موضوع 
در شرایط متفاوت می تواند معانی متفاوتی رابا خود به ھمراہ داشسته باشد. هميشه به 
یک شکل نیست. بخصوص که باعشق الهی همراه باشد. عشق الھی! 


GODS. 


دوست نازنینم! علاقمندی, پایبندی و عاطفه 
درشرایطی که شمادر ان قرار دارید به طبع 
بای د مسئولانه تروجدی‌ترباشد وهر موضوع 
بی‌اهمیتی به هیچ وجه نباید بتواند بر روی آن تاثیر بگذارد. بخصوص در این روزها که 
بالاخره‌شرایط برای رفع کدورت مهیاشده‌است وهمه چیز به تفع شم پیش می رود 
امید وارم قد ردان موقعیت ویژه خود تان باشید و نپذیرید در شرایطی قرار بگیر ید که 
همه چیز بر تصمیم گیریتان تاثیر گذار باشد. در ضمن زمان کوتاه است قدر دوست 
داشتن و دوست داشته شدن را بدانید! 


گویی پلک‌های خودتان رابه روی مسایل 
گذشته بسته‌اید و به بهانه شلوغ تر شدن سر تان, 
غیلی وپ ذهنتان را کتترل کرده ومی‌کنید. 
شر چند که ممکن است در آینده نه چندان دور همه چیز به کل قبلی 
خودش باز گر دد. البته اینها در مواقعی ممکن می شسوند که قدرت لطف حضرت حق را 
نادیده‌بگیرید. ولی وقتی چنین نکنید و برای رفع ریشه خطاها بکوشید همه چیز شکل 
شگفت آوری به خود می گیرند تا زند گی جریان داشته باشد. دوست عزیزم! گاهی یک 
بارء فقط یک بار شرایط برای جبران مهیاست! 


موضوع ذهنی تآن‌وقتی به طور کامل رفع 
می‌شود که این روحیه باری به هر جهت بودن را 
کناربگذارید روحیه خودتان راباعوامل مختلف 
بازسازی کنید. البته منظور من از بازسازی به شکل گذشته بر گشتن نیست 

چون خیلی حال و هوای خوبی نبود و هر چیزی می‌توانست تاعمق وجود آن‌ راتحت 
تاثیر خودش قرار دهد. ولی حالا اینچنین نیست و بايد که قدردانش بود. در ضمن وقتی 
بپذ یرید که کار متعلق به شماست کلید باز گشایی چندین قفل رابه همراه‌دارید واین 


دوست مهربانم!از ناراحتی‌هایی که در زند گی 
پیش می | ید نباید هراس داشته باشید. بلکه باید 
آنه اراانگی زه‌ای برای متفاوت زند گی کردن 
بدانید. در ضمن اگر حالتی غیر طبیعی را در فردی نزدیک به خود مشاهده 
کر دید بااین دید پیش بر وید که شرایطی خاص برای شخص شما مهیاشده تا بتوانید 
موثر واقع شوی واین کار هر کسی نیست. در ضمن وقتی می بینید که چند موضوع 
یکباره هجوم می | وردیعنی قدرت درونی شماافزایش پیدا کر ده ومی توانید در چند 
جبهه موفق شوید. چون شکست برای شما معنی ندارد. 


یک موضوعبسیارسادەوحل شدنی مد تهاست 
که توانسته وقتی می‌خواهید آرام بگیرید همه چیز 
رابر هم بریزد وشرایط رابه ضررشما پیش ببر د. در حالی که قبلاً به هیچ 
وجه‌اجازه‌چنین کاری رانمی دادید ویا حداقل چنین مسایلی نمی توانست 
تااین حد عمیق بر روحتان فشار آورد. چون شما قدر تی شگفت آور را دارید و همین که 
می‌توانید دست دیگران بخصوص عزیزان را بگیرید یعنی افتخاری بز رگ نصیب شما 
شده که می توانست نشود. دوست من!سعی کنید فقط با شخاص بخصوصی مهربان 


نباشید و کسانی که تشنه محبت شما هستند رااز یاد نبرید! 
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ڑا سال گذشته اد ان در شماری 


© دید 
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نے 
IranAir [‏ 
The ۸۲۲۱۱۵ of tho‏ 
Islamic Republlc of Iran‏ 


خانه موی ابر ان 


١ < ۴‏ ۹ے ع 
یں 8 0 


شکوفه های‌زند گی 


اضن ۱۳۳ ۸۸۸۳ - ۸۸۵۸۹۹۸۳۸ ۰۸۴۲۳ AAA‏ 
محمدرضابرز گر فارسیانی 


۱ اه 
اطلاعات ہی ارو ۳۵۹۸ 


۶۴ 


پیام از شما چاپ از ما ۱ 
کٹ ت- زیرنظر: کریم‌ملکی 


نوشٹن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ه ثمن دختر عزیزم: کسب مقام اول وشو و کسب مدال طلارابه توتبریک 
می گوییم واز استاد شما خانم مرزبان نهایت تقد یر و تشکر راداریم. امیدواریم 
هميشه موفق باشی پدر و مادرت و خواهرت ثناضامنی -قائمشهر 
*#رامان جان پسر گلم.تولد ستار گان خودنمایی دوباره آسمان است و تولد تو 
نمایش عشق در صحنه زیبای زند گی. تولد یک سالگی‌ات مبار ک 
پدرت همن ونشتمان-بوکان 
۶ نوه عزیزم رامان جان.۱ ۱ اسفند اولین سال تولدت مبار ک 
پدربزرگ و مادربزرگ و دایی‌ها و زن‌دایی و خاله دلشاد و سیدبهاءالدین‌هاشمی-بوکان 
گ8 آرش جان,نمی‌دانم هم اکنون در کجا مشغول لبخندی, فقط یک آرزو دارم در 
دنیای شیرینت میان قلب تو هیچ وقت غم نباشد. ۱۱ اسفند روز تولدت مبار ک 
پدر و مادرت اصغر و فاطمه حسنی سرامسر 
۶ ترنم عزیزم,خداوند لبخن د زد و عزیز دلم لبخندش در آغوش ما نشست. 
خاله و عموامیر پرنیان 
فرزند عزیزم نسسرین مهربان.امیدوارم زیباترین گلها زیر پایت وقشنگ‌ترین 
چش مها بد ر قه راهت وزیباترین لبخند بر لبانت وبالا ترین دستها نگهبانت باشد. 
۵ اسفند تولدت مبارک ‏ پدرت حاج ابراهیم اباذری ومادرت پری‌بابایی-آمل 
؟#خواهر عزیزم نسرین جان.باور کن ماههاست زیباترین جملات رابرای امروز کنار 
گذاشتم واژه‌هارا قاصر می بینم برای اینکه بتواند مهربانی‌هایت را امضاء کند ۱۵ اسفند 
سالروز تولدت مبارک برادرانت مهران. مهرداد. مقداد و دخترت یاسمن -آمل 
آقایوسف دلخوش»بهترین ثبر یک‌ها راد ر قشنگ ترین کادوی آرزوپیچیدہ وبا 
برچسب سلامتی به آدرس زیباترین گل دنیا تقدیم می کنم تولدت مبارک 
فرحنازهاتف -تهران 
۶ آرین جان نوہ گلم و فرزند عزیزم فرشته, ۱۴ اسفند سالروز تولدتان رابه شما 
شاخه گل‌های دوست داشتنی تبریک می گویم 
پدر کرمعلی داسدار-شهرستان نظر اباد 
۶ ملیحه السادات همسر مهربانم» ۱۶ اسفند روز میلاد حضرت زینب (س) و 
هفتمین سال یکی شدنمان را با تمام وجود به شما تبریک می گویم 


مهربانم تولدت مبارک 


همسرت محمد جواد یزدانی -تهران 
“aa‏ 2 1 ا 5 ۳ 
۳ آرمیتا جان کوچولوی نازم۲۱۰ بھمن حضور گرمت بین ما مبا رک 
خاله فاطی مختاری -تهران 


#۵ محد ثه السادات عزیز در یازدھمین روز بهار خور شید شادمان‌ترین طلوع خود 
راخواهد کرد ودنیا رنگ دیگر خواهد گرفت و قلبم به مناسبت آمدنت خوش آهنگ 
خواهد تپید. عید نوروز و تولدت مبارک همسرت مهدی بیاضی -گر گان 


مادر عزیز و مهربانم.به پاس سالها زحمت و فداکاریت بر دستانت بوسه  ٤‏ 


می زنیم و سلامتی تورا ازخدای بز رگ خواستاریم عید نوروز بر شما مبارک باد 
مهدی وهادی و محبوبه بیاضی -گرگان 
۶ دختر نازم مانیا جان.قشنگترین صدای زند گی صدای توست و زیباترین روز 
دنیا روزی است که خداوند تورا به ما هدیه داد دوستت داریم تولدت مبار ک 
بابا یونس و مامان مریم تقوی-ساری 
##چرانه خوبم دختر عز یزم. ۱۴ اسفند یازدھمین سالروز تولدت مبار ک امیدوارم 
دختر نازم همیشه سلامت و پرنشاط و موفق در تحصیلات باشد 


پدر ومادرت سهیل وصفرا بهزادی -اهواز " : 


خوش به حالت که خداوند از تو راضی است. روزت مبار ک 


۱ فاص کرک 2 ہے ہر تھے ۴ 
خواهر شوهرت سعیده پور مقدم -بهبهان | شکلہای پنہان در تصویر اتوبوس‌مدرسه 


۹۲ 


سید عباس عزیز تر از جانم.میلادت زیباترین اتفاق زمستان سرد بود. آمدی و 
پیا م آور بهار شدی. هزاران گل بنفشه تقدیم قدم‌هایت که زند گی تنها خواهرت با 
تو زیباتر شد. همیشه دوستت دارم, سیز دهم اسفند سالروز تولدت مبا رک 
خواهرت سیدہ فریبا زواره‌ای -تهران 
۶ بهتر ین خاله دنیاء خاله سمیه.از شر وع نفس‌های حضرت آدم تا پایان نفسهای 
اخرین ادم دوستت دارم ۱۳ اسفند تولدت مبار ک 
خواهرزاده‌ات ناصر لطفی - تهران 
دختر عزیزم عسل خانم, ۲۰ اسفند نوزدهمین سالروز چشم گشودنت مبارک 
دوستت داریم پدرت ابراهیم راسخ و مادرت سودابه شیرازی -ابهر 
۶ خواهر خوبم مهناز جان,قدم نورسیده‌تان «آتنا خانم» به شما و همسر گرامیت 
اقا ناصر مبارک باشد برادرت علیرضا ایمانی -همدان 
۶ زهره‌جان همسر خوبم.ای دلخوشی زند گی ام وجودت آرامش‌بخش دل من 
است طلایی‌ترین روزها ارزانی نگاه مهر بانت ۱۴ اسفند تولدت مبارک 
همسرت اسماعیل اکبری -قرچک 
على عزیزم. ۰ ۱۳۶ شاخه گل رزبا ۱۲ ستاره پرنور همراه‌با ۰ ۲ سبد گل تقدیم 
به قشنگ‌ترین بهانه زند گی ام, تولدت مبار ک همسرت‌ندا خسروی-تهران 
۶ همسر عزیزم شهرام جان,قلبم فدای عزیزی که دنیایی از دلتنگی را به امید 
لحظه دیدنش به جان می‌خرم. ۱۱ اسفند سالروز پیوندمان مبار ک» دوستت دارم 
همسرت نرگس ارد لان -بیجار 
#۶ دختر نازم ثمر جان, ۰ ۲ اسفند روز تولد توست ومن بیش از پیش عاشقت 
می‌شوم عزیزم میلادت مبارک 
پدرت امین سیدی و مادر عاطفه یوسفی و خواهر سحر سیدی -تهران 
گل زهرای عزیزم۱۸۰ اسفند چهار مین ماه پیوندمان مبار ک 
همسرت مهدی سرپرست -تهران 
۶ فر زند دلبندم مهر شاد جان.امروز با شکوهترین روز هستی است. روزی که 
آفرید گار تور به جهان هدیه داد ومن می ترسم به تو تبریکی بگویم که شایسته تو 
نباشد به زمین خوش آمدی فرشته مهر و زیبایی تولدت مبارک 
مادرت نسرین زرانی -مارلیک 
مه ر شاد جان.ممکنه ما کسی را دیر یاد کنیم اما محال است عطر خوشش رااز 
فضای دلمان پاک کنیم. تولدت مبار ک عمو نادر و ابوالفضل بابایی-مارلیک 
** محمدرضا همسر عزیزمءامیدوارم سالی پر از سلامتی و تندرستی و پر از شادی 
و نشاط پیش رو داشته باشید. عیدتان مبار ک 
همسرت اکرم داوری و فرزندانمان محمد کوروش و محمد کیان عابدی -اصفهان 
۶ گلهای وجودمان محمد کوروش ومحمد کیان عز یز امسسال نیز همانند سال 
قبل بهاری پراز شور ونشاط خواهیم داشت چرا که گلهایی چون شماپابر عرصه 
زند گیمان نهادند. عیدتان مبارک باد 
پدر و مادرتان محمد عابدی واکرم -دولت آباداصفهان 
4ب رادر عزیزم علی جان وویدا خانم.از زحمات و محبت‌های شمانسبت به 


مادرم کمال تشکر و قدردانی رادارم. خواهرت راحله -پل‌دشت 
DSS Salsa ul DEE‏ 
کک پاسخ‌هایباهوش خود کلنجاربروید 
رد 1 So‏ 1 بقیه از صفحه ۴۷ 


دہ اختلاف در تصویر موشها در مزرعه 
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IELTS-TOEFL-TTC 
مکالمات موضوعی 9704۸113 (درہ,‌جسم)‎ 


مشاوره هتعبین سعلح رایکان 


وصال شیر ازی: خیابان انقلاب خیابان و صال شیر ازی خیابان صادقیه: فلکه دوم صادقیہ: تقاطع اشر فی اصفهانی وسازمان آب» 
بزرگمهر غربی: پلاک ۹۸ تلفن:۶۶۹۶۴۴۵۰-۱ جنب آموز شگاه بعثت: پلاک ۳۵۶ تلفن: ۴-۴۴۰۹۲۸۴۵ ۴۴۰۹۱۶۶ 
شهرک غرب: بلوار دریا بام تهر ان : سعادت آباد شهرک مخابر ات» بام تهر ان: بلوک M1‏ 
تلفن: ۷ ۸۲-۲۲۱۲۸۱۷ ۸۸۳۶۴۶ تلفن: ۲۲۱۲۸۱۷۷.. ۸۲۳۲۹ ۲۷۲۱۲ 
سید خندان: زیر پل سیدخندان ۸۸۴۷۰۱۱۸-۸۸۴۶۹۱۳۹ رسالت: جنب پمپ بنزین ر سالت ۲۳۵۰۸۸۴۸۲۲۵۰۶۷۱۲ 


+ برگزاری دوره‌های آموزش مدرسین )۲1 وجذب مدرسین نخبه 

+ با داشتن نمایندگی و شعبات در نقاط مختلف تهر ان و شهر ستان‌ها 

+ دارای انتشارات فعال در تدوین و انتشار کتابها و نرم‌افزارهای جدید و به روز 

+ فروش اینترنتی کتاب و نرم افزار: P.٥0۳‏ 0)10 0ظ ۱۲۷۲۷۰2۵۸02۵627۵ (تحویل رایگان در تهران) 
+ استفاده از جدیدترین سیستم آموز شی روز دنیا با رعایت استانداردهای بین‌المللی 

+ استفاده از مدرسین برتر و مجرب و آموز ش دیده 

+ دوره‌های عادی (یکماه و نیم) 

+ دوره‌های فشرده (در ۸ ماه برای مکالمه تا سطح پیشر فته) 


ما به وقت شما احترام می‌گذاریم: 
انتخاب با شماست 


دوره‌های عادی با فشرده. از ١‏ روز در هفته تا لا روز در هفته 


فقط کافیست 8211 ۷5100 را همراه لباسهای 
خود داخل ماشین لباسشویی قرار دھید بدون نیباز 
به مواد شوینده 


لک و چربی را کاملا از لیاسھا می زدایید.. 

لیاسھا را بطور کامل آننتی باکتریبال و ضد عفونی میتماید. 
بدون نبیاز به ترم کننده لباسها را ترم و لطبیف میسازد. 
بوی تامطبوع لباسها را کاملا از بہین مییرد. 

کلر را از بین برده و اجازه تغیییر رنگ و آسیب به پافت 
پار چه را تمیید هد 


خیابان و لیعصر »روبروی خیابان زعفرانیه»جنب رستوران لمزیءپلاک ۳۰۱۹,طبقه ۲ءواحد ۳ 


نلفن: ۲۲۷۳۵۴۹۳۴ ۲۳۷۳۵۷۰۵ 


